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يادداشت نويسنده
مي گذرد.  ايران  سياسي  زندانيان  قتل عام  هولناك  جنايت  از  سال  بيست 
گذشت اين سالها هرگز نتوانسته باعث فراموشي خاطرات آن دوران بشود. در 
اين ساليان هرچه با آزمايشها و فرازونشيبهاي مبارزه روبه رو شده ام، بخصوص 
هر بار كه در معرض انتخاب و تصميم هاي سخت قرار گرفته ام، قدر و شأن اين 
شهيدان در قلب و ضميرم بالا و بالاتر رفته و بيشتر به عظمت و بزرگي مقاومت، 

انتخاب و تصميم آنها پي برده ام و در مقابلشان سر تعظيم فرود آورده ام.
در گذشته بارها با خواندن خطبه181 امام علي)ع( در نهج البلاغه به ياد آنها 
افتاده و گريسته ام. از خود پرسيده ام كه چرا حضرت علي)ع( اين چنين براي 

ياران شهيدش بيتابي مي كرده؟ 
امروز فكر مي كنم علت بي تابي امام علي)ع( از دست دادن كساني بود كه 
وفادار بودند،آنها ياران پاكباز و پايداري بودندكه تا پاي جان بر عهد و پيمانشان 
استوار ماندند و اين گوهري كمياب است، اين همان گوهري است كه در آن 
سالها باعث درخشش نسل پاكباز ميليشيا بود. نسلي كه درس پاكبازي و وفاي 
از معلم و مقتداي بزرگش مسعود فراگرفته بود و در آن كشاكش  به عهد را 
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سهمگين به قول خود مسعود »در ظلمات خميني به دفاع از ارزشهاي خدايي و 
مردمي قد علم كرد« و امتحان آن چه را كه فراگرفته بود، پس داد و سرفراز و 

جاودانه شد.
و  بودند  افزوده  نيايش مجاهدين  به  بوده كه جمله يي  به همين خاطر  شايد 

همواره بعد از نماز جماعت تكرار مي كردند:
اللَهُمَ انصُرْ الْمُجَاهِدِينَ، الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدك وَلَا يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ

اقامه نماز جماعت بر وفاداري خود به عهد و    بدين ترتيب بعد از هر بار 
پيمانها تأكيد مي كردند.

چند سال پيش كه به مناسبتي در حضور رهبر مقاومت بوديم، او از نزديك 
به من اشاره كرده و خطاب به حاضران گفت: »او مي داند من چه كساني را از 

دست داده ام«.
وقتي اين جمله را مي گفت درچشمانش برقي بود كه تا عمق جانم نفوذ كرد 
و آتشي در جانم انداخت. آخر در آن لحظه در مقابل كسي قرار گرفته بودم 
كه خود پرورش دهنده اين نسل بود، با تك تكشان شكنجه شده و با تك تكشان 
بالاي دار رفته بود. كسي كه هزاران ميليشيا آرزوي ديدارش را داشتند و با نام و 
يادش بر طنابهاي دار بوسه زدند. او درست مي گفت، من مي دانستم چه كساني 

را از دست داده زيرا شاهد آن صحنه ها بوده ام.
اكنون در اين نوشتار تا آنجا كه به خودم برمي گردد خاطرات و لحظاتي 
را بازگو مي كنم كه هرگز فكر نمي كردم روزي جرأت و توان بازگوکردن 
نشود.  بازگو  هرگز  که  مي دادم  ترجيح  و  باشم  داشته  شكل  اين  به  را  آنها 
به طور مشخص صحبت از لحظه های انتخاب درکشاکش قتل عام و به اصطلاح 
دادگاههای يک دقيقه يی است. انتخاب بين ماندن و رفتن، انتخاب بين اين که 
نه  انتخاب کرده  و خودت را فدای آن کنی وبه جلاد و دژخيم  را  آرمانت 
بگويی و با افتخار بالای دار بروی، يا خودت را انتخاب کنی و عقيده و آرمان 
را زيرپا بگذاری و طبعا درمقابل جلاد و دژخيم سر فرود بياوری. آری صحبت 
از چنين انتخابی است. و من ترجيح می دادم که هرگز لحظات اين انتخاب را  
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در مورد خودم بازگونکنم زيرا اين نقطه برای من نقطة جا زدن و کوتاه آمدن 
دربرابر دژخيم بود. لحظة فروريختن بود. در دنيايی که آدمی تلاش می کند 
همواره برای خودش وجهه يی دست وپا کند و ضعفها و کاستيها را بپوشاند، 
بازگوکردن اين حقايق بسيارسخت و جانفرساست. برای من يک کابوس بود. 
همواره بعد از دوران قتل عام درگير اين تناقض بودم که چطور می شود اين 
حقايق را گفت؟ چون گفتن اينها مساوی با خراب شدن خودم خواهد بود. اين 
تناقضی بود که مرا در خود فرو می برد وخلاصی ازآن برايم غير ممکن می 
نمود و باعث تاخيرم در پيوستن به ارتش آزاديبخش و سازمان بود. من اساسا 
تمايل نداشتم هيچ کجا اين ماجرا را بازگوکنم زيرا می دانستم که بلافاصله با 
نياورد( که اگر  برزبان هم  اين پرسش مخاطب مواجه خواهم شد )حتی اگر 
اين طور بوده پس چطورشد که خودت زنده ماندی؟! واين پرسشی بود که از 

پاسخ به آن گريزان بودم زيرا بايد واقعيت را می گفتم. 
يک راه ديگر داستانسرايی ونوحه سرايی در بارة اين ماجرا بود و بيان ظلم 
شايد  حالت  اين  در  جزئيات.  به  پرداختن  بدون  شهيدان  مظلوميت  و  خمينی 
ديگر پرسشی برای مخاطب به وجود نيايد. دراين صورت بين من که خودم را 
انتخاب کردم و تسليم شدم با آن شهيدانی که جان برسرپيمان نهادند و آرمان 
را انتخاب کرده و خود را فدای آن کردند، تفاوتی وجود ندارد و در حقيقت 

اين تفاوت پنهان می شود و يک حق عظيم پايمال می شود. 
براين  را  بنا  بپيوندم  آزاديبخش  ارتش  به  گرفتم  تصميم  من  که  روزی 
اين  در   آنچه  و  بگويم  قيمت  هر  به  را  حقايق  همة  سازمان  نزد  که  گذاشتم 
و  شهيدان  همان  ازخودگذشتگی  خاطرات  کرد،  من کمک  به  تصميم گيری 
در  وقتی  درهرحال  خواند.  خواهيد  آن را  کتاب  اين  در  که  بود  آنها  انقلاب 
منطقة مرزی به ارتش آزاديبخش پيوستم، حقايق و جزئيات اين ماجرا را ، هم 

نوشتم وهم به مناسبتهايی در جمع همرزمان بازگو کردم. 
برايم  آن  نتيجة  اما  بود  سخت  برايم  همواره  کار  اين  که  نمی کنم  پنهان 
بندهايی بود که خمينی و  قيد و  از  اين کار رهايی  نتيجة  بود،  غيرقابل تصور 
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دژخيمانش به دست و پايم بسته بودند. قيد وبندهايی نامرئی که مرا درخود فرو 
می برد و مچاله می کرد وگمان می کردم که محکوم و مجبورم تا پايان عمر 

اين بار را به دوش بکشم.
جمع  در  مسعود  برادر  عقيدتيمان  راهبر  کلام  اينجا  در  می دهم  ترجيح 
رزمندگان آزادی  را  در اين رابطه نقل کنم که بسيار گويا و شيوا در سلسله 

آموزشهای استراتژی قيام و سرنگونی منتشر شده  است:
».. وقتی از زندانيان سياسی مجاهدين صحبت می کنيم، به خصوص آنان که 
در اشرف هستند، چه آنان که مقاومت کرده اند، چه آنان که به تصادف جان 
بدربرده اند و چه شماری که کم و کسری داشته و در زير شکنجه يا در برابر 
جوخة اعدام، نقطة ضعف داشته اند، هم در بدو ورود و هم در نشستهای انتقادی 
و ”عمليات جاری“ بی محابا صداقت پيشه می کنند و هر آن چه را که حتی از 
ترس يا تشويش در برابر مرگ در ذهنشان هم گذشته، برای همرزمانشان، در 

جمع بر روی دايره می ريزند. 
فراتر از بزرگداشت قهرمانان و ياران مقاوم، هدف از اين صداقت بی منتها، 
و  و کاستيها  برای جبران کردن کميها  زنجير  در  و  اسير  با خلق  عهد  تجديد 
ضعفهاست. رو به جلو است، نه رو به عقب. بالا کشيدن و فرا رفتن و رستن 
از بندهای روحی و روانی است که از زندان خمينی و خاطرات دردناکش بر 
دست و پايشان پيچيده است و نه صرفاً يک انتقاد از خود صوری و سطحی. 
جمع  در  بيکران  و  شگفت  صداقت  اين  تشعشع  در  که  است  اين  شاخص 
بلکه راه مقابله  نه فقط سر تعظيم و تکريم فرود می آورند،  ياران، شنوندگان 
و در هم شکستن کابوس خمينی و راه غلبه و مسخر کردن آثار او را هم در 
گره های کوری که دژخيمان خمينی در اعماق ذهن و ضمير ايجاد کرده اند، 
تتمة  نه فقط  برابر آن آسيب ناپذير می شوند. در يک کلام،  می آموزند و در 
آثار آن کابوس خون سرشته را از خود می زدايند، بلکه مهمتر از اين، ده بار 
و  انفعال  از  و  نزولی  شيب  از  و  می شوند  جنگاور  بيشتر،  هزاربار  و  صدبار  و 
پاسيويسم و بريدگی و روی آوردن به معيشت و زندگی که مطلوب خمينی 
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با  اين چنين  و خودبه خودی  تقدير کور  می گيرند.  فاصله  بوده،  دژخيمانش  و 
”جهاد اکبر“ و صدق و فدای مجاهدی، مغلوب و محو و نابود می شود. چنين 
مواردی اگر با نگاهبانی و حفاظت مستمر سياسی وايدئولوژيکی فرد از خودش 
همراه باشد، آن چنان که هرگز رو به عقب و رو به خمينی بازنگردد، و به هرچه 
خمينی گرايی و شيطان صفتی و نامردمی و معيشت مطلوب خمينی است، تف 
کند، به سند افتخار و حماسة ماندگار مقاومت ما تبديل می شود. هم فرد و هم 
با ايدئولوژی ذلت و تسليم و  جمع را احيا می کند. اين يک کارزار پرشکوه 
با شيوة شناخته شدة خمينی برای به ”قبر“ بردن روانشناسانه زندگان است. اين 
با هرگونه گرد و غبار و آثار کاهندة خمينی و  از مقاومت ماست که  بخشی 

فرهنگ و ايدئولوژی او بستيزيم و از آن پاکيزه شويم«.
هرچند که من درجمع ياران وهمرزمان حقايق را گفته بودم ، اما  با عمومی 
کردن آن هنوز فاصله داشتم . هنوزبرايم بسيار دشوار بود که آن  را در سطح 

عمومی منتشر  کنم به همين خاطر چندسالی در انجام اين وظيفه تاخير داشتم.
امروز اگر قلم به دست گرفته و اين حقايق و خاطرات را به رشتة تحرير در 
می آورم ، به خاطر توان و جرأتی است كه درپرتو انقلاب مريم رهايي و پيام 
احيا کنندة آن  يافته ام  و مي خواهم ديني را ادا كنم كه سالها در اداي آن تاخير 
داشتهام. هدف من از نوشتن اين خاطرات، نشان دادن عمق دنائت و جنايت 
ايستادگی و  از يکسو و برجسته کردن عظمت و شکوه  خمينی و مزدورانش 
تاريخی بدون هيچ  بزنگاه  بيکران آن شهيدان است. همان ها که درآن  فدای 
چشمداشتی، با برافراشتن پرچم هيهات مناالذلة سيد الشهدا ،  جان خود را فدای 

آرمانشان کردند.
در اين كتاب من به ماجراي قتل عام زندانيان سياسي در سال67 مي پردازم و 
از خاطرات قبل و بعد از آن درمي گذرم. اما به خاطر اين كه روشن باشد زمينه 
اين كشتار چه بوده و خميني يك شبه به فكر اين جنايت هولناك نيفتاده، فصل 
اول را از مرداد1365 شروع مي كنم تا تصويري از فضاي كلي حاكم بر زندان 
ارائه دهم، در فصل دوم به زندان گوهردشت و فضاي حاكم بر آن و ماجراهاي 
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آن جا پرداخته و در فصل سوم به روزهايي كه قتل عام در جريان بود مي پردازم.
لازم به ذكراست كه آن چه مي خوانيد تنها قطره يي از درياي بيكران رنج و 
شكنج و فداي نسل خجسته مسعود است كه در پيروي از معلم و راهبر خود تا 
فراسوي طاقت انسان ايستادگي و مقاومت كرد و با پوست و گوشت خود بهاي 
مقاومتش را داد و همان گونه كه از مسعود آموخته بود بر عهد خود در راه رهايي 

خلق محبوبش تا آخرين لحظه وفادار ماند.
حسين فارسي        
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زندان اوين كه در ميان تپه‌هاي كنار روستايي به‌همين نام در شمال تهران 
درب  راست  سمت  در  است.  شده  تشكيل  مختلفي  قسمتهاي  از  قراردارد 
گروه  استقرار  محل  زماني  كه  دارد  وجود  4طبقه  ساختمان  دو  آن،  ورودي 
ضربت دادستاني انقلاب تهران بود، كمي بالاتر در سمت چپ، ساختمان سالن 
ملاقات قرار دارد كه در دو طبقه بنا شده و طبقه بالاي آن سالن ملاقات است. 
پس از آن در همان سمت چپ يك ساختمان 3طبقه قرار دارد كه در زمان 
حكومت شاه توسط ساواك ساخته شده بود. اين ساختمان تا سال1370 محل 
دادسراي انقلاب تهران بود. از آن زمان كه اين دادسرا به خيابان معلم تهران 
منتقل شد، اين ساختمان به اداره مركزي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و 

تربيتي اختصاص يافت.
محل بازجويي و شكنجه كه به اختصار در بين زندانيان»شعبه« يا »شعبه‌ها« 
ناميده مي‌شد، در طبقات اول و دوم قرارداشت و محل دادگاهها و دفتر دادستان 

در طبقه سوم اين ساختمان بود.
كنار  در  است.  ساختمان  همين  روبه‌روي  اوين  زندان  اصلي  پاركينگ 
دادسراي سابق ساختمان 4طبقه‌يي وجود دارد كه توسط رژيم خميني ساخته 
شده و مربوط به كارهاي اداري و دفتر زندان است. پس از آن يك ساختمان 
كوچك دوطبقه از بناهاي دوران حكومت شاه قرار دارد كه محل دفتر رئيس 
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اينجا ورودي زندان اوين به شكل سال 60 است فقط تابلوي بالاي در اصلي اضافه شده كه درسال
 1360 اين تابلو وجود نداشت. اكنون اين محل بكلي تغيير كرده است.

نماي كلي زندان اوين 
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زندان، مدير داخلي، معاون امنيت و دفتر داديار ناظر زندان است.
ساختمان اصلي زندان اوين درست در پشت اين بناي دوطبقه در ميان تپه‌ها 
ساخته شده و در يك محوطه حفاظت‌شده قرار دارد. درست روبه‌روي آن در 
سمت راست خيابان، بندهاي قديم زندان اوين قرار دارد كه يك قسمت آن 
در گذشته دفتر مركزي زندان بود. بعد از اين قسمت در سمت راست خيابان، 
دره و در سمت چپ آن، تپه‌هاي خالي است. پس از تپه‌ها يك مجموعه شامل 

3ساختمان وجود دارد.
اول محلي كه حسينيه ناميده مي‌شود و دوطبقه است، طبقه بالا سالن بزرگي 
است كه لاجوردي آن را حسينيه كچويي نامگذاري كرده بود و در طبقه پايين 
به  را  آن  لاجوردي  سال60،  از  كه  دارد  قرار  سرپوشيده  بزرگ  استخر  يك 
كارگاه خياطي تبديل كرد و داخل و اطراف آن پر از چرخهاي خياطي است.

آموزشگاه  را  آن  اسم  لاجوردي  هم  باز  كه  3طبقه  بزرگ  ساختمان  دوم 
كچويي گذاشت. اين بنا كه در زمان شاه ساخته شده شامل 113اتاق است كه 
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9 اتاق آن را تبديل به حمام و توالت كرده‌اند و 6اتاق را هم براي بهداري و 
كارگاه و استقرار پرسنل زندانبان استفاده مي‌كنند. 98اتاق ديگر به‌عنوان محل 
نگهداري زندانيان به 6بند تقسيم شده است. روبه‌روي اين ساختمان در پايين 
تپه‌ها يك محوطه باز وجود دارد و يك استخر هم در آن‌جا ساخته‌اند. درست 
در قسمت شمالي اين به‌اصطلاح آموزشگاه، يك ساختمان 4طبقه وجود دارد 
اين  شد.  ساخته  زندانيان  كار  نيروي  با  و  لاجوردي  به‌دستور  سال61  در  كه 
ساختمان شامل يك قسمت اداري و 400سلول انفرادي است. لاجوردي اسم 
اين قسمت را آسايشگاه گذاشته بود. در سالهاي63و64 در قسمت اداري اين 

ساختمان، وزارت اطلاعات شعبه‌هاي بازجويي و شكنجه داير كرده بود. 
در  و  مي‌گذشت،  من  مجدد  دستگيري  از  سال  يك  سال65  مردادماه  در 
سالن شماره6 ساختمان موسوم به آموزشگاه در اوين زنداني بودم. پيش از آن 
در تاريخ 8تير1360 دستگير و به 3سال حبس محكوم شده بودم، بعد از 3سال  
حكم»احرازتوبه« )1(گرفته بودم و تا اواخر خرداد64 »ملي‌كش«))) بودم، در اين 
تاريخ آزاد شدم و دوباره در مرداد همان سال دستگير و به 9سال حبس محكوم 
شدم. در اين تاريخ رئيس زندان اوين فردي بود به‌نام بابايي با نام مستعار ميثم 

كه پيش از آن رئيس زندان قزلحصار بود.
از اوايل همان سال تخليه قزلحصار از زندانيان سياسي را شروع كرده بودند. 
عده زيادي از زندانيان سياسي قزلحصار را به زندان گوهردشت منتقل كرده 

اما  بود،  شده  تمام  محكوميتشان  دوران  مي شدكه  گفته  كساني  به  خميني  رژيم  زندانهاي  در   -  1
به خاطر اين كه شرايط آزادي را قبول نمي كردند برگه يي به عنوان حكم به آنها داده مي شد كه در 
آن نوشته شده بود: از آن جاكه توبه شما محرز نشده تا احراز توبه در زندان باقي خواهيد ماند، حكم 
»احراز توبه« از آن جا توليد شدكه در پاييز سال61 خميني در يك سخنراني  به طور بي قافيه يي گفت: 
زندانياني كه توبه شان محرز نشده نبايدآزاد شوند. از آن پس لاجوردي اين حكم را توليد كرد به 

كساني كه اين حكم را مي گرفتند ملي كش ميگفتيم اما خود رژيم ميگفت احرازتوبه اي.
2 - اصطلاح زنداني»ملي كِش« از اصطلاحات زندانيان سياسي رژيم شاه بود و در مورد كساني به 
كار مي رفت كه دوره رسمي و قانوني محكوميتشان را گذرانده بودند اما ساواك شاه اجازه آزادي 

آنها را از بيم پيوستن دوباره شان به سازمانهاي مبارز نمي داد.
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و عده‌يي را هم به اوين آورده بودند. زندانيان منتقل‌شده از قزلحصار در سالن 
شماره5 زندان اوين نگهداري مي‌شدند.

بردند.  سالن5  به  تنبيهي  به‌عنوان  ديگر  نفر   6 به‌همراه  مرا  كه  بود  مردادماه 
آن‌جا با تعداد زيادي از هم‌بندهاي قديمي كه در قزلحصار با هم بوديم روبه‌رو 
شدم. در همان دقايق اول ورودم، جمشيد امين‌پور درحالي‌كه مي‌خنديد گفت: 

خيالت راحت باشد، اين‌جا حتي يك »آنتن«))))‌هم وجود ندارد.
شنيدن چنين چيزي برايم باوركردني نبود، اما به‌هرحال واقعيت داشت. پس از 
5سال وارد بندي شده بودم كه هيچ جاسوسي در آن نبود. بلافاصله پرسيدم: پس 

مسئول بند كيست؟
خودمان  فرجاد.  محمد  اسم  به  است،  خودمان  از  نفر  يك  گفت:  جمشيد 

انتخابش كرده‌ايم.
تا آن‌موقع رسم بر اين بود كه مسئول بند را، زندانبان از ميان بريده‌ها يا خائنان 
پيش مي‌برد.  بند  داخل  در  را  و خطوطش  كارها  او  به‌وسيله  و  انتخاب مي‌كرد 
معمولًا در هر بند، يك باند چند نفره از اين خائنان بودند كه زندانيان را زير نظر 

داشتند و فضاي بند را كنترل مي‌كردند.
يكي دو ساعت گذشته بود كه در بين سلام و احوالپرسي و تجديد ديدار با 
داشت، وضعيت  قرار  ما  پايين  طبقه  در  كه  سالن3  فهميدم  قديمي  هم‌بندي‌هاي 
اين در حالي بود كه سالنهاي 2و4و6 به‌طور كامل توسط  بند ما را دارد.  مشابه 

همان نوع بريده‌ها يا آنتن‌ها اداره و كنترل ميشد.
تعداد حدود 380نفر  اين  از  كه  بود  ما حدود 450نفر  بند  در  زندانيان  تعداد 
غيرمذهبي  و  مذهبي  ساير گروههاي  هواداران  يا  اعضا  بقيه  و  مجاهدين  هوادار 
بودند كه در 2سلول جمع شده بودند. ما هم در 10سلول تقسيم شده بوديم. تعداد 
ما در هر سلول 24متري حدود 40نفر بود. از نظر جا در تنگنا بوديم. شبها براي 

3- »آنتن«، در زندان اسم مستعاري بود براي بريدگاني كه خائنانه نقش جاسوس و خبرچين دشمن را 
در زندان ايفا مي كردند.

‌
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خوابيدن تعدادي مجبور بودند در راهرو بخوابند. چون داخل سلول جا نمي‌شديم. 
به‌رغم شلوغ‌بودن  كمبود امكانات روحيه‌ها بالا و فضاي شاد و بانشاطي در آن‌جا 

حاكم بود.
روحيه  در  انكارناپذيري  تأثير  و  پيوسته  وقوع  به  دوران  آن  كه  مهمي  واقعه 
در  عراق  به  فرانسه  از  آمدن»مسعود«  بود،  كرده  ايجاد  زندان  فضاي  و  زندانيان 

17خرداد سال65 بود.
و  نوشت  چيزي  دوران  اين  در  ايران  سياسي  زندانيان  مورد  در  نمي‌توان 
هوادار  زندانيان  نكرد.  ذكري  آن  از  يا  گذشت  واقعه  اين  تأثيرهاي  كنار  از 
از 80درصد زندانيان آن زمان را تشكيل مي‌دادند،  مجاهدين كه رقمي بيش 
از اين واقعه احساس روحيه و قدرت ديگري مي‌كردند بخصوص بعد از چند 
ماه كه تحركات نظامي سازمان بالا رفت و مجاهدين ضربه‌هاي متعدد نظامي به 

رژيم وارد كردند، اين تأثير خيلي واضح‌تر شده بود.
وقتي من به اين بند آمدم از آن‌جا كه حدود دوماه بيرون از زندان بودم و 
راديو »صداي مجاهد« را گوش مي‌كردم، همه از من در مورد آن‌چه شنيده بودم 
و بخصوص در مورد انقلاب ايدئولوژيك دروني مجاهدين، سؤال مي‌كردند و 

من آن‌چه را جسته و گريخته به يادم مانده بود، برايشان مي‌گفتم.
در  كه  كنم  تعريف  برايش  من خواست  از  اصرار  با  نيري  ناصر  روز  يك 
مراسم روز 30خرداد64 در پاريس چه خبر بوده و مسعود چه مي‌گفته است؟ 
داشتيم در هواخوري قدم مي‌زديم، من چيزهاي كمي كه به يادم مانده بود را 
برايش تعريف مي‌كردم. وقتي برايش گفتم كه مسعود مي‌گفته: من آمده‌ام كه 
خودم را و نسلم را و سازمانم را فديه رهايي خلقم كنم. و بعد فرياد زده بود كه: 

آي مردم ايران، من انصارى الي‌الله!
گريه  داشت  كه  بود  شده  برانگيخته  آن‌قدر  و  شده  سرخ  ناصر  صورت 
مي‌كرد و با مشت به ديوار مي‌كوبيد و مي‌گفت: كاش مي‌توانستم جوري از 

اين خراب‌شده بيرون بروم.
ناصر يكي از اعضاي واحدهاي ميليشياي دانش‌آموزي و در موقع دستگيري 
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16ساله بود. او در بدو دستگيري در شعبه 7 اوين زير بازجويي و شكنجه‌هاي 
اطلاعات  از  كمي  ميزان  بازجويي،  اوليه  مراحل  در  و  گرفته  قرار  شديدي 
فعاليتهاي  از  اطلاعاتي  به‌تدريج،  رژيم  اما  بود.  رفته  لو  فعاليتهايش  به  مربوط 
بازجويي مي‌بردند.  براي  را  او  و  بود  آورده  به‌دست  دستگيري‌اش  از  قبل  او 
ناصر شكنجه‌هاي وحشيانه‌يي را تحمل مي‌كرد و در قزلحصار، او را مدتي در 

قفس)4( انداخته بودند.
از ناصر پرسيدم: وقتي در قفس بودي چه كار مي‌كردي؟ وقتت را چطور 

مي‌گذراندي؟
ناصر گفت: يا سرود مي‌خواندم، يا قرآن مي‌خواندم يا حرفهاي مسعود را با 

خودم تكرار مي‌كردم.
ناصر بخشهاي مهمي از سخنراني‌هاي مسعود در دانشگاه تهران و امجديه را 
از حفظ بود و مي‌گفت: شنيدم مسعود رفته زيارت كربلا، دلم مي‌خواهد بدانم 

آن‌جا چه خبر بوده؟ خوش به‌حال آنهايي كه آن‌جا بودند.
يك‌روز هم غلامرضا كياكجوري مي‌گفت: مسعود كه به عراق آمده‌است، 

ديگر كار خميني تمام است. مسعود كه بيخودي نيامده عراق!
اين  بچه‌ها  تمام  بود، در  بند  زندانيان آن  از روحيات  نمونه  اينها فقط چند 

روحيات و اين احساسات موج مي‌زد.
پس از گذشت حدود دوماه، زندگي جمعي به‌طور كامل در بند شكل گرفته 
بود. از آن‌جا كه رژيم به‌شدت روي مناسبات جمعي ما حساس بود و سالهاي 
قبل فشار زيادي به‌خاطر همين مسأله وارد مي‌كرد، ايجاد مناسبات جمعي بين 
380نفر زنداني مشكلات و خطرهاي خاص خودش را داشت. اما بالاخره اين 
4 - درسال62 درزندان قزلحصارمحلهايي درست كرده بودند كه به آن قفس مي گفتند، قفس به اين 
شكل بودكه دريك اتاق بزرگ تعدادي زنداني را بصورت نشسته با چشم بند نگه مي داشتند بين 
آنها تخته نئوپان گذاشته و بالاي سرشان هم يك تخته نئوپان بود كه نمي توانستند بلند شوند. زنداني 
ناميده  قفس  اين محل كوچك كه  در  وبا چشم بند  نشسته  بصورت  روز  شبانه  درتمام  بود  مجبور 
پخش  دراتاق  هم  آهنگران  هاي  نوارنوحه  تاشب  بيشترازصبح  شكنجه  براي  كند.  زندگي  مي شد 

مي شد و نگهبانها مراقب بودند كه زندانيان باهم صحبت نكنند و ازجايشان هم بلندنشوند..
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ايجاد كرديم كه ظرف يك  با عنوان هماهنگي  ما سيستمي  امر محقق شد و 
زندگي جمعي 380نفره بود.

در اواخر مهرماه تحمل سيستم اداره زندان تمام شد و دو نفر بريده جاسوس 
را به بند فرستادند. در عرض كمتر از يك‌ساعت همه نفرات بند نسبت به اين 
حركت زندانبان واكنش نشان دادند. همه به‌اتفاق تصميم گرفتند اين دو جاسوس 
را به سلول راه ندهند. همان‌موقع باخبر شديم كه در سالن3 هم، دژخيم همين 
كار را كرده و به‌طور متقابل زندانيان همين واكنش را نشان داده‌اند. روز اول 
پاسدارها واكنشي نشان ندادند. اما روز دوم رئيس قسمت به‌اصطلاح آموزشگاه 
كه لومپني به نام حاج‌رضا بود آمد و از مسئول بند خواست آن دو نفر را در 
يكي از سلولها جا بدهند. مسئول بند از اين‌كار خودداري كرد. بعد از آن چند 
بار پاسدارها آمدند و خواستند آنها را داخل يكي از سلولها بفرستند اما زندانيان 
جلوگيري كردند. در همان روز اول از طريق برادرِ يكي از آن بريده‌ها كه در 
همان بند زنداني بود، به اطلاع آن دو نفر رسانده شد كه ما با شما كاري نداريم. 

حرف ما با رژيم است و نمي‌خواهيم حتي يك »تواب«)5( داخل بند باشد.
اين اولين جدال و كشمكش جدي با اين كيفيت از رويارويي و بروز يك 
واكنش يكدست بين زندانيان سياسي و زندانبان بود. تا پيش از اين در زندانهاي 
رژيم خميني سابقه نداشت كه زندانيان سياسي تا اين اندازه و با چنين كيفيتي 
و آن‌هم علني به‌طور يكپارچه و متحد در مقابل رئيس زندان بايستند يا به‌طور 
بابايي)ميثم(  خود  يكبار  به‌طوري‌كه  بشوند.  اقدامهايش  مانع  رسمي  و  علني 

گفت: شما داريد حاكميت نظام را در درون زندان خود نظام نقض مي‌كنيد.
فرق مي‌كرد  قزلحصار  و  اوين  با  اوضاعش  زندان گوهردشت كه  البته در 

5 - »تواب« به معني لغوي»بازگشت كننده از گناه« به فرد توبه كرده يا پشيمان و نادم، اطلاق مي شود. 
اصطلاحي است كه رژيم يا قضات شرع دادگاههاي رژيم، به آن بار فقهي و به اصطلاح قانوني داده 
بودند و به عناصر بريده يا خائني اطلاق مي كردند كه از مواضع سياسي و ايدئولوژيك يا فعاليتهاي 
زندانها  در  رژيم  دژخيمان  با  همكاري  به  و  ندامت كرده  ابراز  سازمانهايشان  با  رابطه  در  مبارزاتي 

مي پرداختند.
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از دو سال قبل چنين فضايي شروع شده بود. يعني از وقتي زندانيان مقاوم از 
باقي  تركيب  با همان  بودند،  منتقل شده  بندهاي عمومي  به  انفرادي  سلولهاي 
مانده بودند و هيچ بريده يا جاسوسي در بين آنها نبود. از اوايل سال65 هم كه 

زندانيان قزلحصار را به گوهردشت برده بودند، هيچ آنتني در بينشان نبود.
قيمت حاضر  به هر  و  بوديم  را گرفته  به‌هرحال تصميم جمعي خودمان  ما 
نبوديم چنين چيزي را بپذيريم. چند روزي گذشته بود كه يكي از زندانيان بند 
به  انفرادي ساختمان موسوم  به سلول  انصاريون را صدا زدند و  نام علي  به  ما 

آسايشگاه بردند.
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علي از زندانيان سياسي زمان شاه بود و از سال60 كه دستگير شده بود، به‌طور 
مداوم زير فشارهاي زيادي قرار گرفته بود. هيچ‌كس نمي‌دانست چرا علي را 
برده‌اند؟ حدود 10روز بعد، موقع غروب بود كه علي انصاريون به بند برگشت 
و از همان لحظه ورودش به بند، در چهره شكسته و چشمان گودرفته او آثار 
فشار و خستگي به‌وضوح پيدا بود. وقتي وارد سلولش شد من در آن‌جا بودم و 
با او سلام و احوالپرسي كردم و چون شلوغ شده بود، زود از سلول بيرون آمدم. 
آن‌شب گذشت، اما صبح كه از خواب بيدار شديم با خبر تكاندهنده‌يي روبه‌رو 

شديم: علي انصاريون ديشب خودكشي كرد.
آيا  بوده؟  چه  علي  خودكشي  علت  شد.  مطرح  زيادي  سؤالهاي  بلافاصله 
تلاشي براي نجات وي صورت نگرفته بود؟ و اگر صورت گرفته، چه تأثيري 

داشته است؟
او  خودكشي  از  كه  دقايقي  اولين  از  و  بود  بند  پزشك  كه  مهدوي  مجيد 
باخبر شده، بالاي سرش رفته بود، مي‌گفت وقتي مي‌خواستيم نجاتش بدهيم، 
مقاومت مي‌كرد. حتي براي رفتن به بهداري زندان هم مقاومت مي‌كرد. علي 
مصمم بود هرطور شده كار را تمام كند و نمي‌خواست زنده بماند. پاسدارها 
هم آن‌قدر دير در را باز كرده بودند كه وقتي او را از بند بيرون بردند، ديگر 

علي شهيد شده بود.
حالا ذهنهاي كنجكاو دنبال اين سؤال بودند كه علت اين كار علي چه بود؟

همان روز زندانيان سلول شماره101 كه رابطه نزديكي با علي داشتند ماجرا 
را براساس نقل قولهاي علي به جمع زندانيان بند منتقل كردند:

»دژخيمان وزارت اطلاعات در زندان، علي را زير فشار گذاشته بودند و 
بازجويي مي‌كرده‌اند. يك‌هفته به‌طور مداوم او را بيدار نگهداشته بودند 
به‌طوري‌كه تعادلش را از دست داده بود. در تمام اين مدت او را با چشم بند 
در راهرو نشانده و پاسدارها به صورت شيفتي بالاي سرش مي‌ايستاده‌اند و 
نمي‌گذاشتند بخوابد. بازجوها از او دو چيز خواسته بودند. اول اين‌كه در 
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بند، يك تشكيلات قلابي راه بيندازد كه تحت هدايت وزارت اطلاعات 
باشد. دوم اين‌كه در يك مصاحبه ويديويي بگويد كه ما در زندان با سازمان 
رابطه داريم و در مورد همه اين كارهايي كه در زندان مي‌كنيم، سازمان از 

بيرون به ما خط مي‌دهد.
علي گفته بود: اعتراف به رابطه با سازمان در خارج از زندان برابر است با 
حكم اعدام تعداد زيادي از بچه‌ها و به نظر من رژيم قصد يك سركوبي 
خونين و كشتار وسيع را در زندانها دارد و دنبال مدرك و بهانه‌يي است 
تا با علَم‌كردن آن بتواند اعدام تعدادي زيادي از زندانيان مقاوم را توجيه 
كند… بايد مواظب باشيدكه نتوانند اين توطئه را اجرا كنند. اين تمام 
حرف علي بوده و او تصميم گرفته بود براي خنثي كردن همين توطئة 
رژيم به هرقيمت به بند برگردد و بعد از مطلع كردن بچه‌ها و دادن همين 

هشدار به آنها، با شهادت خودش طرح دشمن را خنثي كند«.
پرداخت،  اين هدفش  براي  انصاريون  علي  بهايي كه  با  زمان،  آن  در  البته 
را خنثي  زندانيان  براي كشتار  رژيم  فريبكارانه  و  موفق شد طرح جنايتكارانه 
كند. بعد از اين جريان آن دو بريده را از بند ما بردند. اما در سالن3 مقابله با 
حضور عوامل خبرچين رژيم به صورت ديگري ادامه يافته بود و با اعتصاب 

غذا همراه بود كه بيش از يك‌ماه طول كشيد.
به  فشار  اعمال  براي  كه  را  عادي  زندانيان  همه  و  بريده‌ها  رژيم  سرانجام 
زندانيان سالن3 به آن‌جا برده بود را از آن‌جا بيرون كشيد. به اين‌ترتيب نتيجه 
اولين رويارويي با زندانبان در چنين ابعادي به‌نفع ما تمام شد و توانستيم اين حق 
را تثبيت كنيم كه هيچ بريده و خائني را به بندمان نفرستند. البته اين موفقيت 
مفت و مجاني و به‌سادگي به‌دست نيامد. بلكه با شهادت قهرمانانه علي انصاريون 

و رنج و شكنجه‌ها و مرارتهاي بسيار محقق شد.
پيش مي‌رفت.  ما و رژيم  بين  بيشتر  اوضاع در مسير رويارويي  از آن پس 
چون ما ديگر به‌هيچ‌وجه حاضر نبوديم اين امتياز را از دست بدهيم و از طرف 
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ديگر براي زندانبان هم قابل تحمل نبود كه بر اوضاع داخل بند هيچ كنترلي 
نداشته باشد. به همين دليل راههاي ديگري براي فشارآوردن در پيش گرفت.

از آذرماه1365 تا اسفند همان سال درگيري‌هايي بين باندهاي رژيم بر سر 
اداره زندان اوين جريان داشت كه سرانجام به بركناري بابايي )ميثم( از رياست 
اوين انجاميد و به‌جاي او آخوندي به‌نام سيدحسين مرتضوي رئيس زندان اوين 
شد. پيش از آن مرتضوي به‌مدت حدود دو سال رئيس زندان گوهردشت بود.
داخل  به  پاسدارها  روز  مرتضوي، يك  آخوند  رياست  روزهاي  اولين  در 
بند هجوم آوردند و به ما گفتند بند را تخليه كنيم و به هواخوري برويم. آنها 
در مدت دو ساعت بند را به شكل وحشيانه‌يي به‌هم‌ريخته و وسايل ما را در 
همه‌چيز  و  برگشتيم  بند  به  اين‌كه  از  پس  بودند.  كرده  بازرسي  سلولها  تمام 
به‌طور  برده‌اند. وسايلي كه  را  وسايلمان  از  بعضي  فهميديم  مرتب كرديم،  را 
عمده خودمان ساخته بوديم. مثلًا از آن‌جاكه براي كارهاي ساده روزمره به 
نمي‌گذاشت، خودمان  اختيارمان  در  را  آن  هم  زندانبان  و  داشتيم  نياز  چاقو 
دسته قاشق را تيز مي‌كرديم و با گذاشتن يك‌دسته، آن را تبديل به چاقوي 
كوچكي مي‌كرديم. وسيله ديگري كه با خودشان برده بودند، اره بود كه آن 
را از حلبي پيت پنير درست مي‌كرديم. يك وسيله ديگر رنده چوب و رنده 
كه  را  وسيله‌يي  هر  آنها  حلبي درست مي‌كرديم.  با  هم  را  آنها  كه  بود  غذا 

بُرنده بود با خود برده بودند.
پس از مدتي فهميديم آن وسايل را به محلي موسوم به حسينيه اوين برده و 
نمايشگاهي ترتيب داده‌اند و تعدادي از مقامهاي بالاي قضايي رژيم، ازجمله 
موسوي اردبيلي )رئيس وقت قوه قضاييه خميني( و موسوي خوئيني‌ها )دادستان 
كل وقت( هم كه خودشان زمينه‌سازان و طراحان اصلي كشتار زندانيان بودند، 

از اين نمايشگاه ديدن كرده بودند.
وزارت اطلاعات با ترتيب‌دادن اين نمايشگاه مي‌خواست اين سابقه و خاطره 
را  پاسدارها  بند قصد شورش و كشتن  دو  اين  زندانيان  برساند كه  ثبت  به  را 

داشته‌اند و آن وسايل تيز و برنده هم ابزار كشتن پاسدارها بوده است!
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از اين روشها و نمونه‌ها معلوم بود كه آنها خط سركوبي خونين و كشتار 
وسيع زندانيان را دنبال مي‌كنند و از آن‌جا كه سناريو ارتباط با سازمان را علي 
انصاريون با شهادتش براي رژيم به يك كارت سوخته تبديل كرده بود، اين 

نمايشها را ترتيب داده بودند.
آخوند مرتضوي هم از همان ابتدا شروع كرده بود به خط‌و‌نشان كشيدن و 

در هر فرصتي تكرار مي‌كرد كه: شما را آدم مي‌كنم.
از آن‌جا كه نمي‌توانست جاسوس به داخل بند بفرستد، شروع به آزار و اذيت 
و كم‌كردن امكانات صنفي زندانيان كرده بود. مثلًا ميزان جيره نان و غذا را كم 
كرد. فروشگاه زندان را محدود كرد، مدتي ميزان غذا و نان آن‌قدر كم شده 
بود كه اغلب بچه‌ها شبها گرسنه مي‌خوابيدند. آخوند مرتضوي مي‌خواست با 
گرسنگي دادن ما را وادار به تسليم كند. اما اينها مشكلي از او حل نمي‌كرد. 
در مقابل ما هم شروع به مقاومت و اعتراض كرديم. ازجمله اين‌كه ملاقات را 
تحريم كرده و به خانواده‌ها اطلاع مي‌داديم كه به‌خاطر اعتراض به فشارها اين 
كار را كرده‌ايم. آنها هم دست به اعتراض زده و در سه‌راهي لوناپارك تجمع 
مي‌كردند و به اين صورت يك حركت اعتراضي اجتماعي شكل مي‌گرفت. 
يكبار هم به آنها گفتيم بروند جلو دادستاني كل كشور تجمع و اعتراض كنند. 
بودند  زده  دادستاني  مقابل  در  تجمع  به  دست  خانواده‌ها  از  400نفر  حدود 
خانواده‌ها  كه  هست  يادم  بودند.  نشده  خوئيني‌ها  موسوي  ديدن  به  موفق  اما 
مي‌گفتند در آن تجمع يكي از مقامهاي دادستاني بيرون آمده و خانواده‌ها را 
تهديد كرده و از جمله ضمن صحبتهايش گفته بود: بچه‌هاي شما ضدانقلابند 

و مزدور آمريكا هستند.
را شما مي‌خوريد،  بود كه: كيك آمريكا  مثل شير غريده  مادرها  از  يكي 

اسلحه آمريكا را شما مي‌گيريد، بعد بچه‌هاي ما مزدور آمريكا هستند؟
آن مادر را دستگير كرده و چند روزي در زندان نگه‌داشته بودند.

وضعيت  اين  به  و  منتظري  دفتر  برويد  گفتيم  كه  بود  اين  كارها  ديگر  از 
به قم رفته و جلو  با هم  از خانواده‌ها  اعتراض كنيد. حدود 300نفر  و فشارها 
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خانه منتظري دست به تجمع و اعتراض زده بودند. دست آخر با اين وعده كه 
منتظري رسيدگي خواهد كرد آنها را برگردانده بودند.

نوروز سال1366 جشن مفصلي در بند برگزار كرديم. اين اولين عيدي 
بود كه هيچ بريده خائني در بند نبود و با خيال راحت برنامه‌هايمان را اجرا 

مي‌كرديم. همه در راهرو نشسته بوديم و محل اجراي برنامه‌ها انتهاي راهرو 
بند بود، اجراي ترانه و ترانه‌سرود توسط هنرمنداني چون ابوالقاسم محمدي 

ارژنگي )كه خواننده و معلم آواز بود( و علي صديقي )نوازنده حرفه‌يي ني و 
فلوت و سنتور( و منوچهر قبادي )نوازنده ضرب( شور و حال خاصي به اين 

مجاهدشهيدابوالقاسم محمدي ارژنگي
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مراسم داده بود. تا آن‌موقع در زندان سابقه نداشت كه در يك جمع بزرگ 
خواننده‌يي مسلط تكخواني كرده و با ساز همراهي شود. گفتم ساز! بله ساز 

را هم خودمان درست كرده بوديم. اين ساز در حقيقت  لوله آلومينيومي پايه 
عصاي يكي از بچه ها  بود كه روي آن سوراخهايي تعبيه كرده بوديم  و علي 
با هنرنمايي كامل، با  اين ساز هم ني مي زد و هم فلوت.  هروقت هم كارمان 

تمام ميشد، ساز را كه همان پايه عصا بود، دو باره سرجايش مي گذاشتيم.  لذا 
پاسدارها هيچوقت آن را پيدا نمي كردند.

جالب‌ترين برنامه آن‌شب كه به‌خاطرم مانده اجراي ترانه مرغ سحر بود 
كه به‌صورت جمعي توسط يك گروه 6نفره اجرا شد. ارژنگي قطعاتي در 

دستگاه ماهور را تك‌خواني مي‌كرد و علي صديقي با منوچهر قبادي با فلوت 
و ضرب دست‌ساز او را همراهي مي‌كردند. تا آن‌جا كه اسامي به‌خاطرم مانده 

بچه‌هايي مثل: اسماعيل نورمحمدي، معبود سكوتي، حسين محبوبي و امير 
 انجداني  در گروه اجراي ترانه جمعي بودند، آن شب پاسداري به نام عباس 
فتوت يك ضبط‌صوت آورده و پشت در بند گذاشته بود و همه برنامه‌هاي اجرا 

شده را ضبط كرده بود. آن نوارها را هم به‌عنوان مدرك جرم نگه داشته بودند.
از همه به‌يادماندني‌تر كيكي بود كه به ابعاد حدود2*1متر توسط علي گلچين 
درست شده بود. بخصوص طرح روي كيك كه دو حلقه طلايي به نشانه انقلاب 
ايدئولوژيك و طرحي شامل ميله‌هاي خميده زندان و كبوتر در حال پرواز،  همه 
را خيره كرده بود. طرح آن‌قدر ديدني بود كه كسي دلش نمي‌خواست آن را 
خراب كند. بچه‌ها يك شب با خالي‌كردن سلول شماره102 در ساعت خاموشي 
به علي اين امكان را داده بودند كه با يك تيم 4نفره از شب تا صبح كار كنند و آن 

كيك را تهيه كنند. تهيه الزامات اين كيك خودش حكايت جداگانه‌يي است.
روز سيزده‌به‌در هم در هواخوري جمع شديم و يكي دوساعت بازي كرديم. 
نفس اين‌كه ما به اين مناسبت بازي جمعي مي‌كرديم و برنامه خاص خودمان را 
داشتيم و رژيم نمي‌توانست كاري بكند، تحول خيلي بزرگي بود. چون در گذشته 
اين چيزها را به‌شدت سركوب مي‌كردند. به‌عنوان نمونه در سيزده‌به‌در سال62 من 
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در بند1 واحد1 قزلحصار بودم. روز سيزده‌به‌در به هواخوري رفته و مي‌خواستيم 
بازيهاي جمعي راه بيندازيم. اما بريده‌هاي خائن كه مثل پاسدارها نمي‌توانستند 
شادي ما را تحمل كنند به حاج‌داوود رحماني گزارش دادند. نزديك ظهر حاجي 
عباس  نام  به  يك‌نفر  ما  ميان  در  كشيد.  بيرون  را  200نفرمان  از  بيش  و  آمد 
بازيارپور بود كه او را عموعباس صدا مي‌كرديم. حاجي به‌محض اين‌كه او را 
ديد حمله كرد و چنان لگدي به شكمش زد كه عموعباس دومتر پرتاب شده و 
نقش زمين شد پاسدارها كه ديدند حالش خيلي خراب شده دست و پايش را 

گرفته و به بهداري بردند.

زندان  از  سال60  كه  بود  برازجان  توابع  از  ده‌كهنه  روستاي  اهل  عموعباس 
همانجا  به تهران تبعيد شده بود. عموعباس حدود 45ساله و در بند بسيار مورد 

احترام همه بود. 
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اسم عمو عباس را بردم، خوب است همينجا ماجراي شنيدني ديالوگش با 
دادستان مزدور بوشهر را هم تعريف كنم. 

من در تيرماه سال60 در اوين با او هم‌سلول بودم. در همان جاتعريف مي كرد 
كه قبل ازتبعيد به تهران،  دادستان بوشهر وقتي مي‌بيند كه با فشار وضرب شتم 
كاري از پيش نمي برد تصميم مي گيرد با بحث وديالوگ عمو عباس را بشكند. 
اوكه فكر مي كرد با يك مرد روستايي ساده طرف است طمع مي‌كند كه از 
عموعباس حرفي عليه رهبري سازمان دربياورد. به او مي‌گويد: شما هواداران 
اين  رهبران  گول  شما  هستيد.  ساده‌يي  و  پاك  و  زحمتكش  آدمهاي  سازمان 
سازمان را خورده‌ايد. آنها ضدانقلاب و فريبكار و… هستند. آخر تو كه يك 

مرد زحمتكش روستايي هستي، چرا رفتي دنبال آنها؟
عمو عباس با لهجه شيرين جنوبي‌اش جواب داده بود: تو واقعاً قبول داري 

كه ما آدمهاي پاك و ساده‌يي هستيم؟
دادستان مي‌گويد: بله قبول دارم!

جاريست،  دشت  يك  در  كه  رودخانه  يك  حاجي  مي‌گويد:  عموعباس 
آبش وسط راه تميزتر و صاف‌تر است يا وقتي از ه بيرون مي‌آيد؟

آن ابله كه نفهميده بود عموعباس چه منظوري دارد، مي‌گويد: معلوم است 
كه وقتي از ه بيرون مي‌آيد تميزتر است!

عموعباس مي‌گويد: خوب حاجي اگر تو مي‌گويي كه ما پاك و صاف و 
صادق هستيم، حتما سره‌مان خيلي صافتر و پاكتر از ماست! اين‌كه نمي‌شود سره 

آلوده و ناپاك باشد ولي به ما كه مي‌رسد، پاك باشيم.
 مزدور مزبور كه رو دست خورده بود ، عصباني شده و عموعباس را باكتك و 

چند فحش و ناسزا از اتاق بيرون كرده بود.
به‌هرحال آن روز ما را هم كه  چشم بند داشتيم رو به‌ديوار سرپا نگه داشتند. 
ابتدا همه را با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار دادند، بعد كه چند ساعت 
با ِ بسته سرپا نگه داشتند، حاجي آمد و شروع به برخورد كرد. فهميديم هدف 
نهايي او اين است كه مي‌خواهد از تك‌تك ما تعهد بگيردكه ديگر مراسم و 
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جشن برگزار نكنيم.
كرد  شروع  بود  خورده  مفصلي  كتك  در‌حالي‌كه  بچه‌ها  از  يكي 
به‌دست‌انداختن حاجي و گفت: حاجي، بذار من چند كلمه حرف بزنم بعد هر 

تعهدي خواستي مي‌دهم!

ـ خوب بگو!
ـ حاجي، مگر خودتان به ما ميوه نفروختيد؟

ـ چرا ما فروختيم.
ـ مگه خودتان به ما شيريني نفروختيد؟

ـ چرا ما فروختيم.
ـ خوب شما فروختيد ما هم خريديم و خورديم اين كجاش جرمه ؟ 

حاجي كه عصباني شده بود از جا پريد و گفت: آن ميوه و شيريني براي 
سيزده‌به‌در و منافق‌بازي نبوده…

و هنوز كلماتش را تمام نكرده بود كه به جان او افتاد و شروع به كتك‌زدن 
كرد. همه بچه‌ها داشتند مي‌خنديدند.

داود رحماني جلاد قزلحصار در كنار لاجوردي جلاد اوين 
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از 48ساعت سرپا  بعد  ما  سرپانگه‌داشتن همگاني، 48ساعت طول كشيد و 
ايستادن و بي‌خوابي‌كشيدن ديگر توان هيچ كاري نداشتيم و هر ساعت يكبار 

تعادلمان را از دست مي‌داديم و به زمين مي‌افتاديم.
به ادامه ماجرا برمي‌گردم. 

طرف  از  بود،  رمضان  ماه  با  مصادف  كه  سال66  ارديبهشت  اواخر  در 
مديريت زندان اوين يك دوره برخورد با تك‌تك زندانيان شروع شد. هر روز 
صبح حدود 20نفر را صدا زده و با چشم بند به طبقه سوم ساختمان آسايشگاه 
مي‌بردند و در قسمت اداري روي زمين مي‌نشاندند. بعد تك‌تك نفرات را به 
داخل يك اتاق برده و تعدادي سؤال مطرح مي‌كردند. سؤالها به ظاهر عادي 
را طبقه‌بندي  زندانيان  برخوردها  براساس همان  بود كه  اين  اما قصدشان  بود، 

كنند. براي آنها مهم اين بود كه بدانند آيا زنداني انگيزه ادامه مبارزه دارد يا نه؟
نبردها در زندان بين  در جريان همين برخوردها بود كه يكي از سخت‌ترين 

زندانيان مجاهد و زندانبانها شروع شد.
نبرد بر سر كلمه »مجاهد« بود و گاهي اوقات در خاطرات زندانيان يا مباحث 

خودمان در همان دوران در زندان، از آن با عنوان »دعواي هويت« ياد مي‌كرديم.
بچه‌ها در سالنهاي3 و5 تصميم گرفته بودند هر وقت پاسدارها و اطلاعاتي‌ها 
»هوادار  بگويند  »منافقين«  خميني‌ساخته  كلمه  جاي  به  مي‌پرسند  را  اتهامشان 
مجاهدين«. به‌طور دقيق به‌خاطر ندارم كه از سالن3 شروع شد يا سالن5؟ اما روزي 
را به‌خاطر دارم كه افراد دومين سلول، يعني سلول شماره101 را براي برخورد برده 
بودند. نزديك ظهر بود كه آنها برگشتند. در راهرو با مهدي پورقاضيان روبه‌رو شدم 
كه سر و گردنش ورم كرده بود. دست روي شانه‌اش گذاشتم و پرسيدم: چي شده؟

خودش را كنار كشيد و گفت: آخ، دست نزن.
فهميدم بدنش هم همين وضعيت را دارد. پرسيدم: چي شده؟

گفت: هيچي بابا، پرسيدن اتهامت چيه؟ تا گفتم »هوادار مجاهدين«، روي سرم 
ريختند و تمام بدنم را زير ضربه‌هاي كابل گرفتند.

رفتيم داخل سلول، پيراهنش را بالا زدم، تمام بدنش كبود بود، آن روز مهدي در 
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مقابل ضربات كابل مقاومت جانانه‌يي كرده بود.
روز ديگر احمد رزاقي با سر و صورت ورم‌كرده وارد بند شد. او هم مقاومت 
بسيار  بچه‌هاي  از  احمد  بود.  زيادي خورده  نتيجه ضربه‌هاي  در  و  زيادي كرده 
صفات  از  فروتني  و  افتادگي  باصلابت.  و  موقر  و  آرام  بود.  بند  دوست‌داشتني 
برجسته‌اش بود. از سال60 با او در قزلحصار هم‌بند بودم. هميشه به خودش مسلط 
بود. هيچ‌وقت لبخند از چهره‌اش محو نمي‌شد. بخصوص در دوران اوليه قزلحصار 

و فشارهاي وحشتناك سالهاي 62 و 63.
آن روز وقتي در بازگشت از زيرهشت با او روبه‌رو شدم، لبخندي زد و سلام كرد. 

دستي به كمرش كشيدم، خنديد و خودش را كنار كشيد، گفتم: چقدر خوردي؟
گفت: نمي‌دانم، چه فرقي مي‌كند؟

پس از آن هر روز شاهد همين صحنه‌ها بوديم. به‌زودي فهميديم كلمه»مجاهد« 
مرز سرخ است و خميني هرگز از آن كوتاه نخواهد آمد. فهميديم اين جنگ 
بهاي گزافي طلب مي‌كند و البته بايد اين بها را با گوشت و پوست و استخوان 
داد. هر زنداني كه اتهام خودش را »هواداري مجاهدين« اعلام مي‌كرد، پاسدارها 

آن‌قدر او را با كابل و مشت و لگد مي‌زدند، تا حرفش را پس بگيرد.
مي‌جنگد.  باطل  عليه  حق  جبهه‌هاي  در  كه  است  كسي  مجاهد  مي‌گفتند: 

)منظورشان جبهه جنگ ضدميهني خميني با عراق بود(.
يك روز عصر كه داشتم از بهداري برمي‌گشتم، ديدم پشت درب سالن4، 
آخوند مرتضوي با چند پاسدار سر يك نفر ريخته‌اند و ديوانه‌وار او را مي‌زنند. 
چهره كسي كه داشتند مي‌زدند قابل تشخيص نبود اما از بدن لاغرش حدس 
زدم مصطفي بهزادي باشد. از ديدن آن صحنه يكه خوردم. كمتر ديده بودم كه 
چنين ديوانه‌وار كسي را بزنند. مرتضوي كف به دهان آورده و فحش مي‌داد 
و شكمش ضربه  سينه  و  به سر  بيشتر  هم  پاسدارها  او مي‌زد.  سر  به  لگد  با  و 
مي‌زدند. چند روز بعد يكي از نفرات آشنا را ديدم كه در سالن4 بود، پرسيدم 

آيا نفري را كه مي‌زدند از بند شما بود؟
گفت: آره، چطور مگر؟
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پرسيدم: چرا آن‌طور به‌جانش افتاده بودند؟
گفت: مرتضوي آمده بوده داخل بند و در يكي از سلولها با بچه‌ها صحبت 
مي‌كرد. يك نفر به وضعيت موجود اعتراض كرده و از مرتضوي مي‌خواهد او 

را به بند5 يا بند3 بفرستد.
مرتضوي از او پرسيده بود: اتهامت چيست؟

زنداني گفت: مجاهد!
مرتضوي كه از شدت ناراحتي صورتش سرخ شده بوده به او گفت: فعلا برو 

بيرون تا بيايم به حسابت برسم.
كه  لحن خاصي مي‌پرسد:  با  او  از  و  رفته  بيرون  مرتضوي  بعد  دقيقه  چند 

اين‌طور! گفتي مجاهد هستي؟
او مي‌گويد: نه، اشتباه كرده بودم، من مجاهد نيستم.

مرتضوي كه فكر مي‌كند او حرفش را پس گرفته، خنده پيروزمندانه‌يي سر 
مي‌دهد. اما قبل از اين‌كه چيز ديگري بگويد او ادامه مي‌دهد: من فقط هوادار 

مجاهدين خلق هستم.
او  به  بود  داده  دست  از  را  تعادلش  حرف  اين  شنيدن  از  كه  مرتضوي 
حمله كرده و با مشت به دهانش زده بود. بعد هم پاسدارها ريخته بودند و تا 

مي‌توانستند او را زده بودند.
اسم آن زنداني را كه پرسيدم، اسمي‌گفت كه به يادم نمانده، فقط فهميدم 

كه مصطفي بهزادي نبوده است.
با فرم خاصي  روز 4خرداد سال66 بچه‌ها تصميم گرفتند در زمان ورزش 
حركتهاي ورزش جمعي را اجرا كنند كه از زمان فاز سياسي به ورزش ميليشيا 

معروف بود.
حدود 350نفر در حيات شماره3 آموزشگاه كه كوچك هم بود به ستون4 
را  راست  پاي  و  كرده  شمارش  لب  زير  كرديم.  دويدن  به  شروع  و  ايستاده 
محكم به زمين مي‌كوبيديم. در اين روز خاص كه سالروز شهادت بنيانگذاران 
سازمان بود، خاطره رژه واحدهاي ميليشياي مجاهد خلق در خيابانهاي تهران را 
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زنده كرديم. بعد از دويدن در صفوف منظم و نزديك به هم، تمام حركتهاي 
اواخر ورزش  اجرا كرديم. آن روز  فاز سياسي  مثل دوران  را  ميليشيا  ورزش 
بالاي پشت‌بام رفته و دارد ورزش‌كردن ما را  متوجه شديم آخوند مرتضوي 

تماشا مي‌كند.
صبح روز 5خرداد پاسدار به مسئول بند ما اطلاع داد كه بنا به دستور رئيس 
زندان، از اين به بعد ورزش جمعي ممنوع است و اگر به‌صورت جمعي ورزش 

كنيد، با شما برخورد خواهد شد.
عصر همان روز همه به هواخوري رفتيم. به‌محض شروع ورزش پاسدارها 
مقاومتهايي  هم  طرف  اين  از  زدند.  به‌هم  را  ورزش  صف  و  آوردند  هجوم 
صورت گرفت و چند نفر به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مجروح 
شدند. آخوند مرتضوي بالاي پشت‌بام رفته و از آن‌جا صحنه را تماشا مي‌كرد. 
در نهايت همه ما را داخل بند فرستادند و هواخوري را قطع كردند. از آن تاريخ 
به بعد موضوع ورزش جمعي تبديل به يكي از موضوعات درگيري و جدال ما 

با رژيم شد و اغلب اوقات هواخوري به‌خاطر ورزش جمعي قطع مي‌شد.
اوايل تيرماه بود كه يك روز عصر در ساعت هواخوري پاسدار بند به حياط 
آمد و گفت ما بايد آن‌جا را ترك كنيم و به بند برگرديم. درحالي‌كه آن‌موقع 
وقت  از  دو ساعت  فقط  روز  آن  و  داشتيم  هواخوري  روزانه حدود 4ساعت 
هواخوري‌مان گذشته بود اعتراض كرديم، اما پاسدار گفت كاري پيش آمده 

و مجبور شده‌ايم امروز هواخوري را زودتر تعطيل كنيم.
وقتي به بند برگشتيم، نيم ساعت بعد متوجه شديم يك ميز و دو صندلي در 
گوشه هواخوري گذاشتند. كف محل هواخوري را هم موكت پهن كرده‌اند. 
يك ميكروفون و تعدادي بلندگو هم آورده و در آنجا گذاشتند. ابتدا اهميت 
پايين  پنجره  از  داشت  كه  ميرزايي  حسين  ناگهان  بعد  ساعت  نيم  اما  نداديم 
مي‌خواهد  اين‌كه  مثل  است،  آمده  مرتضوي  بچه‌ها  گفت:  مي‌كرد،  نگاه  را 
سخنراني كند، يك نفر ديگر هم هست، نمي‌دانم كيست، ظاهراً ارتشي است!

من كه كنجكاو شده بودم، رفتم بالاي قفسه و از لاي شكاف بين كركره‌ها 
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سرهنگ  كنارِ  در  ميز  پشت  مرتضوي  ديدم  تعجب  با  كردم.  نگاه  را  پايين 
صيادشيرازي نشسته است. به حسين ميرزايي گفتم: اين يارو صيادشيرازي است 

ولي معلوم نيست اين‌جا چه كار مي‌كند؟
حضور صيادشيرازي سؤال برانگيز بود. دنبال اين بوديم ببينيم به چه منظوري 

به زندان آمده است.
بند2  افراد  ظاهر  به  او  مخاطبان  كرد.  به حرف‌زدن  شروع  مرتضوي  ابتدا 
بودندكه روبه‌رويش روي زمين نشسته بودند. زندانيان بند2 بريده‌هايي بودند 
كار  اوين  مركزي  جهاد  قسمت  يا  كارگاه  در  و  بوده  جاسوس  اغلب  كه 
با داد و فرياد  مي‌كردند. چند دقيقه كه گذشت متوجه شدم مرتضوي دارد 

مجاهد شهيد حسين ميرزايي
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تهديد مي‌كند و به‌جاي اين‌كه به مخاطبانش نگاه كند، سرش را كج كرده و 
به بالا نگاه مي‌كند. شكي نبود كه مخاطبان اصلي او ما بوديم. يعني زندانيان 
سالنهاي1 و3 و 5 و كساني‌كه آن‌جا نشسته‌اند، فقط دكور بودند تا كسي در 

صحنه جوابش را ندهد.
سالن1 تمام سلولهايش دربسته بود و پنجره‌هاي تعدادي از سلولها به همان 
صداي  مي‌شنيدند.  را  مرتضوي  حرفهاي  به‌خوبي  و  مي‌شد  باز  هواخوري 
آخر  حرف  مي‌شنيديم.  به‌خوبي  هم  ما  كه  بود  زياد  آن‌قدر  هم  بلندگوها 
مرتضوي كه با صراحت كامل ادا كرد اين بود كه گفت: يا شما را آدم مي‌كنم 

يا اسمم را عوض مي‌كنم.
به  او توضيح مي‌داد كه: درست‌كردن ارتش  به صيادشيرازي رسيد.  نوبت 
تجهيزات  و  سلاحها  مي‌خواهد.  زيادي  نيروي  ارتش  نيست.  سادگي  همين 
اسم  و  بشوند  جمع  هم  دور  نفر  چند  كه  نيست  اين‌طور  مي‌خواهد.  زيادي 
اسلامي  جمهوري  ارتش  نيستند.  عددي  اينها  بگذارند…  ارتش  را  خودشان 
را  انقلاب  دشمنان  تحرك  هرگونه  و  دارد  حضور  مرزها  در  كامل  اقتدار  با 

به‌شدت سركوب خواهد كرد.
مرتضوي كه كنارش نشسته بود از اين حرفهاي صيادشيرازي كيف مي‌كرد 
و گهگاه خنده‌هاي فاتحانه‌يي هم سر مي‌داد. از طرف ديگر ما از حرفهايش 
سر در نمي‌آورديم و مانده بوديم كه اين مهملات را براي چه مي‌گويد؟ چرا 

از ارتش حرف مي‌زند؟
با  زندانيان  ملاقاتهاي  در  كه  بود  سخنراني  آن  ماجراي  از  بعد  روز  چند 
ارتش  تأسيس  سال،  همان  30خرداد  به‌مناسبت  كه  شديم  مطلع  خانواده‌ها 

آزاديبخش ملي ايران توسط مسعود اعلام شده است.
تهديدهاي  آن  و  اوين  به  شيرازي  آمدن صياد  از  منظور  كه  فهميديم  تازه 

مرتضوي چه بوده است؟
او فكر مي‌كرد ما خبر تأسيس ارتش آزاديبخش را شنيده‌ايم و صيادشيرازي را 

براي قدرت‌نمايي پوشالي به صحنه آورده بود.
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خبر تأسيس ارتش آزاديبخش ملي ايران، روحيه همه را در زندان به‌طور كيفي 
بالا برد. بعضي از بچه‌ها پيشنهاد مي‌كردند جشن بگيريم. در سلول ما سردسته اين 
بچه‌ها عباس ريحاني بود. برنامه‌يي ترتيب داده شد و در آن يك نمايشنامه صامت از 

تشكيل ارتش آزاديبخش اجرا كردند.
اساس سناريو نمايشنامه اين بود كه يك پارچه سفيد به عرض نيم متر در 
نقش  كه  نفر  بود. يك  مجاهدين  راه  سمبل  پارچه  اين  انداختند.  سلول  طول 
سمبليك مسعود را بازي مي‌كرد، با حالت خاصي روي اين پارچه سفيد شروع 
نفراتي ريشو و بي‌ريش در چپ و راست  فواصل كوتاه  به حركت كرد. در 
پارچه سفيد ايستاده و هر كدام سعي مي‌كردند او را از مسيرش منحرف كنند. 
اما او همه را كنار مي‌زد. يكي پول تعارف مي‌كرد. ديگري پيشنهاد پست و 
مقام به او مي‌داد. يكي با چماق به او ضربه مي‌زد و مجروحش مي‌كرد. يكي 
مي‌كرد.  مجروحش  ژـ3  شليك  با  يكي  مي‌زد.  خنجر  او  به  پهلو  و  پشت  از 
درحالي‌كه لباسش پاره و بدنش زخمي بود، يكي او را به زور مي‌كشيد، اما 
نمي‌توانست منحرفش كند. ناگهان تكاني خورد و سرش را بلندكرد و سلاحي 
را بيرون كشيد. همه اول فرار كردند، و او ادامه داد، دوباره عده‌يي آمدند. اين 
بار با سلاح به او شليك كرده و با شلاق مي‌زدند اما او به راهش ادامه مي‌داد. 
اين‌كه  تا  بود.  كرده  منقلب  به‌شدت  را  همه  اما  بود  نمايشنامه صامت  هرچند 
ارتش آزاديبخش  نشانه  بر سرش گذاشت كه  سرانجام يك كلاه مخصوص 
بود و در اين‌جا نمايش تمام مي‌شد. طراح اين نمايشنامه يوسف عمادزاده بود 
و علي آزموده، عباس ريحاني، طاهر فاتحي و حسين ميرزايي هم در آن نقش 

بازي مي‌كردند.
از مردادماه66 مرتضوي طبقه‌بندي زندانيان براساس ميزان محكوميت را شروع 
كرد، البته اين طبقه‌بندي شامل زندانيان سالنهاي2 و4 و6 نمي‌شد. تعداد زيادي 
بند1  به  را  بود  ابد  و  از 10سال  بيش  كه حكمشان  سالنهاي1و3و5  زندانيان  از 

قسمت325 )بندهاي قديم اوين( منتقل كردند. ما را هم به سالن3 بردند.
گشتي  كه  آمد  بند  داخل  به  پاسداري  شهريورماه،  اول  روزهاي  از  يكي 
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بزند و سر و گوشي آب بدهد. مسئول بند جلو او را گرفت و از بند بيرونش 
كرد. مرتضوي به تلافي اين حركت يك گشت دائم در بند راه انداخت. به 
اين‌صورت كه پاسدارها دو ساعت به دو ساعت به داخل بند آمده و در راهرو 
گشت مي‌زدند. البته از روز دوم پاسدارها خسته شده و از اول تا آخر پستشان 
نبود.  مي‌رفتند در راه پله هواخوري مي‌نشستند و از گشت‌زدن در بند خبري 

اواسط شهريور بود كه ما را به بند3 ساختمان325 )بندهاي قديمي( بردند.
اين ساختمان كه تمام آن با آجر بهمني قرمز ساخته شده، نقشه پيچيده‌يي 

دارد و قسمتهاي مختلفي را در خود جا داده است.
آشپزخانه و موتورخانه در پايين آن است و راهي به داخل ساختمان ندارد. درب 
ورودي در گوشه ساختمان واقع شده كه پس از ورود، بايد از پله‌ها بالا رفت. در 
پاگرد پله‌ها دري هست كه از آن‌جا وارد قسمت بهداري مركزي اوين مي‌شوند. 
در كنار در ورودي بهداري، در ديگري هست كه ورودي بند معروف209 است. 
بازجويي و شكنجه  براي  اتاق  تعدادي  انفرادي و  اين قسمت شامل 100سلول 
است. در انتهاي پله‌ها يك راهرو طولاني به عرض 2متر وجود دارد كه سمت 
راست آن بعد از اتاق نگهبانها يك ديوار صاف است و سمت چپ آن 4درب 
وجود دارد كه به ترتيب ورودي بندهاي1و2و3و4 هستند. اين بندها راه ورودشان 

از طبقه دوم است و به شكل حرف انگليسي L ساخته شده‌اند.
طبقه بالا هر ضلع 3سلول و در مجموع 6سلول 36 متري دارد. طبقه پايين 
5سلول 36متري و 2سلول18 متري يعني درمجموع 7 سلول دارد.يك سلول 
به آن  زماني  و  است  بند  از خود  پايين هست كه خارج  دربندهاي  ديگر هم 
دارد  3دوش  حداكثر  كه  هست  حمام  يك  بند  هر  در  مي شد.  گفته  مسجد 
است  6توالت  شامل  هم  قسمت  است. يك  محل   همين  در  هم  و ظرفشويي 
كه بسيار تنگ و كوچك ساخته شده است. هر بند يك هواخوري دارد كه 
در  است  بند4  كه  بند  آخرين  پشت  است.  مربع  300متر  حدود  آن  مساحت 
سالهاي60 تا 62 محل تيرباران زندانيان سياسي بود و در آخرين زماني كه من 
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ديدم )سال66( آن‌جا را تغيير شكل داده بودند و راه اصلي ورود و خروج به 
بندها را از آن‌جا بازكرده بودند.

در آن‌جا تقسيم زندانيان براساس ميزان محكوميت بود.
بند1: در طبقه بالا، زندانيان 10سال به بالا و در طبقه پايين كساني را جمع 

كرده بودند كه حكمشان حبس ابد بود.
بودند و در  بالا، زندانيان بلاتكليف كه هنوز محكوم نشده  بند2: در طبقه 

طبقه پايين كساني كه براي بار دوم دستگير شده بودند را جمع كرده بودند.
بند3: در طبقه بالا، زندانياني كه حكمشان كمتر از 10سال بود و در طبقه 
پايين، زندانيان عادي را جمع كرده بودند كه در آشپزخانه و نانوايي و جاهاي 

ديگر كار مي‌كردند.
بند4: در بالا، زندانياني كه حكمشان تمام شده بود، اما چون شرايط رژيم 
براي آزادي را قبول نمي‌كردند، هم‌چنان در زندان مانده بودند. اغلب اينها در 

سال59 دستگير شده بودند و حكمشان 6ماه بود.
من به دليل اين‌كه به 9سال حبس محكوم شده بودم، در بند3 بالا بودم. ما 
حدود 250نفر بوديم كه در 6سلول تقسيم شده بوديم. 2سلول كساني بودند كه 
اعضا و هواداران گروهها و احزاب غيرمذهبي شمرده مي‌شدند و 4سلول هم 
زندانيان هوادار مجاهدين. در اين دوران هيچ بريده خائني در بند وجود نداشت 
و رژيم به هر قيمت نتوانسته بود، وجود خائنين را به ما تحميل كند. فضاي بند 

كاملًاآزاد بود.
عناصر اصلي باند حاكم بر اداره زندان اوين عبارت بودند از:

آخوند سيدحسين مرتضوي، رئيس زندان
يك آخوند بي‌عمامه به‌نام حسين‌زاده، مدير داخلي اوين)6(

مجتبي حلوايي، معاون امنيت زندان

6- اين فرد از زندانيان سياسي زمان شاه بود كه گويا درآن زمان با لاجوردي و رجايي هم بند بوده است.
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داديار ناظر زندان، فردي با نام مستعار حداد كه از شكنجه‌گران اوين بود)))
سيدمجيد ضيايي، رئيس دفتر حداد

مرتضي اشراقي، دادستان انقلاب تهران)8(
آخوند حسينعلي نيري رئيس دادگاههاي انقلاب تهران و حاكم شرع شعبه 

اول دادگاهها
چند آخوند ديگر مانند علي مبشري و آقايي و… كه هر كدام حاكم شرع 

يك شعبه از دادگاهها بودند.)9(
بين ما و زندانبانها بسيار زياد شده بود. ما اغلب به  در اين دوران كشمكش 
دلايل مختلف دست به اعتراض و اعتصاب غذا مي‌زديم. ازجمله به‌دليل ممنوعيت 
ورزش، كمبود غذا، رفتار پاسدارها و نگهبانهاي بند و… تقريباً از شهريورماه66 
هواخوري نداشتيم. چون ورزش جمعي را ممنوع اعلام كرده بودند و ما هم زير 
و ورزش جمعي  به هواخوري مي‌رفتيم  هربار كه  نمي‌رفتيم.  ممنوعيت  اين  بار 
مي‌كرديم، هواخوري قطع مي‌شد و تا يك ماه ادامه پيدا مي‌كرد. ما هم بيشتر وقتها 
در اعتراض به همين فشارها اعتصاب غذا مي‌كرديم. در روزهايي كه اعتصاب 
مي‌كرديم، صبحها بعد از بيدارباش و خواندن نماز در زمان صبحانه در يك سلول 
بعد هر كس سراغ  به‌طور جمعي مي‌خوانديم.  را  و چند سرود  جمع مي‌شديم 
كارهاي روزانه‌اش مي‌رفت. در رأس موعد ناهار و شام هم همين كار را مي‌كرديم. 
اگر اخبار جديدي وجود داشت، در همين زمانها به اطلاع همه مي‌رسيد. معمولًا 
در روز سوم اعتصاب غذا، ديگر هيچ‌كس ناي كار نداشت و فقط براي تجمع و 

سرودخواندن جمع مي‌شديم.
غذاي  اعتصاب  با  مقابله  براي  مرتضوي  آخوند  رذيلانه  شيوه‌هاي  از  يكي 

7- اين فرد بعدا با همين نام ر  ئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال شد.
8- درآن زمان ازيكي اززندانيان شنيده بودم كه او يكي از فرش فروشهاي بازارتهران است كه حجره 
فرش فروشي را به شاگردش سپرده وخودش توسط موسوي خوئيني ها بعنوان دادستان تهران منصوب 

شده بود. 
9 - اينها ازطلبه هاي مدرسه حقاني قم بودند كه يكراست ازطلبه خانه به اوين آمده و تبديل به حاكم 

شرع شده بودند.
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فروشگاه  زيادي  مدت  نريزند.  غذا  در  نمك  بود  داده  دستور  كه  بود  اين  ما 
نداشتيم و نمي‌توانستيم خودمان نمك تهيه كنيم. اين كار علاوه بر فشار رواني 
باعث جذب‌نشدن غذا مي‌شد. در مورد اعتصاب غذا رسم بر اين بود كه ابتدا 
طرح اعتصاب از طرف يك سلول مطرح مي‌شد. بعد از بحث در تمام سلولها 
روي آن رأي‌گيري مي‌شد. اگر طرح اكثريت آرا را كسب مي‌كرد، مسئول 
بند موضوع را طي نامه‌يي به افسر نگهبان بندها اطلاع مي‌داد و اعتصاب شروع 

مي‌شد.
در يكي از روزهاي آخر جشنهاي رژيم به‌مناسبت سالگرد 22بهمن )معروف 
به دهه زجر( پاسدار بند براي سرشماري روزانه با پوتين وارد بند شد. مسئول بند 
به اين كار اعتراض كرد و همين موضوع باعث درگيري شد و در نهايت تصميم 
افسر  به  و  پيش رفت  بيندازيم. كارها مطابق معمول  راه  اعتصاب غذا  گرفتيم 
نگهبان به صورت مكتوب اطلاع داديم كه 3روز اعتصاب غذا خواهيم كرد.
فرداي آن روز پاسدارها به داخل بند هجوم آورده و گفتند همه بروند داخل سلولها. 
بعد هم درهاي همه سلولها را قفل كردند. بعد يكي از پاسدارها بالاي پشت‌بام بند 
رفته و با سلاح كمري تير هوايي شليك مي‌كرد، بقيه پاسدارها در هواخوري جمع 

شده و الله‌اكبر مي‌گفتند. تقريباً وضعيتي شبيه سال60 ايجاد كرده بودند.
در هر سلول حدود 45نفر بوديم. مقرر شد به همان شكل در سلول بمانيم. 
تلاش كرديم به‌سرعت با سلولهاي ديگر ارتباط برقرار كنيم تا بفهميم چه خبر 
تماس  مورس‌زدن  طريق  از  بند2  با  مي‌شد  آخر  سلول  ديوار  از  چون  است؟ 
گرفت. اما تلاشها به‌جايي نرسيد. در بند پايين كه زندانيان عادي بودند، يك نفر 
از هواداران سازمان بود كه وضعيت خوبي داشت. از او هم پرسيديم، اما هيچ 
چيز نمي‌دانست، قرار شد موضوع را پيگيري كند و اگر خبري به دست آورد 
سريع اطلاع بدهد)10(.كسي كه با بند پايين مورس مي‌زد، سيدحسن خوانساري 
بود. من جلو پنجره كنارش ايستاده بودم. اما به جاي پايين، به تپه نگاه مي‌كردم، 
از  يكي  حرفهاي  ياد  ناگهان  مي‌افتد.  دارد  اتفاقي  چه  مي‌كردم  فكر  باخودم 

10 - اين زنداني ، مجاهد شهيد جعفركاظمي بود كه درسال 1389 دراوين به شهادت رسيد .
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بچه‌ها افتادم كه چند ماه پيش به‌خاطر كار پزشكي به بيمارستان تجريش اعزام 
شده بود.

او مكالمه دو پاسدار گروه ضربت را شنيده بود كه مي‌گفته‌اند: مرتضوي به 
يك آخوند ديگر گفته بوده بالاخره من اين چندهزار منافق را در اوين اعدام 
اينها در زندان چه گناهي دارند؟ مگر شهر  بوده:  او گفته  مي‌كنم و مخاطب 

هرت است كه آنها را بكشي؟
وقتي مورس‌زدن تمام شد، گفتم: حسن يادت هست كه وحيد چند ماه پيش 

از پاسدارهاي گروه ضربت چي شنيده بود؟
حسن كمي مكث كرد و جواب داد: بله چطور مگر؟

گفتم: فكر نمي‌كني بخواهند همان كار را بكنند؟
حسن با خنده گفت: نه بابا مگر اين كارها شوخي‌ست؟ يه آخوند شپشو مگر 

مي‌تواند اين‌همه آدم را اعدام كند؟
علي اصفهاني دانشجوي علوم سياسي دانشگاه تهران كه بحث ما را مي‌شنيد، 
هيچ  به‌نظرم  اما  نيست،  شوخي  كار  اين  كه  است  درست  گفت:  و  آمد  جلو 

جنايتي از اين آخوندها بعيد نيست. بايد براي همه‌چيز آماده باشيم.
آن روز تا شب خبري نشد. وقتي پاسدارها براي سرشماري روزانه آمدند 
چرا  مثلًا  ايرادگرفتن.  به  كردند  بگيرند. شروع  زهرچشم  تا  بودند  بهانه  دنبال 

اين‌طوري نشسته‌ايد؟ چرا جلو پنجره ايستاده‌ايد؟ و…
چند نفر را بيرون كشيدند. يكي از آنها رضا فلاح‌تهيدست بود كه مدتي قبل 
به‌خاطر پيگيري مستمر خانواده اش تحت عمل جراحي قلب قرار گرفته و بعد 
از عمل با وضعيت بسيار بدي به زندان برگردانده شده بود. وقتي پاسدار لگدي 
به او زد، رضا وسط راهرو افتاده بود و نمي‌توانست بلند شود. بچه‌ها به پاسدارها 
سلول  به  و  كرده  بلند  را  او  هم  بعد  گفتند.  را  او  وضعيت  و  كردند  اعتراض 
برگرداندند. آن شب نگران حال رضا بوديم كه قلبش به‌شدت درد مي‌كرد و 
تنظيم ضربانش به‌هم خورده بود. اما رضا در همان حال روحيه عجيبي داشت و 

درحالي‌كه مي‌خنديد گفت: نگران نباشيد چيزي نيست عادي مي‌شود.
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شماره5  سلول  به  و  شد  بند  وارد  هيأتي  بعد  روز  صبح  گذشت،  شب  آن 
رفتند. اعضاي اين هيأت عبارت بودند از: آخوند مرتضوي رئيس زندان اوين، 
اوين،  زندان  امينتي  معاون  حلوايي،  مجتبي  زندان،  داخلي  مدير  حسين‌زاده 

محمد مقيسه‌اي )معروف به ناصريان( رئيس زندان گوهردشت.
بودند، وقتي رفتند بچه‌ها فوراً  آنها حدود يك ساعت در سلول شماره 5 
آخوند  كه  بود  قرار  اين  از  جريان  دادند.  اطلاع  سلولها  همه  به  را  موضوع 
مرتضوي از موضع خيلي بالا تهديد به سركوب شديد كرده و به آنها مي‌گويد 
همه‌تان را آدم مي‌كنم. يكي از بچه‌ها با حالتي برافروخته به او گفته بود: شما 
اعدام  را  200نفر  تا  كه  بود  شبهايي  اعدام كرده‌ايد.  را  نفر  هزار  تا حالا چند 
مي‌كرديد، هرچه مي‌توانستيد كرده‌ايد، ديگر چه كار مي‌توانيد بكنيد؟ حداكثر 
اين تعدادي را هم كه هستند اعدام مي‌كنيد، كار ديگري نمي‌توانيد بكنيد، اما 

مسأله شما با اين چيزها حل نمي‌شود.
مرتضوي  آخوند  مي‌خورند،  جا  نداشتند  را  واكنشي  چنين  انتظار  كه  آنها 

خودش را كمي جمع‌و‌جور كرده و گفته بود: خواهيد ديد!
فرامرز احمديان هم كه برافروخته شده بود در جوابش مي‌گويد: هيچ كاري 
نمي‌تواني بكني، فقط مي‌تواني ما را هم اعدام كني. بيخود هم تهديد نكن! همه 

ما آماده اعدام‌شدن هستيم.
آخوند مرتضوي به ناصريان مي‌گويد: مي‌خواستم فقط روحياتشان را ببيني.
ناصريان كه جاخورده بوده مي‌گويد: ادب هم ندارند، ببين چطور داد مي‌زنند.

فهميديم  كنيد.  جمع  را  وسايلتان  همه  گفتند  بعدازظهر  ساعت3  حدود 
جابه‌جايي در كار است. اما نمي‌دانستيم كجا مي‌رويم؟ داشتيم وسايلمان را جمع 

مي‌كرديم كه از پنجره ديديم آخوند مرتضوي در هواخوري دارد با
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مي‌خواست  دلقك‌بازي‌ها  اين  با  مي‌كند.  بازي  واليبال  عادي  زندانيان 
داشتيم،  چشم بند  درحالي‌كه  و  كرديم  جمع  را  وسايلمان  كند.  مدره‌نمايي 
به‌راه افتاديم. پاسدارها هم دو طرف راهرو ايستاده و با مشت و لگد بدرقه‌مان 
وسايل  بودند،  حاضر  اتوبوسها  رفتيم  بيرون  كه  بندها  ساختمان  از  مي‌كردند. 
را همان‌جا گذاشتيم و خودمان سوار اتوبوس شديم. در اتوبوس هر دو نفري 
با  مرا  راست  دست  بستند.  به‌هم  دستبند  يك  با  را  بودند  نشسته  هم  كنار  كه 
دست چپ بغل‌دستي‌ام به‌هم بستند. بعد از اين كه همه افراد سلول سوار شدند، 
حدود يك ساعت جلو دفتر مركزي معطل بوديم، تا بالاخره دو پاسدار مسلح 
به كلاشينكوف آمدند و انتهاي اتوبوس نشستند و درحالي‌كه برف مي‌باريد، 

5دستگاه اتوبوس با اسكورت حدود 20خودرو دادستاني به راه افتادند.
شده،  تخليه  سياسي  زندانيان  از  قزلحصار  زندان  مي‌دانستيم  كه  آن‌جا  از 

مشخص بود كه ما را به زندان گوهردشت مي‌برند.
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20 بهمن 1366 حدود ساعت8 شب بودكه اتوبوسها متوقف شدند. به زندان 
انتهاي شهرك گوهردشت  گوهردشت رسيده بوديم. زندان گوهردشت در 
تهران  اتوبان  از  آن  اطراف  ديوار  و  شده  بنا  مرتفع  تپه‌هايي  دامنه  در  كرج 
بنيانش در زمان حكومت شاه ساخته  كرج قزوين ديده مي‌شود. اين زندان، 
شده بود. اما در زمان انقلاب ضدسلطنتي هنوز به مرحله بهره‌برداري نرسيده 
بود. رژيم خميني تكميل ساختمان آن را ادامه داد تا در مهرماه سال61 آماده 

بهره‌برداري شد.
راهرو  يك  شامل  هم‌پيوسته،  به  مجموعه  يك  زندان  اين  اصلي  ساختمان 
طولاني و 11بلوك 2 و 3 طبقه است. همه بلوكها به راهرو وصل مي‌شوند. 3بلوك 
آن مربوط به آشپزخانه و انبار، سالن ملاقات و قسمت اداري و بهداري است و 
8بلوك آن سلولهاي انفرادي است. هر بند شامل يك قسمت فرعي در ابتداي آن 
و يك سالن بزرگ در انتهاست و قسمت اصلي بند شامل 40سلول انفرادي است 

كه دو سلول را تبديل به حمام كرده‌اند و در 38سلول زندانيان را جا مي‌دهند.
بند عمومي كرده‌اند.  به  تبديل  تغييراتي  با  را  بندها  از  تا  سه  طبقه سوم  در 
بين دو  انفرادي است. محوطه  برابر يك سلول  به‌طوري كه هر سلول آن دو 

بلوك را هم به‌عنوان هواخوري استفاده مي‌كنند.
پياده شويد، نمي‌دانستيم در كدام قسمت  باز كرده و گفتند  وقتي دستبندها را 
هستيم. هنوز برف مي‌باريد كه از اتوبوس پياده شديم. به‌محض پياده‌شدن با تونلي 
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از پاسدارها مواجه شديم كه از محوطه تا راه‌پله‌ها و داخل بند در 2رديف با چماق 
و كابل ايستاده بودند. هر زنداني مجبور بود با هاي بسته از اين تونل عبوركند و تا 

وقتي به بند مي‌رسيد معلوم نبود چند ضربه كابل و چماق خواهد خورد؟
وقتي از اتوبوس پياده شدم هوا خيلي سرد بود. اما اولين ضربه مهلتم نداد 
كه به سرما فكر كنم. سريعتر حركت كردم تا شايد ضربه كمتري بخورم. اما 
چشم بند مانع بود. بخصوص موقعي كه از يك رديف پله فلزي بالا مي‌رفتم 
هيچ كاري نمي‌توانستم بكنم، جز حفظ تعادل خودم. وقتي به داخل بند رسيدم 
و دقايقي ضربه‌ها متوقف شد. فكر كردم ديگر كار تمام شده و حالا  بندها را 
برمي‌داريم و در سلولها تقسيم مي‌شويم. از زيرچشم بند ديدم محسن وزين در 

كنارم ايستاده است. آهسته از او پرسيدم: تمام شد؟
محسن سرش را برگرداند و گفت: فكر نمي‌كنم، تازه اول كاره!

           عكس هوايي زندان  گوهردشت كه نسبت به سال 1367 تغييراتي
  درآن بوجود آورده اند.
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ما سرنشينان سومين اتوبوس بوديم، بايد صبر مي‌كرديم تا همه به همين ترتيب 
وارد بند بشوند. هر كس وارد راهرو بند مي‌شد كنار ديوار مي‌ايستاد. دقايق انتظار 
سنگين بود اما به‌هرحال گذشت. نمي‌دانم چقدر طول كشيد؟ ولي انتظار با عربده 
يك پاسدار به آخر رسيد. او داوود لشكري، معاون رئيس زندان گوهردشت بود 
كه يك چماق بزرگ در دست داشت و وسط بند راه مي‌رفت و عربده مي‌كشيد. 
ناگهان فرياد زد: همه لخت شويد! اين فرمان عجيبي بود، كسي واكنش نشان نمي‌داد.

يادم آمد كه سال64 در اوين، وقتي از سلول انفرادي آسايشگاه به قسمت 
آموزشگاه منتقل شده بودم، موقع ورود، پاسداري همين فرمان را داده بود، آن‌جا 
نفرات را به اين شكل براي به‌اصطلاح بازرسي كاملًا برهنه مي‌كردند. اما حالا 

لخت‌شدن براي چه بود؟
وقتي پاسدارها ديدند كسي اين فرمان را اجرا نمي‌كند با كابل و چماق حمله 

كردند و فرياد مي‌زدند: بجنبيد، لخت شويد!
در نهايت مجبور بوديم اجرا كنيم. كساني‌كه به هر دليل فقط پيراهنشان را 
درآورده بودند، بيشتر مورد ضرب و شتم قرار مي‌گرفتند تا بقيه لباسهايشان را 
هم دربياورند. بعد از لخت‌كردن تازه شروع به ضرب و شتم كردند. با مشت و 
لگد و كابل و چماق مي‌زدند. من از اول خودم را روي زمين انداختم. صحنه 
عجيب و مشمئزكننده‌يي بود. حدود 80پاسدار با كابل و چماق بر بدنهاي برهنه 
را  ديدنش  تحمل  مي‌كشيدند.  عربده  مرتب  و  مي‌كوبيدند  زندانيان  نحيف  و 
نداشتم. زود رويم را برگرداندم، ياد رضا افتادم و با خودم مي‌گفتم الان با آن 
قلب مريض چه بلايي سرش مي‌آيد؟ پاسداري آمد با لگد زد و گفت بلندشو، 
وقتي ديد بلند نمي‌شوم زير بغلم را گرفت، بلندم كرد، با مشت به قفسه سينه‌ام 

مي‌زد و گفت: پررو شده‌ايد؟
همه اينها در شرايطي اتفاق مي‌افتاد كه دو روز از اعتصاب غذايمان مي‌گذشت 
و حتي ناي راه‌رفتن هم نداشتيم. همين‌جا شنيدم كه يكي از پاسدارها به ديگري 

مي‌گفت: مواظب باش نميرند، اينها همه زهوار دررفته‌اند.
در همان حال هر 10نفر ما را به داخل يك سلول فرستادند. آخر شب بود 
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برداريد.  بپوشيد وچشم بندها را  لباسهايتان را  كه سروصداها تمام شد. گفتند 
ابوالقاسم محمدي‌ارژنگي را در كنارم  چشم بندم را كه برداشتم قبل از همه، 
ديدم. او هنرمندي بود 46ساله كه نزد استاد مهرتاش دستگاههاي موسيقي اصيل 
اما شغل اصلي‌اش معلمي بود و بعدها مشاور راهنمايي شده  را فراگرفته بود. 
از كودتاي فرهنگي در سال59 دانشجوي فوق‌ليسانس روانشناسي  قبل  بود و 
بود. از همان سالهاي جواني در كنار كارش به فراگيري موسيقي هم ادامه داده 
و تحصيلات دانشگاهي را هم در كنار آن دنبال كرده بود. ديدم دست‌وپا و 
سينه‌اش زخمي است و خونريزي كرده، خواستم كمكش كنم، لبخندي زد و 

گفت: چيزي نيست، كار خودت را بكن.
ادامه  خط‌ونشان‌كشيدن  و  عربده‌كشي  به  لشكري  پاسدار  حال  همين  در 
مي‌داد. مي‌گفت: اين‌جا رجايي‌شهر است )پاسدارها اسم زندان گوهردشت را 
آموزشگاه رجايي‌شهر گذاشته بودند( شما توي هتل اوين بوده‌ايد و نمي‌دانيد 
اين‌جا چه خبر است. اين‌جا اعتصاب و اين‌جور بازيها نداريم. اين‌جا دست‌وپا 
مي‌شكنيم.  درمي‌آوريم، شما امشب تا حدي با روحيات پرسنل ما آشنا شديد. 

هركس پررويي كند آدمش مي‌كنيم و…
درحالي‌كه لشكري تهديد مي‌كرد، يك‌نفر گفت: مي‌خواهد زهر چشم بگيرد.

عده‌يي  كه  بود  سال60  شهريور  افتادم.  حاج‌داوود  زهرچشمگرفتن  ياد 
زنداني جديد به قزلحصار آورده بودند. حاج‌داوود براي زهرچشمگرفتن، اول 
داده بود موهاي سر و صورت و حتي ابروي همه‌شان را بزنند. مجري اين كار 
پاسداري به‌نام سوري بود. او بعد از اين‌كه موهاي همه را زده بود به نفر اول 

گفته بود موها را بخور!
موها  بود  شده  مجبور  كه  بودند  زده  آن‌قدر  اما  بود  كرده  خودداري  او 
خورده  به‌هم  حالش  موها  از  مشتي  قورت‌دادن  به‌محض  هم  او  بخورد.  را 
به  را  همه  و  برمي‌دارند  سرش  از  دست  بودكه  آمده  وجود  به  صحنه‌يي  و 
داخل بند مي‌فرستند. از آن پس يكي‌دو بار ديگر هم همين كار را براي زهر 

چشم‌گرفتن كردند.
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بعد از حرفهاي لشكري پاسدارها درب سلولها را بستند و رفتند.
از  ساعت  نداشتيم.  هم  حرف‌زدن  ناي  حتي  و  بوديم  نشسته  سلول  در 

12نيمه‌شب گذشته بود كه محسن وزين گفت: فكري براي نماز بكنيد.
چاره‌يي نبود جز اين‌كه همان‌جا تيمم كنيم و نماز بخوانيم.

تازه نمازخواندن را تمام كرده بوديم كه ناگهان درب سلول باز شد و يك 
پاسدار تعدادي نان لواش وسط سلول گذاشت. با تعجب او را نگاه كرديم. نه او 
حرفي زد نه ما. لحظاتي بعد يك ديگ پر از آش آوردند، بدون اين‌كه حرفي 
بزنند جلو هر نفر يك بشقاب پر از آش رشته گذاشتند و رفتند. ما به هم نگاه 
مي‌كرديم، اما كسي به غذا دست نمي‌زد. چند دقيقه بعد پاسداري درب سلول 

را باز كرد و به چهره تك‌تك بچه‌ها نگاه كرد و با تحكم گفت: بخوريد!
كسي جواب نداد. او هم نگاهي كرد و رفت. معلوم شد حرفشان شكستن 
عده‌يي  شد.  شروع  نخوردن  يا  سر خوردن  بر  كوتاهي  بحث  است.  اعتصاب 
گفتند شرايط عوض شده و دليلي ندارد به اعتصاب ادامه دهيم. تعدادي هم زير 
بار نمي‌رفتند و مي‌گفتند تا فردا صبر كنيم كه 3روز اعتصاب كه اعلام كرده‌ايم 
بيشتر بچه‌ها معتقد بودند، ادامه اعتصاب ضروري نيست،  اما چون  تمام شود. 
اعتصاب را شكستيم. اما در نهايت به اين دليل كه زير فشار اعتصاب را تمام 
كرده بوديم سرخورده بوديم و فضا سنگين بود. تا محسن وزين به سخن آمد 
و با گفتن خاطره‌يي از پدرش همه را خنداند و گفت: نبايد عزا بگيريم. ظاهراً 

روزهاي سخت‌تري هم در پيش است.
پيش  سالهاي  از  كه  بود  تهران  دانشگاه  رياضيات  رشته  دانشجوي  محسن 
از  بعد  بود.  فعاليتهاي سياسي را آغاز كرده  با سازمان آشنا شده و  انقلاب  از 
به  تهران  دانشگاه  مسلمان  دانشجويان  انجمن  در  حرفه‌يي  به‌صورت  انقلاب 
فعاليتهايش ادامه داده و سرانجام در شهريورماه سال60 دستگير شده بود. چون 
اطلاعات مربوط به فعاليتهايش لو نرفته بود به 10سال حبس محكوم شده بود. 
اما تا آن‌موقع بارها زير بازجويي‌هاي سخت و طولاني قرار گرفته بود. با آن‌كه 
خانوادة همسرش تلاش كرده بودند به كمك توصيه‌هايي كه از مقامهاي رژيم 
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گرفته بودند، آزادش كنند، اما به‌خاطر مواضع سياسي و كوتاه‌نيامدنهايش در 
مقابل دژخيمان زندان و وضعيت پرونده‌اش كه به‌طور مستمر در معرض شك 

و ترديد آنها قرار داشت، آزادش نمي‌كردند.
يا  زيرسرگذاشتن  براي  وسيله‌يي  هيچ  درحالي‌كه  خوابيديم  شب  آن 
روانداختن نداشتيم. صبح كه براي نماز بيدار شديم، كمي اوضاع را مرتب كرده 
و مشغول صحبت شديم. حدود ساعت9 صبح، جواد ناظري را صداكردند. او 
رفت و 10دقيقه بعد درحالي‌كه دستها و صورتش ورم كرده بود برگشت. چند 

پاسدار جلو سلول ايستاده بودند، يكي از آنها گفت: اتهامت چيست؟
جواد گفت: »منافقين« و سرش را پايين انداخت.

مجاهدشهيدمحسن وزين
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آن روز جواد را به‌خاطر اين‌كه از اتهامش به‌عنوان هوادار مجاهدين ياد كرده 
بود، به باد كتك گرفته بودند. اما براي اولين‌بار بودكه پاسدارها زنداني را مجبور 
مي‌كردند در مقابل ساير زندانيان از حرفش كوتاه بيايد. اين روش جديد تحقير 

و شكستن زنداني بود.
همان روز سروصداي زيادي شنيديم. معلوم شد يكي از بچه‌ها به نام بيژن 
كشاورز را بيرون كشيده و گفته‌اند توالتها را تميز كند. او خودداري كرده و 
گفته بود بند را عمومي كنيد، خودمان اين كار را انجام مي‌دهيم. از او اتهامش 
را مي‌پرسند و او جواب مي‌دهد: هوادار مجاهدين! بيژن را آن‌قدر زده بودند 

كه تمام بدنش كبود شده بود.
فقط  نشد.  داده  ما  به  هيچ وسيله‌يي  بوديم.  بلاتكليفي  دو روز در وضعيت 
روزي 3بار براي توالت، ظرفشويي و كارهاي ضروري از سلول بيرون مي‌رفتيم 
و فقط 10دقيقه وقت داشتيم كه همه كارهايمان را انجام بدهيم. از صبح روز 
سوم برخوردها شروع شد، نفرات را با چشم بند به يك راهرو باريك برده و 
روي زمين مي‌نشاندند، بعد تك‌به‌تك صدا مي‌كردند و فرد را وارد اتاقي 6*6 

مي‌كردند. در آن‌جا برخورد صورت مي‌گرفت.
ساعت حدود 10صبح بود كه مرا با چند نفر ديگر صدا كردند. ما در همان 
راهرو روي زمين نشستيم. اولين نفري كه وارد شده بود بعد از چند دقيقه بيرون 
وقتي  بود.  نفر دوم محمد گرگوندي  نيست.  با خودم گفتم پس خبري  آمد. 
رفت داخل تا 5دقيقه خبري نشد. ناگهان صداي فرياد محمد بلند شد، صداي 
ضربه‌ها را هم مي‌شنيدم كه بي‌امان بر او فرود مي‌آمدند. حدود 15دقيقه طول 
كشيد. بعد كه صداها ساكت شد محمد بيرون آمد و آهسته و لنگ‌لنگان رفت 
بعدي كه رفت يكي دو  نفر  افتاده.  اتفاقي  بود چه  كنار راهرو نشست. معلوم 
دقيقه بيشتر طول نكشيد كه صداي داد و فرياد بلند شد. از شنيدن اين صداها 
اتاق  به آن  بيفتد كه مرا  اتفاقي  از خدا مي‌خواستم  به‌شدت تحت فشار بودم. 
بيرون آمد، مرا صدا كردند. وقتي  نفر سوم كه  نبرند. ولي زياد طول نكشيد. 
وارد مي‌شدم تلاش كردم از زير چشم بند ببينم داخل اتاق چه خبر است؟ ديدم 
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5يا 6نفر در اتاق ايستاده‌اند.
صدايي گفت: بيا جلو!

اين صداي داوود لشكري بود. به طرف صدا رفتم. پشت يك ميز بزرگ 
برگه كاغذ كه چيزهايي  و چند  بود  بزرگ جلويش  بود. يك چماق  نشسته 
روي آنها مي‌نوشت. در مقابلش كه ايستادم بعد از چند سؤال درباره مشخصاتم 

پرسيد: تو با حسن فارسي نسبتي داري؟
گفتم: برادرم است.

پرسيد: پس چرا وقتي از تو پرسيدند گفته بودي نمي‌شناسم؟
گفتم: كي پرسيده؟ نمي‌دانم در مورد چه چيزي حرف مي‌زني؟)11(

پرسيد: اتهام؟
وقتي معطل كردم اشاره كرد به چماق و گفت: با اين عصاي موسي سر عقل 

مي‌آوريمت.
هجوم  هم  پاسدارها  بود.  زده  را  چه مي‌گويد، ضربه  كنم  فكر  بخواهم  تا 

آورده و هر كدام ضربه‌يي زدند. دوباره گفت: اتهام؟
با صدايي آرام گفتم: منافقين.

گفت: برو بيرون.
بيرون كه آمدم دلم نمي‌خواست با كسي حرف بزنم. احساس عجيبي داشتم. 

دلم مي‌خواست تنها باشم.
وقتي همه از اين فيلتر رد شدند يك پاسدار آمد و ما را به يك بند فرعي 
ابعاد  به  اتاقي  آن  انتهاي  در  بود كه  باريك  راهرو  فرعي شامل يك  بند  برد. 
4*7 متر قرارداشت. يك اتاق 9متري، يك انبار 1*3متر كه به آن »تاريكخانه« 
مي‌گفتند. يك توالت و دو حمام، با يك اتاقك كه به نظر مي‌رسيد از آن براي 
لباسشويي استفاده مي‌شود. اين محل گويا در طرح اوليه براي استفاده پرسنل 

زندان ساخته شده بود.

11 - روز قبل پاسداري همين سؤال را از من كرده بود و چون مي خواستم او را از سر خودم باز كنم، 
گفته بودم كه نمي شناسم.
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چون  نبود  تحمل  قابل  تابستان  فصل  در  بخصوص  گوهردشت  فرعي‌هاي 
طوري ساخته شده بود كه هوا در آن جريان پيدا نمي‌كرد و در گرماي تابستان، 

در سلولهاي آن احساس خفگي به آدم دست ميداد.
در مورد وضعيت فرعي‌هاي گوهردشت نظر خود ناصريان )رئيس زندان( 
مراجعه  ناصريان  به  زنداني  يك  خانواده  كه  بوديم  شنيده  گوياست.  خيلي 
كرده و مي‌خواستند به طريقي فرزند زنداني خود را آزاد كنند. بحثي بين آنها 
درگرفته بود كه خانواده آن زنداني مي‌گفتند، او كاره‌يي نبوده و ناصريان قبول 
نمي‌كرد و استدلال مي‌كرد كه او خيلي انگيزه دارد. در نهايت از او پرسيده 

بودند از كجا اين‌قدر با قطعيت مي‌گويي او انگيره دارد؟
من چند  اگر  هستند،  فرعي  بند  در  است  ماه  اينها چند  بود:  ناصريان گفته 
و  دادشان درمي‌آيد  بيندازم  فرعي‌ها  اين  در  هفته  را يك  پاسدار حزب‌اللهي 
تحمل نخواهندكرد. اين فرعي‌ها قابل تحمل نيست، آدم در اتاقهايش نمي‌تواند 

نفس بكشد. اينها اگر انگيزه نداشته باشند كه اين فرعي‌ها را تحمل نمي‌كنند.
مي‌خواهم  مي‌سوزد،  تنم  گفت:  گرگوندي  محمد  شديم،  بند  وارد  وقتي 

بروم زير آب سرد.
وقتي پيراهنش را بالا زد، تمام بدنش كبود بود. زود رفت زير آب سرد كه 
درد و سوزش بدنش كم بشود. يكي دو نفر ديگر هم همين كار را كردند. ما 
هم مشغول نظافت و آماده‌كردن بند شديم. يك ساعت بعد همه در اتاق بزرگ 
جمع شديم. هر كس براي بقيه تعريف مي‌كرد كه لشكري چه برخوردي با او 

كرده است!
محمد گفت: وقتي وارد شدم لشكري بدون اين‌كه حرفي بزند شروع كرد 

روي ميز مورس‌زدن. با مورس مي‌پرسيد: اسمت چيه؟
من جواب ندادم. دوباره زد. وقتي ديد من واكنش نشان نمي‌دهم پرسيد: چرا 

جواب نمي‌دهي؟
ـ چيزي نپرسيدي كه جواب بدهم.

ـ مگر از تو نمي‌پرسم اسمت چيست؟
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ـ من كه نشنيدم اين سؤال را بكني.
محمد از اعضاي واحدهاي ميليشياي مجاهدين بود كه قبل از 30خرداد60 
دستگير شده بود. در قزلحصار هم‌بند بوديم. سال61 به انفرادي‌هاي گوهردشت 
منتقل شد. لشكري كه از سال61 او را مي‌شناخت، مي‌دانست كه در مورس‌زدن 
مهارت زيادي دارد. خواسته بود به اين طريق مهارت محمد را ببيند و در ضمن 

به او بگويدكه خودش هم مورس‌زدن بلد است.
به‌هرحال محمد زيربار مورس‌زدن نرفته و او مجبور شده بود حرف بزند و 
سؤال كند. محمد طبق معمول اتهامش را هواداري مجاهدين گفته بود. بلافاصله 
همه پاسدارهاي حاضر در آن‌جا حمله كرده و با هر وسيله‌يي كه دستشان بوده 

او را زده بودند.
از آن‌جا كه برايم سخت بود تعريف كنم چه برخوردي كرده‌ام، خودم را 
بعد آمدند وسايلمان را  مشغول كارهاي صنفي كردم. آن روز گذشت، روز 
دادند. وسايل در راهرو بند اصلي كه متروكه بود ريخته شده بود. هر كس بايد 
مي‌رفت وسايل خودش را پيدا مي‌كرد و پيش پاسدار مي‌آورد تا بازرسي كند.

از آن‌جا كه من نوشته‌ها و وسايل غيرمجازي در ساك داشتم، تلاش كردم 
به‌نحوي آنها را از ساك خارج كنم. اما پاسدارها مواظب بودند. به ناچار ساك 
بازرسي كرد، قلبم  به  از پاسدارها بردم. وقتي شروع  را برداشتم و پيش يكي 
به‌شدت مي‌زد. ناگهان نشستم و شروع كردم در بازرسي به او كمك‌كردن، تا 
به كمربند طبي رسيدم آن را برداشتم و گفتم اين كمربند است، بهداري داده 
است، براي بيماري‌ام لازمش دارم. كمربند را انداختم روي وسايل بازرسي‌شده. 
او هم نگاهي كرد و چيزي نگفت. خيالم راحت شد. چون وسايل غيرمجاز را 
از  مهمتر  كه  دست‌نوشته‌ها  بود  مانده  فقط  بودم.  گذاشته  كمربند  همان  لاي 
چيزهاي ديگر بود. همين‌كه وسايل تمام شد، ساك را برداشتم و تكان دادم 
و گفتم: ديگر تمام شد. او هم چيزي نگفت. به‌سرعت وسايل را جمع كردم و 

داخل ساك ريختم و به داخل بند دويدم.
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نيم ساعت بعد، صداي ضرب و شتم شديدي شنيديم. از لابه‌لاي حرفها و 
فحشها فهميديم از يك نفر دستنوشته‌هايي گرفته‌اند كه مدعي بود مال خودش 

هم نبوده و يك نفر ديگر آنها را در وسايل او گذاشته بوده است.
بعد از تحويل وسايل اسامي تعدادي را خواندند و آنها را از پيش ما بردند. 
بعد از حدود يك ساعت، افراد جديدي را آوردند. وجه مشترك تازه‌واردها 
اين بود كه همگي يكبار آزاد شده و دوباره دستگير شده بودند. عصر همان‌روز 
پاسداري آمد و گفت يك ليست بنويسيد شامل: نام، نام خانوادگي، نام پدر، 

تاريخ تولد، محل تولد، موضوع اتهام.
ليستي  يكبار كه چنين  اوين  در  قبلًا  نبود.  غيرمعمولي  ليستها كار  اين  تهيه 
شتم  و  ضرب  بر  علاوه  نوشتيم،  مجاهدين  از  هواداري  را  اتهام  و  كرده  تهيه 
تك‌تك زندانيان، از آن ليست كپي گرفته و به‌عنوان مدرك جرم در پرونده 
زندان همه‌مان گذاشته بودند. اين‌بار هم ما ليست را نوشتيم و در زير ستون اتهام 

يادآوري كرديم: هوادار مجاهدين!
پاسدار وارد  از دقايقي چند  بعد  بيرون كشيدند و  را  نفر  بعد يك  ساعتي 
بند شدند و گفتند همه برويد داخل اتاق بزرگ. وقتي جمع شديم فردي را 
كه بيرون برده و به‌شدت كتكش زده بودند، وارد بند كردند. او آمد داخل 
اتاق كنار ديوار نشست. يكي از پاسدارها كه برگه را دستش گرفته بود، از 

او پرسيد: اتهام؟
وي در جواب پاسدار گفت:»منافقين«! و سرش را پايين انداخت.

بود كلمه  ليستي كه دستش  نفر همين كار را كرد و در  تا آخرين  پاسدار 
مجاهدين را خط زده و مي‌نوشت: منافقين!

سه روز بعد گفتند وسايلتان را جمع كنيد. ما 30نفر بوديم كه به بند فرعي 
اين  به  بندهاي مختلف تقسيم كردند.  بقيه 250نفر را هم در  جديد مي‌رفتيم. 
وسيله مي‌خواستند با پراكنده‌كردن زندانيان، جلو اعتراضها و اعتصاب‌كردنها 

را بگيرند و راحت‌تر سركوب كنند.
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روزهاي اول اسفندماه بود كه به بند فرعي7 رفتيم. همان‌طور كه گفتم وجه 
اشتراك ما 30نفر اين بود كه يكبار آزاد شده و دوباره دستگير شده بوديم. البته 
تعداد زياد ديگري هم بودند كه وضعيت مشابهي داشتند اما در بندهاي ديگر 

پراكنده شده بودند. نفراتي كه در فرعي 7 بودند عبارت بودند از:
1ـ علي‌اكبر ملاعبدالحسيني، وي از زندانيان سياسي در زمان شاه خائن بود 

كه تا آن‌زمان 3سال از دومين بار زنداني‌شدنش مي‌گذشت.
 بار اول در سال60 دستگيرشده و در زندان دچار بيماريهاي لاعلاجي شده 
بود كه مجبور بود مرتب دارو مصرف كند. در دوره دستگيري اولش من در 
قزلحصار با او هم‌بند بودم. سال64 آزاد شد اما به فاصله كمي دوباره دستگيرش 
كردند. چون با سازمان ارتباط برقراركرده و براي پيوستن به سازمان آماده خروج 

مجاهدشهيداكبرملاعبدالحسيني
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از كشور و ادامه مبارزه شده بود. بار دوم به 6سال حبس محكومش كرده بودند.
2ـ صمد رنجبر شوره‌دل، با او هم پيش از آن در قزلحصار بودم. سال64 آزاد 
شده بود اما چند ماه بعد از آزادشدنش درحالي‌كه در تدارك خروج از كشور 
براي پيوستن به سازمان بود، دستگير و اين‌بار به 6سال حبس محكوم شده بود. 
صمد در جريان انقلاب ضدسلطنتي انگشتان پاي راست خود را از دست داده بود. 
در دوران بازجويي ضربات زيادي با كابل به كف همين پاي معيوبش زده بودند.
3ـ ايرج لشكري، در سال60 دستگيرشده و در قزلحصار بود. سال61 به‌دليل 

اين‌كه مدركي نداشتند و خودش هم اعتراف نكرده بود، آزاد شد. وي اهل
بود.  تهران  ارتش در دانشكده حقوق دانشگاه  بورسيه  كرمان و دانشجوي 
علاوه بر آن در ورزش هم كشتي‌گير ورزيده‌يي بود. وي در سال63 دوباره 

مجاهد شهيدصمد رنجبرشوره دل
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فعاليتهايش را آغاز كرده و در همان سال دستگير شده بود. در دوراني كه بر 
سر ورزش با زندانبانها درگير بوديم، او مسئول ورزش بند بود. گاهي به بچه‌ها 
فنون كشتي ياد مي‌داد. اما مهمترين ويژگي ايرج، افتادگي و فروتني‌اش بود. 
به‌همين دليل در هر بندي كه بود بچه‌ها فوق‌العاده به او احترام مي‌گذاشتند و 

دوستش داشتند.
4ـ اكبر مشهدي‌قاسم، قبل از 30خرداد در تظاهرات موضعي دستگير شده 
بود اما به‌دليل اين‌كه مدركي نداشتند سال62 آزادش كرده بودند. دوباره در 

سال63 فعاليتش را شروع كرده و در همان سال دستگير شده بود.
5ـ محمود ميمنت، دانشجوي رشته معماري دانشگاه ملي. قبلًا 3يا 4سال در 
زندان بود. در سال65 آزاد شده و در حالي‌كه در تدارك خروج از كشور و 
رفتن به منطقه مرزي بوده دستگيرشده و به 5سال حبس محكومش كرده بودند.
در سال60  بود،  كارگري  ميليشياي  اعضاي  از  كه  6ـ صادق كريمي، وي 
مرزي  منطقه  عازم  درحالي‌كه  سال65  در  شد.  آزاد  سال64  اواخر  و  دستگير 

براي پيوستن به سازمان بود، دستگير و به 8سال حبس محكوم شده بود.
كه  سياسي،  فاز  در  سازمان  فعال  هوادار  بانك،  كارمند  شاكري،  اكبر  7ـ 
سال60 دستگير و در سال65 آزاد شد، 3ماه بعد در همان سال65 در حال اعزام 

به منطقه مرزي دستگير شده و به 5سال حبس محكوم شده بود.
8ـ علي زادرمضان، اهل رودسر، سال60 در حالي‌كه 15سال بيشتر نداشت 
او آشنا شدم.  با  بود،  تبعيد شده  قزلحصار  به  يا 63 كه  در سال62  و  دستگير 
به سازمان در  پيوستن  براي  بعد در حال تدارك  ماه  سال65 آزاد شد و چند 

منطقه مرزي دستگير شده و به 5سال حبس محكوم شده بود.
9ـ جواد ناظري، عضو ميليشياي دانش‌آموزي در فاز سياسي كه در سال60 
دستگير و اوايل65 آزاد شده بود.درهمان سال65 درحالي‌كه عازم منطقه مرزي 

بود دستگيرشده و به 5سال حبس محكوم شده بود.
10ـ حسين شريفي، عضو واحدهاي ميليشياي دانش‌آموزي در فاز سياسي 
كه سال60 دستگير و به 4سال حبس محكوم شده بود. سال64 آزاد شده و در 
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بهمن ماه همان سال به سازمان وصل شده و قصد پيوستن به سازمان در منطقه 
مرزي را داشت كه دستگير و به 5سال حبس محكوم شده بود.

و  دستگير  سال60  كه  سياسي  فاز  در  فعال  ميليشياي  ثابت‌رفتار،  رضا  11ـ 
اواخر سال64 يا اوايل65 آزاد شده بود. در همان سال حين تلاش براي عزيمت 

به منطقه مرزي دستگيرشده و به 5سال حبس محكوم شده بود.
سال60  در  اول  بار  كه  آتش‌نشاني  كارمند  تبريزي،  تركمن‌نژاد  بيژن  12ـ 
به  وصل  براي  راهي  وقتي  سال65  در  بود.  شده  آزاد  سال64  در  و  دستگير 
سازمان و خروج از كشور پيدا نكرده بود، خودش با تهيه الزامات اوليه مانند 
دوربين و قطب‌نما و نقشه معمولي براي خروج از كشور و پيوستن به سازمان 
عازم كردستان شده و بالاخره در منطقه سردشت توسط پاسدارها دستگير شده 
بود. در كميته مشترك مورد شكنجه شديدي واقع شده و درنهايت به 6سال 

حبس محكوم شده بود.
13ـ علي آذرش‌گرگاني، ميليشياي دانش‌آموزي كه سال60 دستگير و بعد 
از 4سال آزاد شده بود. در همان سال به سازمان وصل شده و درحالي‌كه قصد 
عزيمت به منطقه مرزي را داشت دوباره دستگير شده و به 6سال حبس محكوم 

شده بود.
14ـ بهمن ابراهيم‌نژاد بلوچي، هوادار فعال در فاز سياسي كه سال60 دستگير 
شده و در سال64 آزاد مي‌شود. در سال65 در حال اعزام به منطقه مرزي دستگير 

و به 5سال حبس محكوم شده بود.
15- ذكريا )بهمن( كريمي‌مقدم، كارمند قسمت آمار بانك مركزي، هوادار 
فعال سازمان در فاز سياسي كه مدتي در سال60 دستگير و آزاد شده بود. دوباره 

در سال62 دستگير و به 10سال حبس محكوم شده بود.
فعال  هوادار  رضوانشهر،  پره‌سر  اهل  سني‌مذهب  سكوتي،  معبود   -16
مجاهدين در پره‌سر كه سال60 دستگير و تا سال63 در زندانهاي گيلان بود. 
در آن سال آزاد شده و چند ماه بعد در سال64 با دو تن از دوستانش در حال 
به تهران  خروج از كشور براي پيوستن به سازمان در منطقه مرزي دستگير و 
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منتقل و اين‌بار به 6سال حبس محكوم شده بود.
17- رضا ميرمعصومي، ميليشياي اهل لاهيجان كه سال60 دستگير و مدت 
در  دوباره  سال61  در  مي‌شود.  آزاد  لونرفتن  به‌علت  كه  بوده  زندان  كوتاهي 
تهران دستگيرشده و زير بازجويي و شكنجه شديد رفته و درنهايت به 10سال 

حبس محكوم شده بود.
18ـ محمدرضا )اسدالله( دلجوي ثابت، ميليشياي دانش‌آموزي اهل لاهيجان 

كه در سال61 در تهران دستگير و به 8سال حبس محكوم شده بود.
در سال60  كه  در خلخال  مجاهدين  فعال  هوادار  شهبازي،  روانبخش  19ـ 
دستگير و مدتي زنداني بوده. سال63 به سربازي رفته و درحالي‌كه در پادگان 

مجاهدشهيدزكريا)بهمن(كريمي مقدم
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شروع  را  فعاليتش  و  شده  وصل  سازمان  به  بود،  سرباز  تهران  هوايي  نيروي 
مي‌كند، در سال64 دستگير و به 6سال حبس محكوم شده بود.

20ـ اردشير شيرين‌بخش آبكناري، وي يك عضو ميليشياي دانش‌آموزي در 
آبكنار بندر انزلي بود كه سال61 در تهران دستگير شده بود.

21ـ محمدرضا عباسي، وي قبل از 30خرداد سال60 در تظاهرات موضعي 
بعد در حال  اين سال آزاد و چند ماه  بود. در  تا سال64 در زندان  دستگير و 

عزيمت به منطقه مرزي دستگير و به 5سال حبس محكوم شده بود.
به‌دليل  سال63  كه  بود  مجاهدين  هوادار  يك  وي  سركرده،  حجت  22ـ 
آزاد  سال64  در  بعد  سال  يك  و  شده  دستگير  تهران  در  تبليغاتي  فعاليتهاي 
شده بود. سال65 در حال عزيمت به منطقه مرزي دستگير و به 5سال حبس 

محكوم شده بود.
نصيرمحله  در  مجاهدين  هوادار  يك  وي  نصيرمحله،  غيوري  ابراهيم  23ـ 
شفت گيلان بود كه در سال60 دستگير و مدتي در زندان بوده و آزاد شده بود. 
سال63 از گيلان به تهران رفته و در يك كارگاه توليدي خياطي مشغول كار 
شده و ارتباطش را با سازمان برقراركرده و دست به فعاليتهاي تبليغي زده بود. 

به همين دليل در سال64 دستگير و به 6سال حبس محكوم شده بود.
تشكيل مي‌داديم.  را  بند  اين  افراد  ديگر  6تن  و  به‌اضافه خودم  23تن  اين 
شب اول كه پاسدار بند براي گرفتن آمار روزانه آمد، از او پرسيديم رئيس 

كيست؟ زندان 
گفت: حاج آقا ناصريان!

پرسيديم: داديار ناظر زندان كيست؟
گفت: حاج آقا ناصريان با حفظ سمت داديار ناظر زندان هم هست.

ديديم وضع آن‌قدر خراب است كه حفظ ظاهر را هم نمي‌كنند و اين دو 
مسئوليت كه يكي اجرايي و ديگري قضايي است و بايد از هم جدا باشند را به 
يك نفر داده‌اند. همان‌جا ياد ماجرايي در سال60 افتادم. در آن سال، پاسداري 
به نام حميد كه در ورودي بندهاي اوين جلو زندانيان را مي‌گرفت و اسم و 
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مشخصات و اتهام را مي‌پرسيد، روزي از يك نفر پرسيد: جرمت چيست؟
زنداني با خنده جواب داد: توده‌اي!

وقتي پاسدار حميد چند مشت و لگد به وي زده بود، او جاخورده و اعتراض 
نظر وزارت  از  فعاليتمان  نكرديم،  ما كار خلافي  بود كه: چرا مي‌زني؟  كرده 

كشور آزاد بوده است!
پاسدار حميد مشتي به سينه او زده و با لهجه غليظ آذري‌اش به او گفته بود: 

خفه شو، من خودم وزارت كشورم. غلط كردي كه آزاد بودي!
اين ناصريان كه هم رئيس زندان و هم داديار ناظر زندان بود، نام اصلي‌اش 
محمد مقيسه‌اي است كه پيش از آن در سالهاي60 تا 64 بازجوي شعبه سوم 
اوين بوده و در همين شعبه جنايتهاي بسياري مرتكب شده بود. سال64 به‌عنوان 
بعداً  بود.  پاييز سال65 همان‌جا  تا  و  قزلحصار منصوب شده  زندان  داديار در 
آخوند  وقتي  مي‌شود.  گوهردشت  زندان  ناظر  داديار  و  آمده  گوهردشت  به 
مرتضوي )كه رئيس گوهردشت بوده( در آخرين روزهاي سال65 به رياست 

اوين مي‌رسد. ناصريان با حفظ سمت دادياري، رئيس زندان مي‌شود.
صبح روز بعد درب بند باز شد و ديديم يك نفر افغاني مي‌گويد: زباله‌هايتان 

را بيرون بگذاريد.
من زباله‌ها را بردم. افغاني نزديك شد و گفت: شما تازه به اين‌جا آمده‌ايد؟

ـ بله
از  قيمتش گرانتر  فقط  برايتان مي‌آورم،  بگوييد  داريد  هر وسيله‌يي لازم  ـ 

بازار مي‌شود.
ـ مثلًا چي؟

ـ هر چي بخواهي مي‌آورم. به‌جز اسلحه و مواد مخدر. حواستان باشد به آن 
يكي افغاني كه نان مي‌آورد، اطمينان نكنيد. او آدم‌فروش است.

ـ باشد اگر چيزي لازم داشتيم اطلاع مي‌دهيم كه بياوري.
در  و  بچه‌ها مطرح كردم. كمي بحث كرديم  با  را  او رفت موضوع  وقتي 
نهايت قرار شد به او اعتماد كنيم و بگوييم چند وسيله كه تا آن‌موقع نداشتيم 
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بياورد. روز بعد گفتيم برايمان تيغ، آينه، قيچي و وسايلي از اين‌قبيل  برايمان 
بياورد.

دو روز بعد همه وسايل مورد نظرمان را آورد. آن‌قدر خوشحال بوديم كه 
فكر قيمت آنها را نمي‌كرديم. از همه مهمتر رابطه‌مان با دوست افغاني‌مان بود 

چون او به همه بندها مي‌رفت و خبرهاي بندهاي ديگر را برايمان مي‌آورد.
اوين  از  ديشب  را  دوستانتان  از  زيادي  تعداد  كه  داد  خبر  روز  يك  مثلًا 
خبر  اين  از  مجروحند.  همه‌شان  و  زده‌اند  به‌شدت  را  آنها  اين‌جا!  آورده‌اند 

فهميديم بند »ملي‌كشها« را از اوين آورده‌اند.
در همين روز با بندهاي اصلي دوطرفمان تماس گرفتيم، معلوم شد در سمت 
چپمان كه بند اصلي7 مي‌شد، زندانيان غيرمذهبي هستند. آنها از سالهاي قبل در 
گوهردشت بودند. بند اصلي سمت راست هم كه بند13 بود زندانيان غيرمذهبي 
را  همه‌شان  و  بودند  شده  منتقل  گوهردشت  به  اوين  از  خودمان  با  كه  بودند 
مي‌شناختيم. در طبقه اول سمت چپ، زندانيان افغاني بودند كه اغلب كارهاي 
بندهاي دوطرفمان معرفي  به  انجام مي‌دادند. ما خودمان را  خدماتي زندان را 
كرديم و رابطه‌مان برقرار شد. نفر رابط علي آذرش بود كه با تعدادي از آنها 

دوست بود و از همين دوستي براي رابطه بين بندها استفاده مي‌كرد.
پس از مدتي در اواسط اسفندماه گفتند روزي يك ساعت هواخوري داريد. 
ما بايد در ساعتي كه آنها مشخص مي‌كردند چشم بند زده و يك مسير طولاني 
را طي كنيم تا به هواخوري برسيم. بعد از يك ساعت دوباره چشم بند زده و 
بين  برمي‌گشتيم. هواخوري گوهردشت در واقع محوطه  بند  به  پاسدار  همراه 
دو بلوك بود كه مساحتي حدود 2200متر داشت، وسطش را آسفالت كرده 
سه  از  هواخوري  اين  بود.  متر خاكي  دو  به عرض  طولي  كناره‌هاي  و  بودند 
طرف با ديوارهاي بلند احاطه شده بود، در هر طبقه پنجره‌هاي 20سلول روبه 
هواخوري باز مي‌شد. ما در هواخوري قدم مي‌زديم و اگر توپ داشتيم فوتبال 

بازي مي‌كرديم.
هفته  دو  هر  ملاقات  گفتند  رفتيم.  ملاقات  به  كه  بود  اسفندماه  دوم  هفته 



كابين ملاقات گوهردشت- درعكس آيفون وسيم گوشي ديده مي شود

هواخوري زندان گوهردشت. دراين عكس نرده جلوي پنجرها ديده مي شود.
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بدنام  بسيار  از آن‌جا كه زندان گوهردشت  يكبار، در روزهاي سه‌شنبه است. 
بود و زندانيان را براي تنبيه و زير فشار قراردادن به آن‌جا مي‌آوردند، خانواده‌ها 
به  را  شما  چه  براي  مي‌كردند  سؤال  مرتب  بودند.  نگران  و  ترسيده  حسابي 
اين‌جا آورده‌اند؟ مي‌خواهند چكار كنند؟ انفرادي هستيد يا عمومي؟ ما تلاش 
كرديم نگراني آنها را برطرف كنيم. اما در پايان وقت ملاقات كه 10دقيقه بود، 

خانواده‌ها رفتند، بدون اين‌كه نگراني‌شان كمتر شده باشد.
يك روز عصرهمه‌مان را از بند بيرون كشيده و به دادياري بردند، آن‌جا يك 
فرم چاپ‌شده به هر كدام از ما داده شد، ما بايد در آن فرم مي‌نوشتيم كه آيا 
در انتخابات شركت مي‌كنيم يا نه؟ )مربوط به انتخابات مجلس ارتجاع بود( ما 
همگي در آن برگه‌ها نوشتيم شركت نمي‌كنيم و امضا كرديم. اين برگه‌ها را 

به‌عنوان مدرك جرم در پرونده‌هايمان گذاشتند.
بند  از  را  تعدادي  كه  بود  گذشته  ملاقاتمان  اولين  از  10روز  مدتي حدود 
آنها  از  بعد مشخص شد  بردند؟  را  آنها  نبود چرا  معلوم  ابتدا  بيرون كشيدند. 

پرسيده‌اند اتهامتان چيست؟ آنها هم گفته بودند: هوادار مجاهدين!
پاسدارها كه براي چنين جوابي آماده بوده‌اند، حمله كرده و كتك مفصلي 
به آنها زده بودند. تا جايي كه بدنهاي چند نفرشان مثل صادق كريمي و ايرج 

لشكري كبود شده بود.
چند روز بعد ملاقات داشتيم. خانواده‌ها با همان فضاي نگراني آمده بودند. 
اواخر وقت ملاقات بود كه ديدم صادق پيراهنش را بالا زده و دارد بدنش را 
به مادر و خواهرش نشان مي‌دهد. من كه در كابين كنارش بودم. لحظه‌يي او را 

نگاه كردم و گفتم: صادق، اين كار را نكن. اينها مي‌ترسند.
به‌صورت  كابل  ضربه‌هاي  جاي  بدنش  روي  بود.  كرده  را  كارش  او  اما 
خطوط مورب ورم‌كرده و كبود باقي مانده بود. بعد از آن، مادر صادق چند بار 
به ملاقات نيامد. صادق سراغش را مي‌گرفت و پدرش مي‌گفت مريض است. 
بالاخره بعد از دو ماه گفتند مادر در همان ملاقات، بعد از اين‌كه بدن پسرش را 
ديده در بيرون سالن ملاقات سكته و قبل از رسيدن به بيمارستان فوت كرده و 
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جنازه‌اش را درزادگاهش اراك به خاك سپرده اند.
بوديم. عمد  عيد  تدارك جشن  فكر  به  و  نزديك مي‌شديم  نوروز  عيد  به 
برگزار  مفصل  را  عيد  مراسم  و  باشيم  داشته  شرايط هفت‌سين  آن  در  داشتيم 
كنيم. سبزه اصلي را محمود ميمنت با تخم جارو درست كرد. طرح سبزه نقشه 
ايران بود كه به زيبايي سبز شده بود. دوست افغاني هم كمي خاكشير برايمان 
فروشگاه  از  هم  را  سركه  و  سيب  كرديم.  درست  مختلفي  سبزه‌هاي  و  آورد 
زمان  پركرديم.  سوزن  و  سكه  مثل  چيزهايي  با  را  هفت‌سين  بقيه  و  گرفتيم 
تحويل سال كه ساعت يك يا دو بعدازظهر بود همه‌چيزمان آماده بود. مراسم 
مفصلي برگزار كرديم. خودمان برنامه‌هاي هنري اجرا مي‌كرديم، ترانه، سرود، 
نمايشنامه و… خلاصه عيدي به‌يادماندني داشتيم. شب كه شد پاسداري به نام 
براي گرفتن  بود  پاسدارهاي قديمي گوهردشت  از  افسر نگهبان و  محمودكه 
آمار روزانه آمد. از ديدن سبزه كمي تعجب كرد. بعد شروع كرد به وراجي 
و دست آخر گفت: چرا براي اين چيزها اجازه نگرفته‌ايد؟ شما بايد براي اين 

كارها اجازه مي‌گرفتيد! به همين بهانه سبزه را با خودش برد.

آغاز تحول و شكستن بن‌بست
در يكي از روزهاي اول فروردين‌ماه در هواخوري با پديده جديدي مواجه 
شديم. يك نفر در سلولهاي انفرادي سرود كوه را مي‌خواند. با تعجب و دقت 

گوش كرديم، صداي بم ولي محكمش، آهنگي دلنشين داشت:
ازخطر پروا ندارم، هم‌چو كوهي استوارم …

… باش  مجاهد  چون  انسان،  آي  انسان،  آي 
وقي سرودخواندنش تمام شد، ديديم كه از پنجره يكي از سلولهاي طبقه 
سوم دسته يك مسواك بيرون آمد. آن روز نفهميديم جريان مسواك چيست. 
بعد ديديم دستي تا مچ از كركره جلو پنجره بيرون آمده و به‌آرامي با حركات 
چپ و راست و بالا وپايين مورس مي‌زند. اين همان كسي بود كه سرود كوه را 
مي‌خواند. مي‌خواست با ما آشنا شود و رابطه برقرار كند. مي‌پرسيد كي هستيم 
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و كدام بند هستيم وخلاصه اطلاعاتي كلي درباره ما مي‌خواست.
آن روز كسي جوابش را نداد. فردا دوباره تماس گرفت. اين‌بار يادداشت 
اوايل  و  بوده  مشهد  زندان  در  بود  نوشته  آن  در  فرستاد كه  برايمان  كوچكي 
سال66 او را به تهران تبعيد كرده‌اند. مدتي در انفرادي‌هاي آسايشگاه اوين بوده 
و حالا چند ماهي است كه به گوهردشت منتقل شده است. خودش را »كاك« 

معرفي كرده بود.
او اطلاعات  اما  او داديم.  به  را  به خودمان  مربوط  ما هم كم‌كم اطلاعات 
بيشتري در مورد مواضعمان مي‌خواست. مي‌پرسيد در مقابل رژيم چه موضعي 
داريد؟ بعد از كمي بحث بالاخره برايش نوشتيم كه در اوين چه خبر بوده و 
چرا ما را به گوهردشت آورده‌اند و اين‌كه اتهام خودمان را هوادار مجاهدين 
ذكر مي‌كنيم. اما دشمن بر سر كلمه »مجاهد« حساس است و كوتاه نمي‌آيد 
و آن‌قدر مي‌زنند تا حرفمان را پس بگيريم و نمي‌دانيم چه كاركنيم كه اين 

بن‌بست را بشكنيم.
تحولي  و  كرد  دگرگون  را  همه‌چيز  كه  فرستاد  يادداشتي  آن‌روز  فرداي 
بي‌سابقه ايجاد نمود. در يادداشت كوتاه، اول به خط »حداكثر تهاجم« اشاره 
كرده و گفته بود، بدون ملاحظه بايد به دشمن تهاجم كرد. اين موضوع زندان 

و غيرزندان نمي‌شناسد.
در يادداشتهاي بعدي ازجمله نوشته بود:

»شما نمي توانيد به اين خط عمل كنيد. چون ايدئولوژي تان، ايدئولوژي مسعود 
نيست. شما آلوده به ايدئولوژي خميني هستيد به همين دليل توانش را نداريد كه 

در مقابل او بايستيد«.
در مورد خودش هم نوشته بود كه:

»انقلاب كرده‌ام و به‌طور علني از مواضع سازمان دفاع مي‌كنم«.

در زندان رسم بر اين بود كه هر يادداشت و خبري از بندهاي ديگر مي‌رسيد، 
اگر خطابش به فرد خاصي نبود، در جمع خوانده مي‌شد. وقتي از هواخوري 
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يادداشت  پايان  در  اين‌بار  شد.  خوانده  جمع  در  هم  يادداشت  اين  برگشتيم، 
علاوه بر امضاي هميشگي »كاك« افزوده بود: »سرباز كوچك مسعود و مريم«.
آن شب را هرگز فراموش نمي‌كنم. دچار توفان و تلاطم شديدي شده بودم. 
تنها من نبودم بلكه همه بچه‌ها همين وضع را داشتند. نيمه‌شب بعد از خاموشي، 
معبود سكوتي خوابش نمي‌برد و در راهرو قدم مي‌زد. چون جايي براي نشستن 
نبود، من هم جلو حمام نشسته بودم و فكر مي‌كردم. رضا هم بيدار بود و سيگار 
مي‌كشيد. صمد كه خوابش نمي‌برد، درحالي‌كه درازكشيده و به سقف خيره 
هستيم،  خميني  ايدئولوژي  به  آلوده  ما  كه  جمله  اين  مي‌كرد.  فكر  بود  شده 
آن‌قدر وحشتناك و مشمئزكننده بود كه همه را به‌هم ريخته و خواب را از ها 
ربوده بود. از مفهوم انقلاب‌كردن چيزي نمي‌فهميدم. ولي سؤالهاي زيادي در 
ذهنم بود. چطور مي‌شود ايدئولوژي‌ام با خميني يكي باشد، درحالي‌كه 7سال 
است اسير او هستم و جنايتهايش را با پوست و گوشت لمس كرده‌ام؟ من كه از 
بيخ و بن خميني را نفي مي‌كنم پس چطور مي‌شود با او هم‌انديشه باشم؟ اصلًا 
ايستادگي در مقابل خميني چه ربطي به اين حرفها دارد؟ مگر اين كار مربوط 
به توان و انگيزه هر فرد نيست؟ اصلًا مگر ما نمي‌گوييم اسلام مجاهدين را قبول 
داريم؟ پس ديگر چه حرفي باقي مي‌ماند؟ اگر ايدئولوژي‌ام با خميني يكي بود 
كه مخالف او نمي‌شدم و 7سال در زندانش نمي‌ماندم. مي‌رفتم پاسدار مي‌شدم 

و الان آن‌طرف درب بودم و…
ديگري  سرود  كه  شنيديم  را  صدايش  رفتيم  هواخوري  به  كه  بعد  روز 

مي‌خواند:
اي آزادي، در راه تو، بگذشتم از زندانها…

ما هم قدم مي‌زديم وگوش مي‌كرديم، در همان حال ياد چند سال قبل افتادم، 
سال61 در قزلحصار يك‌شب حاج‌داوود به بند آمده بودكه تسويه حساب كند. 
از آنها محمد گرگوندي  بيرون كشيد. يكي  اتهامهاي مختلف  به  را  نفر  چند 
بود. محمد كه مي‌خواست حاجي را دست بيندازد،گفت: حاجي من كه كاري 

نكردم ، چرا بيايم بيرون؟
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ـ تو هماني هستي كه سرود خواندي.
ـ چه سرودي؟

ـ تو الهه ناز را خوانده اي!
ـ حاجي الهه ناز كه سرود نيست، ترانه هست!

لگد  داوود  حاج  ناگهان  مي‌خنديدند.  و  انداخته  پايين  را  سرشان  بچه‌ها 
محكمي به محمد زد و او را به زمين انداخت و آن‌چنان زد كه گفتيم همين 
امشب شهيد خواهد شد. در مقايسه با آن روز، حالا به‌جايي رسيده بوديم كه 
يك نفر با صداي بلند در سلول انفرادي سرود آزادي را مي‌خواند، ما هم قدم 
مي‌زديم و گوش مي‌كرديم. وقتي سرودخواندنش تمام شد از او خواستيم در 
مورد يادداشت ديروزش كمي توضيح بدهد. دقايق آخر هواخوري يادداشتي 

برايمان انداخت. در اين يادداشت نوشته بود:
»ديدگاه ما در مورد زن ديدگاهي استثمارگرانه است به همين دليل به زن 
مثل يك كالا نگاه مي‌كنيم. اين نقطه اشتراك ما با خميني است كه بايد 
از آن فاصله بگيريم و به ايدئولوژي مسعود نزديك شويم. به اين شكل 

مي‌شود با خميني جنگيد«.
بود.  كرده  نقل  زن  كالايي‌ديدن  از  مثال  و  نمونه  چند  يادداشت  همان  در 
خواندن اين يادداشتها همه را دگرگون كرد. اما سؤالهاي اساسي هم‌چنان باقي 
بودند: فاصله‌گرفتن از ايدئولوژي خميني چه تأثيري در طاقت ما دارد؟ اصلًا 

چگونه و با چه مكانيسمي مي‌شود از اين ايدئولوژي فاصله گرفت؟
در اثناي ارتباطهايمان با »كاك« در هواخوري متوجه تلاش براي برقراري 
يك ارتباط ديگر هم شديم. از يك سلول ديگر در طبقه دوم هم، دستي بيرون 
آمده و مورس مي‌زد. با ترديد به مورس او جواب داديم. چون احتمال مي‌داديم 
پاسدارها باشند كه براي به دام‌انداختن ما اقدام به اين‌كار مي‌كنند. آن‌طور كه 
او خودش را با مورس‌زدن معرفي كرد، فهميديم كه يك خواهر مجاهد زنداني 
است. مي‌گفت از كرمانشاه به گوهردشت منتقل شده است. اين اولين تماس 
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بود، روزهاي بعد ما بر حسب ضرورت با او تماس مي‌گرفتيم. يا اگر خبري بود 
خودش با دادن يادداشت يا مورس‌زدن به ما منتقل مي‌كرد.

وقتي ما سؤالهايمان را داديم، روز بعد »كاك« پاسخ آنها را در يادداشت 
كوچكي برايمان فرستاد. پاسخ اين بود كه:

»بايد براي فاصله‌گرفتن از پليدي‌هاي ايدئولوژي خميني هر نفر در ميان 
جمع هم‌بندانش بنشيند و آن‌چه از اين پليدي در درون خودش دارد را 
بازگو كند. بايد هر چيزي كه فكر مي‌كند بين او و جمع فاصله ايجاد 
ارتجاعي  انديشه  كادر  در  كه  چيزهايي  همان  كند.  بازگو  را  مي‌كند 
خميني هر كس سعي مي‌كند در تمام عمرش آنها را از ديگران مخفي 
كند و مثل غل و زنجير به‌دست و پايش بسته و خودش را پشت آنها قفل 
كرده است. هر كس بيشتر اين پليدي‌ها را بازگوكند، رهاتر شده و بيشتر 
از خميني فاصله مي‌گيرد. در آخر هم بايد عهد و انتخاب كند كه ديگر 

به اين پليدي‌ها نزديك نشود. به اين ترتيب با جمع يگانه مي‌شود«.
به مسئولان و كادرهاي سازمان  بود حالا كه  كاك هم‌چنين توضيح داده 
دسترسي نداريم آيا بايد دست روي دست بگذاريم و در همان پليدي‌ها بمانيم؟ 
به‌نظر من پاسخ منفي است. هرچند ما به آنها دسترسي نداريم، اما مي‌توانيم در 
جمع خودمان از ايدئولوژي خميني فاصله بگيريم و از آن غل و زنجيرها رها 
شويم. حالا هر كس خودش بايد پا پيش بگذارد و اضافه كرده بود: هركس 

زودتر پا پيش بگذارد و خودش را يگانه كند، بهترين شماست.
ظهر همان روزي كه اين يادداشت را گرفتيم موقع نماز جماعت دو پاسدار 
وارد بند شدند و جلو اتاق بزرگ فرعي ايستادند تا نماز تمام شد. بعد اسامي 
همه افراد حاضر در صف نماز جماعت را نوشتند و رفتند. آنها 16نفر بودند. من 

و تعدادي ديگر، هر يك به دليلي، آن‌روز در صف نماز نبوديم.
بردند.  بيرون  با  چشم بند  و  زدند  را صدا  و همه‌شان  عصر كه شد، آمدند 
پاسدارها در راهرو اصلي زندان به آنها حمله كرده و تا مي‌توانستند با چماق و 
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كابل آنها را زدند. از يكي دو نفر اتهام را پرسيده بودند، اما در مورد اتهام از 
بقيه چيزي نپرسيده بودند. از لابه‌لاي حرفهاي پاسدارها، بچه‌ها فهميده بودند 
نيايش جمعي  باز مي‌شده، صداي  اصلي  راهرو  به  از پشت دري كه  آنها  كه 
مجاهدين را در پايان نمازها شنيده بودند و همين موجب وحشيگري آنها شده 
از همه مي‌خنديد،  بلندتر  بود.)12( وقتي برگشتند همه مي‌خنديدند، صادق كه 
نظام  در  آن‌هم  داره!  صفايي  چه  نماز  به‌خاطر  كابل‌خوردن  خودمانيم  گفت: 

جمهوري اسلامي!
بعد سرش را بالا گرفت و با خنده گفت: »خميني بهتر از اين نمي‌توانست 
اسلامش را نشان بدهد! خدايا خودت شاهد باش كه پاسدارهاي خميني حتي 

به‌خاطر نماز با ما چكار مي‌كنندْ؟
اكبر شاكري گفت: خدا نياز ندارد تو به او بگويي، خودش شاهد است، تو 
بدو برو زير آب سرد! و همگي به‌خاطر تخفيف‌دادن سوزش و درد ناشي از 

ضربه‌هاي كابل رفتند به نوبت دوش آب سرد گرفتند.
گفته  كه»كاك«  آن‌چه  انجام  به  تصميم  بود.  سختي  شب  هم  شب  آن 
نياگارا  آبشار  از  پريدن  معني  تا حدودي  داشتيم  حالا  نبود.  ساده‌يي  بود،كار 
يا فرورفتن در كوره گدازاني كه مسعود در سال64 گفته بود را مي‌فهميديم. 

اللهم  مي خوانديم:  جمعي  به طور  را  مجاهدين  معروف  نيايش  جماعت  نماز  پايان  12-در 
انصرالمجاهدين الذين قالوا ربناالله ثم استقاموا… در بندهايي كه من بودم تا سال65 نماز جماعت 
برگزار نمي شد. اصلًا فضاي خفقان چنين اجازه يي نمي داد. سال60 مدتي نماز جماعت در راهرو 
بند برگزار مي شد كه تحت نظر رژيم بود و تعداد كمي در آن شركت مي كردند. مدتي سعي كردند 
و  نرفتند  بار  زير  نفرات  اغلب  كه  كنند  نماز  اين  در  به شركت  وادار  را  زندانيان  همه  با جوسازي 
چون خيلي افتضاح بود آن را جمع كردند. سال64 هم كه در اوين بودم در سالن6 آموزشگاه، نماز 
يك  هم  گاهي  بود.  كم  خيلي  تعدادشان  مي شدكه  برگزار  بريده مزدوران  توسط  ظهرها  جماعت 
پاسدار يا يك آخوند مي آمد و پيشنماز آنها مي شد. به ياد دارم كه يكي دوبار آخوند محسني اژه اي 
به سالن6 آمد و پيشنماز بريده مزدوران شد. اين به اصطلاح نماز جماعتها فقط اسباب مضحكه بود. 
اما از اواخر سال65 كه فضاي بند دست خودمان بود، كم كم در همان ظرف زندگي جمعي نماز 
جماعت هم شروع شد. اوايل نيايش مجاهدين را نمي خوانديم ولي از سال66 ديگر در پايان نماز 

جماعت نيايش مجاهدين هم خوانده مي شد.
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همه داشتند فكر مي‌كردند. بعد از سرشماري روزانه، روزنامه‌هاي جديد آمده 
بود،)13( برخلاف شبهاي قبل كه بچه‌ها سرگرم خواندن روزنامه مي‌شدند، آن 
شب كسي رغبت به روزنامه‌خواندن نشان نمي‌داد. ايرج لشكري داشت براي 
خريده  فروشگاه  از  كه  خشكي  خرماهاي  مي‌كرد.  درست  صبحانه  بعد  روز 
بوديم را، باز و هسته آنها را جدا مي‌كرد و در آب مي‌انداخت تا براي صبح 
فكر  در  بود كه سخت  نشستم. مشخص  باشد. كنارش  استفاده  قابل  بعد  روز 
است. مشغول كمك‌كردن به او شدم و گفتم: به چي فكر مي‌كني؟ مي‌خواهي 

چه كار كني؟
گفت: من تصميم خودم را گرفته‌ام. همان كاري كه »كاك« گفته درست 
است. فردا شب در جمع حرفهايم را مي‌زنم. مي‌خواهم پيش بچه‌ها با مسعود 
و مريم عهد كنم كه ديگر بر سر كلمه »مجاهد« كوتاه نيايم. اگر لازم است 
ايستادن بر سر كلمه »مجاهد« اين كار را بكنم، خوب مي‌كنم! بالاخره  براي 
به‌نوعي بايد اين موضوع را تجربه كرد و به اين دور وكوري كه در آن هستيم، 

پايان داد.
گفتم: از كجا مي‌داني اين‌كار جواب دارد و به تو انگيزه مي‌دهد كه تا آخر 

بر سر اين كلمه بايستي؟
گفت: حداقل اين حسن را دارد كه يكبار تجربه شده. خود»كاك« همين 

كار را كرده كه الان موضع علني دارد و دفاع مي‌كند.
صادق هم آمد كنارمان نشست، يك تسبيح هسته خرمايي در دستش بود و با 
آن بازي مي‌كرد، سعي كرد وارد بحث ما بشود. من با ايرج ادامه دادم و پرسيدم: 
چه ضرورتي دارد كه ما اين‌قدر بر سر يك كلمه دردسر بكشيم؟ با اين كار به كجا 
مي‌رسيم؟ بهتر نيست سرمان را پايين بيندازيم تا آزاد بشويم، بعد برويم پيش بچه‌ها؟!

صحراي  در  را  حبشي  بلال  وقتي  گفت:  و  كرد  من  به  عميقي  نگاه  ايرج 
داغ عربستان شكنجه مي‌كردند و تخته‌سنگ داغ روي سينه‌اش مي‌گذاشتند و 

13- به جز 3روزنامه كيهان، اطلاعات و جمهوري اسلامي! هيچ روزنامه ديگري به زندانيان نمي دادند.
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مي‌گفتند: »بگو هبل«! بلال چه كار مي‌كرد؟
گفتم: داد مي‌زد »احد«!

پرسيد: خوب اگر يك كلمه مي‌گفت »هبل« و راحت مي‌شد بهتر نبود؟ اگر 
مي‌گفت »هبل« ديگر از آن بلال كه در تاريخ ماند، خبري نبود!

بعد ايرج آيات اول سوره عنكبوت را خواند:

فْتَنُونَ قُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يـُ تْكَُوا أَن يـَ أَحَسِبَ النَاسُ أَن يـُ
آيا مردم گمان كردند آنها را كه گفتند ايمان آورديم، رها مي‌كنيم و به آزمايش 

كشيده نمي‌شوند؟

اما هر كس خودش تصميم  باشد.  ما  اين هم آزمايش  واضافه كرد: شايد 
مي‌گيرد. من تصميم گرفته‌ام اين كار را بكنم.

او اولين داوطلبي بودكه اين آتش به جانش افتاده بود. اشكي كه درچشمهاي 
صادق حلقه زده بود، گوياي همين دريافت من بود.

ايرج نگاهي به من انداخت. شايد منتظرجوابم بود. اما جوابي نداشتم به او 
را  حرفش  نداشتم  جرأت  حتي  ولي  است،  درست  حرفش  مي‌دانستم  بدهم. 
تأييد كنم. صادق كه صدايش گرفته بود، گفت: ايرج! عجب حرفي زدي. من 

به اين‌جاي قضيه فكر نكرده بودم. من هم با تو موافقم.
بوديم  وارد جنگي شده  ما  بود كه  اين  نمي‌فهميدم  در آن روزگار  آن‌چه 
بازداشت  از حدود 15سالگي تجربه  از قوانين آن نمي‌دانستيم. من  كه چيزي 
و بازجويي را ولو به‌صورت سطحي و اندك داشتم. از زندانيان سياسي زمان 
شاه هم درباره بازجويي و مقاومت زياد شنيده بودم. بالاخره خودم از سال60 
بارها تحت بازجويي قرارگرفته بودم. مي‌دانستم در آن‌جا جنگ بين زنداني و 
دژخيم بر سر اطلاعات است. بازجو مي‌خواهد زنداني را بشكند و اطلاعاتش 
را بگيرد. مي‌دانستم اين جنگ قوانين خودش را دارد. اطلاعات را نبايد داد. 
جوابها بايد كوتاه باشد. هرچه بيشتر بگويي به ضرر خودت تمام مي‌شود. بايد 

مواظب ركب‌زدن بازجو بود. هرچه مي‌تواني بايد بازجو را سربدواني و…
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اوين  در   64 تا  سالهاي60  فاصله  در  بند  بچه‌هاي  اكثر  و  خودم  هم‌چنين 
يعني  كنيم.  توبه  به‌اصطلاح  كه  بوديم  فشار  تحت  قزلحصار  و  و گوهردشت 
خودمان را به رژيم بفروشيم. در آن سالها جنگمان با دشمن سر اين موضوع 
بود، رژيم با هر وسيله‌يي فشار مي‌آورد، گرسنگي، سرپانگهداشتن به‌مدت چند 
شرافت  سر  بر  معامله  پاي  جنگ،  آن  در  و…  رواني  فشار  قفس،  شبانه‌روز، 
انساني در ميان بود. يعني هر كس تلاش مي‌كرد، شرف انساني خودش را حفظ 
كند و در مقابل دشمن سر تسليم فرود نياورد. در آن جنگ باز هم به نوعي 
حفظ اسرار مطرح بود يعني وقتي زنداني درهم مي‌شكست، اول از همه بايد 
همه‌چيز خودش را لو بدهد و بعد هم‌بنديهايش را. بعد هم بدتر از يك پاسدار، 

تا فرق سر در جنايتهاي خميني شريك شود و…
اما در اين جنگ بحث بر سر حفظ اسرار نبود بلكه برعكس سر علني‌كردن 
اسرار بود. هم‌چنين بحث بر سر كم يا زيادگفتن نبود. ركب‌زدن يا ركب‌خوردن 
نبود. جنگ بر سر حرمت كلمه مقدس »مجاهد« بود، جنگ بر سر هويت سياسي 
و عقيدتي يك نسل بود. هويتي كه خميني مي‌خواست با كلمه »منافق« آن را 
لوث و لجن‌مال كند و نسل ما بايد بر آن مي‌بود تا از حرمت همين كلمه‌يي 
دفاع كند كه شاخص و نماد ارزشهاي خدايي و مردمي در برابر ضدارزشهاي 
خميني بود. ما قوانين اين جنگ را نمي‌دانستيم و »كاك« داشت اين قوانين را به 
ما ياد مي داد. قانون يكي بيشتر نبود: از ايدئولوژي خميني فاصله بگير، به مسعود 

نزديك شو. اين‌طور دشمن را خلع سلاح مي‌كني و پيروز مي‌شوي.
يادداشتهاي »كاك«، آن‌قدر جذاب و انگيزاننده و جمله‌هاي او آن‌قدر زيبا و 
محكم بودكه بهمن ابراهيمي‌نژاد مي‌گفت: فكر كنم »كاك«، استاد ادبيات است!
او كلمه كليدي »مسعود« وجود داشت. چيزي كه قلب  يادداشتهاي  تمام  در 
همه را تكان مي‌داد و از رابطه‌يي قلبي بين او با راهبر مقاومت و مجاهدين حكايت 

مي‌كرد.
با »مسعود«  رابطه زندانيان مجاهد  از  را  من دوبار در قزلحصار صحنه‌هايي 
ديده بودم كه باوركردني نبود. يادم هست كه در سال62 رژيم حداكثر فشار 
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را براي درهم‌شكستن همه زندانيان وارد مي‌كرد. وضعيت غيرقابل‌تحمل شده 
بود. در سلولها را بسته و فقط روزي 10دقيقه به هر سلول فرصت هواخوري 
مي‌دادند. وضع تغذيه افتضاح بود. بدتر از همه اين بود كه مجبور بوديم روزانه 
گاه تا 16ساعت پاي تلويزيون بنشينيم و به حرفهاي زندانيان درهم‌شكسته كه 
و  به‌عنوان مصاحبه انجام مي‌شد، يا به مزخرفات آخوندهايي مثل طباطبايي)1))‌
آخوند  مزخرفات  گاهي  كنيم.  اسلامي گوش  اخلاق  به‌عنوان  تهراني  مجتبي 
محمدي‌گيلاني و جوادي‌آملي را هم پخش مي‌كردند. يك شب هم آخوند 
مجاهدين  عليه  بودندكه  آورده  صحنه  به  قزلحصار  در  را  حكيم  محمدباقر 
مجاهدين  من  نيمه‌فارسي مي‌گفت:  لهجه‌يي  با  او  كند.  ارشاد  را  ما  و  حرافي 

خلق را خوب نمي‌شناسم، ولي فكر مي‌كنم مثل صدام‌حسين كافر هستند!
از مقررات وضع شده، شكنجه‌هاي  به‌خاطر كوچكترين تخلفي  در عين حال 
سختي اعمال مي‌كردند. اگر كسي بدون اجازه نگهبان از سلول بيرون مي‌آمد يا با 
نفرات سلول روبه‌رو حرف مي‌زد يا موقع پخش مصاحبه‌ها پايش را دراز مي‌كرد، 
مي‌زد  حرف  كناري‌اش  نفر  با  آخوندي  مزخرفات  يا  مصاحبه  پخش  موقع  يا 
و… بايد تاوان گزافي مي‌پرداخت. كه گاهي شامل تا يك هفته سرپاايستادن و 

بي‌خوابي‌كشيدن بود.
يك شب كه همه در سلولها نشسته بوديم. مصاحبه معروف كارنامه سياه)1)) 
پخش مي‌شد. ناگهان گفته شد يك نوار ويديويي از مسعود را پخش مي‌كنند. 

مفاسد  و  به خاطر دزدي  و  بوده  تهران  قبلًا حاكم شرع شهرداري  بود كه  14- طباطبايي آخوندي 
اخلاقي اش، او را دستگير كرده و به زندان آورده بودند.

15- اين مصاحبه ها با عنوان »كارنامه سياه« كه از روي آنها براي ضدتبليغ و شيطان سازي از مجاهدين 
كتاب و جزوه هم درست كردند، دروغپردازي ها و اعترافهاي مجعولي از تعدادي پاسداران رژيم 
با به اصطلاح اعترافهاي چند عنصر درهم شكسته بود كه به خدمت رژيم درآمده بودند. محتوايش 
اساساً مبتني بر اين بود كه مجاهدين پاسدارها را مي گيرند و شكنجه مي كنند! اصلا تناقضي نمي ديدند 
كه همين حرفها را براي كساني نشان بدهند كه خودشان به طور شبانه روزي زير شكنجه پاسداران 
بودند. نمايش اين مصاحبه يا سريال فرهنگي در اوين و قزلحصار بين پاسدارها و عناصر رژيم كه 

مي خواستند وانمود كنند مجاهدين تمام شده اند، به »مجلس ختم سازمان« معروف بود.
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در يك لحظه همه‌چيز به‌هم ريخت و همه بچه‌ها با هم از سلولها بيرون ريختند 
و بدون توجه به عواقب اين كار به‌طرف محلي دويدند كه تلويزيون در آن بود. 
بريده‌مزدوران كه از اين حركت شوكه شده بودند، كناركشيده و حيران به اين 
نفسها در سينه  نشان داد،  تلويزيون مسعود را  صحنه نگاه مي‌كردند. همين‌كه 
حبس شده بود و همگي با حرص و ولع به صفحه تلويزيون  دوخته بودند كه 
حتي يك‌صدم ثانيه را هم از دست ندهند. بعد از يكي دو دقيقه كه نشان‌دادن 
تصوير مسعود تمام شد، همه بلند شدند و به طرف سلولها برگشتند. آن شب 
به‌خاطر حضور همگاني در پاي تلويزيون، فقط تهديدهاي توخالي كردند ولي 
بعد فهميديم كه اين جريان را به‌عنوان دلايل تازه‌يي بر اتهام زنداني در پرونده 

زندان)16(همه ثبت كرده بودند.
نوبت آب‌گرم)17(  بود كه يك‌روز  فروردين64  يا  سال63  اواخر  ديگر  بار 
براي سلول ما بود. وقتي نوبت سلول ما شد، ناگهان يك نفر جلو درب حمام 
فرياد زد: بچه‌ها تلويزيون يك برنامه پخش مي‌كند كه مسعود را نشان مي‌دهد.

خبر تكميلي اين بود كه همه بچه‌هاي بند در محل تلويزيون جمع شده‌اند و 
گويا برنامه شروع شده است.

مشغول  و  زده  بيرون  حمام  محوطه  از  همه  خبر،  اين  شنيدن  به‌محض 
خشك‌كردن خودشان شدند. چند نفر از بچه‌ها كه ديدند دير شده و ممكن 
است فرصت را از دست بدهند، خودشان را در چند حوله پيچيده و به طرف 

زندان هم داشت كه در آن گزارشهاي  پرونده  پرونده قضايي اش، يك  بر  زنداني علاوه  16- هر 
بريده مزدوران و گاهي پاسدارها در مورد آن زنداني را نگهداري مي كردند. پرونده برخي از افراد 
تا 500صفحه رسيده بود. اين نوع گزارشها از رفتار و واكنشهاي زنداني به عنوان سندهاي تازه اثباتي 

مبني بر مجرم بودن زنداني تلقي مي شد.
17 - در زندان قزلحصار هفته يي يكبار آن هم در حد 4يا 5ساعت آب گرم براي حمام مي دادند و 
نزديك به 500نفر مجبور بودند در همين زمان محدود حمام كنند. در روزهايي كه آب گرم مي دادند 
به خاطر اين كه نظم حاكم باشد به هر سلول بزرگ بين 10 تا 15دقيقه و به هر دو سلول كوچك، 
معادل آن وقت مي دادند و اگر كسي اين زمان را از دست مي داد تا هفته بعد خبري از آب گرم نبود.
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با همان وضع  و  انداختند  تلويزيون دويدند و خودشان را لاي جمعيت  محل 
مشغول تماشاي تلويزيون شدند. آن‌روز باند حسين شريعتمداري، نوار ويديويي 
بندها  براي همه  را  ايران  اپوزيسيون  فرانسه در مورد  تلويزيون  از  رپرتاژ  يك 
پخش مي‌كردند كه در چند صحنه آن »مسعود« را نشان مي‌داد. بچه‌ها وقتي 

تصاوير »مسعود« را مي‌ديدند انشان از خوشحالي برق مي‌زد.
برمي گردم به ادامه ماجراهاي سال66

رئيس  دفتر  نزديك  به  و  بيرون كشيدند  با چشم بند  را  همه‌مان  فردا صبح 
زندان در طبقه اول بردند. چند پاسدار با چماق و كابل ايستاده و با عربده‌كشي 
جوسازي مي‌كردند. ما را رو به ديوار نگهداشته و پاهايمان را از هم باز كرده 
و گفتند دستهايتان را پشت كمرتان قلاب كنيد. چند مشت و لگد پراكنده هم 
زدند. نمي‌دانستيم براي چه ما را به اين‌جا آورده‌اند؟ ساعتي بعد، گفتند بنشينيد. 

يك برگه كاغذ به دستمان دادند كه 3سؤال در آن بود:
1ـ آيا شرايط نماز جماعت را مي‌دانيد؟

2ـ آيا شرايط پيشنماز را مي‌دانيد؟
به اضافه يك سؤال ديگركه يادم نمانده است. دست آخر حرفشان اين بود 
كه پيشنماز بايد يك آخوند باشد و شرط ديگر پيشنماز هم اين است كه بايد 

عادل باشد.
در رژيم خميني هيچ جوكي خنده‌دارتر از اين نبود. من جلو هر سؤال نوشتم 
چيزي نمي‌دانم. اكثر بچه‌ها جملاتي مشابه همين نوشته بودند. نتيجه اين شدكه 
به‌طور رسمي به ما اعلام كردند شما نمي‌توانيد نماز جماعت بخوانيد و از اين 

پس اين كار ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود.
نزديك ظهر به بند برگشتيم. ايرج شروع به صحبت با تك‌تك بچه‌ها كرده 
به‌راحتي  كسي  اما  كند.  جلب  نشست  برگزاري  براي  را  موافقتشان  كه  بود 
جواب مثبت نمي‌داد. عصر كه شد پاسدارها آمدند و اسامي 14نفر را خواندند 
و گفتند با وسايل ضروري بيرون بروند. معلوم شد آنها را به‌خاطر برگزاري نماز 

جماعت به يك ماه حبس انفرادي محكوم كرده‌اند.
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محمود ميمنت درحالي‌كه وسايلش را برمي‌داشت گفت: ما كه به‌خاطر نماز 
كتكش را خورديم، انفرادي‌اش را هم مي‌كشيم. چي بهتر از اين؟

اين  از  اغلب  خورديم.  شام  بوديم،  مانده  باقي  16نفر  درحالي‌كه  آن شب 
وضع ناراحت بوديم. موقع سرشماري روزانه پاسدارها نگاه عجيبي به ايرج و 
اكبر شاكري كردند. داشتيم براي نشست آماده مي‌شديم كه پاسداري آمد و 
اكبر شاكري را صدا زد. اكبر كه بيرون رفت به فاصله چند دقيقه صداي ضرب 
و شتم و دادزدن پاسدارها بلند شد. حدود 15دقيقه بعد اكبر برگشت و گفت: 

اتهام مي‌پرسند!
ايرج خودش را آماده كرده بود. چون اسم اكبر و ايرج جزو نفراتي بود كه 
در صف نماز بودند، بايد به انفرادي مي‌رفتند و ما فهميده بوديم كه فقط با اين 
بلند  دو‌نفر كار دارند. ساعت9 شب بود كه ايرج بيرون رفت اما سروصدايي 
انتظار طولاني شد، ناگهان  اما خبري نشد. ساعت  نشد. منتظر بوديم برگردد، 

صمد گفت: هيس! مثل اين‌كه دارند ايرج را مي‌زنند!
به دري كه  را  ميرمعصومي و صمد گوشهايشان  سكوت حاكم شد، رضا 
رضا  بشنوند.  را  صداها  تا  بودند  چسبانده  مي‌شد،  باز  زندان  اصلي  راهرو  به 
سرش را به علامت تأييد تكان داد. داشتند ايرج را مي‌زدند. گوشم را به در 
چسباندم. تنها صدايي كه شنيده مي‌شد صداي عربده‌ها و فحش‌دادن پاسدارها 
هم  كابل  و صداي  زمين مي‌خورد  يا  ديوار  به  كابلهايشان  گهگاه ضربه  بود. 
مي‌آمد. حالا زمان امتحان فرارسيده بود. درحالي‌كه وسط اتاق قدم مي‌زدم، با 
خودم فكر مي‌كردم آيا ايرج مقاومت خواهد كرد؟ وقتي نزديك يك ساعت 
گذشت و ايرج نيامد دچار اضطراب و دلواپسي شده بودم. چند بار گوشم را به 
در چسباندم. هنوز صداها قطع نشده بود. گذشت زمان بسيار سخت و نفس‌گير 
برايم سخت و  از هميشه كه شنيدن صداي شكنجه ديگران  بيشتر  بود. خيلي 

طاقت‌فرسا بود.
روبه‌روي  چشم بند  با   روز  يك  اوين  در  سال64  بازجويي  دوران  در 
درب اتاق شكنجه وزارت اطلاعات نشسته بودم. چند بار كه درب اتاق باز 
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شكنجه  و  بسته  تخت  به  را  او  بود  معلوم  شنيدم،  را  زني  فرياد  شد،  بسته  و 
مي‌كنند. يك دختربچه حدود 3ساله در انتهاي راهرو بازي مي‌كرد. گويي 
از  يكي  ناگهان  بود.  خودش  بازي  سرگرم  فقط  و  نمي‌شنيد  صدايي  هيچ 
بازجوها از اتاق بيرون آمد و به طرف كودك رفت، دستش را گرفت و با 
با خودم گفتم:  برد.  اتاق شكنجه  به طرف  با خودش  و  عصبانيت مي‌كشيد 
اين  دارد شكنجه مي‌شود. ولي  باشد كه  زني  بايد دختر همان  اين كودك 

عوضي مي‌خواهد چه كار كند؟
شد  بسته  اتاق  درب  كرد.  جيغ‌كشيدن  به  شروع  ديد،  را  مادرش  تا  بچه 
نمي‌گذاشت  مي‌شد  پخش  صوت  ضبط  با  كه  آهنگران  نوحه  صداي  و 
كه  بودم  شده  متأثر  چنان  صحنه  آن  ديدن  از  بشنوم.  را  ديگر  صداهاي 
و  داشتم  سلاحي  كاش  كردم  آرزو  يا  بميرم،  مي‌خواست  دلم  لحظه‌يي 

به رگبار مي‌بستم. دژخيم را 
آن شب در سلول صداي صحبت آن زن زنداني را با سلول كناري‌اش شنيدم 

كه از پنجره با هم حرف مي‌زدند و او مي‌گفت:
»وقتي نسرين را آوردند داخل اتاق، تا مرا ديد وحشت كرد و فقط جيغ 
به  و  بلندش كرد  زمين  از  و  را گرفت  نسرين  موهاي  بازجو  مي‌كشيد. 
او مي‌گفت به مادرت بگو حرف بزند! دستها و پاهايم بسته بود. از زير 
چشم بند، دخترم را در هوا معلق مي‌ديدم و داشتم دق مي‌كردم، هيچ 
كاري نمي‌توانستم بكنم. فقط داد مي‌زدم يا فاطمه زهرا، يا امام حسين! 

بازجو مي‌گفت: فاطمه زهرا به كمرت بزند، حرف بزن!«
با ديدن آن صحنه و شنيدن آن حرفها، بي‌اختيار اشك  اوين  آن شب در 
همان  را مي‌شنيدم، دچار  ايرج  دوباره صداي شكنجه‌شدن  . حالا كه  ريختم 

احساس شده بودم. ساعت از 10شب گذشته بود اما هنوز صداها مي‌آمد.
اما  به در چسباندم،  را  ادامه داشت. رفتم گوشم  تا ساعت11  اين وضعيت 
از ساعت خاموشي گذشته  با آن‌كه  فاصله گرفتم.  از در  نياوردم. زود  طاقت 
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بود، هيچ‌كس نمي‌خوابيد. همه منتظر نتيجه اين نبرد بودند. مي‌خواستيم ببينيم 
آيا بالاخره برمي‌گردد يا نه؟ ساعت نزديك 12شب بود كه سروصداها خوابيد، 
با خودم گفتم آيا بالاخره كوتاه آمد؟ ناگهان از پشت درب بند صدايي شنيديم. 

يكي گفت: انگار دارند چيزي را روي زمين مي‌كشند.
دقايقي بعد دوباره همان صدا آمد كه داشت دور مي شد. رضا پريد پشت 
دري كه به راهرو اصلي باز مي‌شد، اشاره كرد كه دارند دور مي‌شوند. چند دقيقه 
بعد ديگر صدايي نمي‌آمد. هرچه منتظر شديم ايرج برنگشت، او هرگز به بند 
برنگشت. معني‌اش اين بودكه در گوهردشت بن‌بست شكسته است. هرچند قبلًا 
در زندان مشهد اين بن‌بست شكسته شده بود، اما در ميان زندانيان گوهردشت 
اين اولين بار بود كه بن‌بست شكسته مي‌شد. ايرج به عهدش وفاكرده بود، او تا 
به آخر مقاومت كرد و پس از 3ساعت شكنجه مداوم درحالي‌كه بيهوش شده 
بود او را به سلول انفرادي بردند)18( و به‌قول خودش به اين دوروكور پايان داد.
روز بعد كه به هواخوري رفتيم، موضوع شب قبل و هم‌چنين رفتن بچه‌ها به 
سلول انفرادي به‌خاطر نماز جماعت را به »كاك« خبر داديم. بعد از تبريك‌گفتن 
به‌خاطر ايرج، خبر داد كه ديشب در اين بند نقل و انتقالي بوده و ممكن است 

ايرج را به سلولهاي روبه‌روي او آورده باشند.
يكي دو روز از واقعه مربوط به انفرادي‌بردن بچه ها و سرنوشت ايرج گذشته 
بودكه علي آذرش گفت درخواست نشست دارم و با تك‌تك بچه ها صحبت 
كرد كه آنها را راضي كند نشست بگذارند و به حرفهايش گوش كنند. آخر 

شب بود كه در اتاق بزرگ فرعي جمع شديم.
علي با تسلط و آرامش شروع به صحبت كرد. در كلام و چهره‌اش اثري از 
ترس و ترديد نبود. احساس مي‌كردم دل شير دارد. حرفهايي كه مي‌زد چيزهاي 

پيكر  بوده و چيزي كه آن شب روي زمين مي كشيده اند  فهميديم كه حدسمان درست  بعدا   -18
نيمه جان ايرج بوده است كه در حالت بيهوشي او را روي زمين كشيده و به اتاق كنار فرعي آورده 
و رويش آب ريخته بودند كه به هوش بيايد اما وقتي مي بينند ايرج به هوش نمي آيد او را در همان 

حالت بيهوشي روي زمين كشيده و به انفرادي مي برند.
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ساده‌يي نبودند. انگار هر دقيقه يك‌بار مي‌ميرد و دوباره زنده مي‌شود و ادامه 
مي‌دهد. نمي‌دانم چقدر طول كشيد؟ شايد يك ساعت يا بيشتر طول كشيد كه 
او به‌طور مستمر داشت حرف مي‌زد. در پايان حرفهايش گفت: شاهد باشيد كه 
من عهد مي‌كنم هرگز به اين پليدي‌ها نزديك نشوم. عهد مي‌كنم كه تا آخرين 

نفس مقاومت كنم و در مقابل دشمن كوتاه نيايم.
لب  به  دارد  جانم  مي‌كردم  احساس  مي‌كردم،  گوش  حرفهايش  به  وقتي 

مي‌رسد. حتي شنيدن آن حرفها هم سخت بود. 
علي با اين كار آينه يي شد براي ما كه خودمان را در او ببنيم. وقتي علي حرف 
مي زد و نمودهايي از انديشة استثماريِ مبتني بر تبعيض جنسي را  در خودش 
بازگو مي كرد و ريشة آنها را در پليديهاي ايدئولوژي خميني مي دانست و از 
آن تبري مي جست، من خودم را در او مي ديدم و متوجه مي شدم مشابه آنها 
بود.  بود كه شنيدن حرفهايش سخت  به همين خاطر  دارد.  در من هم وجود 
بودم. آري جعفر درست گفته  ابهاماتم را گرفته  و  پاسخ همة سؤالات  ديگر 

بود… 
و  راحت  بود.  علي آذرش هم عوض شده  ظاهر  و  فردا صبح حتي چهره 
بازي مي‌كرد. وقتي داستان شب  فوتبال  زانوهايش،  به‌رغم درد  بود و  خندان 
قبل را به »كاك« اطلاع داديم، او بسيار اظهار خوشحالي كرد و تبريك گفت. 

هم‌چنين خبر داد كه ايرج در همان بند و در سلولهاي روبه‌روي اوست.
همان روز آن »خواهر كرمانشاهي« هم تماس گرفت و گفت ايرج در طبقه 
بالاست. حالش خوب است و سلام رسانده و گفته است كه آن شب بيهوش 
شدم و نفهميدم چه شد؟ وقتي بهوش آمدم در سلول انفرادي بودم. گفته بود 
به بچه‌ها بگوييد كه من عهدم را كرده‌ام و ديگر كوتاه نخواهم آمد، هرچه 

مي‌خواهد بشود.
همان زنداني كه او را به‌عنوان »خواهر كرمانشاهي« مي‌شناختيم، افزود: يكي 
از خواهران هم‌بند ما كه او هم از منطقه آمده، همين وضع را دارد. او در مقابل 
رژيم موضع علني دارد و از همه مواضع سازمان، ازجمله مبارزه مسلحانه دفاع 



يك ستاره كهكشان 

92

مي‌كند. او را از ما جدا كرده‌اند و در سلولهاي روبه‌رو انداخته‌اند)19( و به‌شدت 
زير فشار برده‌اند. مرتب شكنجه‌اش مي‌كنندكه از مواضعش كوتاه بيايد. اما او 
قبول نمي‌كند. من با او تماس دارم و موضوع ايرج را هم او به من خبر داده 
است. ايرج در سلول بالايي اوست. هر پيغامي براي ايرج داريد بگوييد من به 

او مي‌رسانم.
علي آذرش گفت موضوع نشست شب گذشته را به اطلاع ايرج برساند و 

بگويدكه ما اين كار را ادامه خواهيم داد.
يكي دو شب كه گذشت نوبت به علي‌اكبر ملاعبدالحسيني رسيد. او انقلابي 
به‌خاطر  اين‌كه  به‌رغم  و  جسمي‌اش  ضعف  و  بيماري  به‌رغم  بودكه  صديقي 
وضعيت خانوادگي‌اش مي‌توانست زندگي راحت و مرفهي داشته باشد، به تمام 
انتخاب كرده بود. حالا  دنيا و زرق و برقهايش پشت كرده و ادامه مبارزه را 
علي  مثل  هم  او  بدهند.  گوش  حرفهايش  به  و  بنشينند  مي‌خواست  بچه‌ها  از 
حرفهايش را زد. حدود يك ساعت طول كشيد و بعد همه افراد جمع حاضر را 
گواه عهد و پيمانش گرفت و عهد كرد كه ديگركوتاه نيايد و از همه مواضع و 
ارزشهاي مجاهدين دفاع كند. آخر سر درحالي‌كه اشك در چشمهايش جمع 

شده بود گفت: بالاخره بعد از يك عمر معني شب قدر را فهميدم.

تَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحَْةْ « عْدَ إِذْ هَدَيـْ نَا بـَ لُوبـَ نَا لَا تُزغِْ قـُ » ربَـَ
يكي دو روز از جريان اكبر گذشت. آخر شب علي آمد پيش من و صمد. 
كتاب مثنوي مولانا كه دستش بود را باز كرد و به‌دستم داد و گفت اين‌جا را 

بخوان!
من بدون اين‌كه چندان توجهي بكنم شروع كردم به خواندن:

19- در اين بلوك 3طبقه، در وسط هر راهرو يك ديواركشيده و بند را در طول به دو قسمت تقسيم 
كرده بودند. در بند خواهر كرمانشاهي كه طبقه دوم اين بلوك بود، سلولهايي كه پنجره هايشان به 

هواخوري ما باز مي شد، عمومي بودند و سلولهاي روبه رويشان كه ما نمي ديديم انفرادي بودند.
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يك زني با طفل آورد آن جهود
پيش آن بت و آتش اندر شعله بود     

گفت اي زن پيش اين بت سجده كن
ور نه در آتش بسوزي بي سخن     

بود آن زن پاكدين و مؤمنه
سجده بر آن بت نكرد آن مؤقنه     

طفل از او بستد در آتش درفكند
زن بترسيد و دل از ايمان بكند     

خواست تا او سجده آرد پيش بت
بانگ زد آن طفل اني لم امت     

اندرآ اسرار ابراهيم بين
كو در آتش يافت سرو و ياسمين     

اندرآ اي مادر اينجا من خوشم
گرچه در صورت ميان آتشم     

اندرآ مادر ببين برهان حق
تا ببيني عشرت خاصان حق     

اندرآ مادر كه اقبال آمدست
اندرآ مادر مده دولت ز دست     

اندر اين آتش بديدم عالمي
ذره ذره اندرو عيسي دمي     

من ز رحمت مي كشانم پاي تو
كز طرب خود نيستم پرواي تو     

اندرآ و ديگران را هم بخوان
كاندر آتش شاه بنهادست خوان     

اندر آييد اي همه پروانه وار
اندر اين بهره كه دارد صد بهار     

بانگ ميزد در ميان آن گروه
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پر همي شد جان خلق از آن شكوه     
خلق خود را بعد از آن بي خويشتن

مي فكندند اندر آتش مرد و زن     

وقتي شعر را خواندم نگاهي به علي كردم. مي‌دانستم منظورش چيست اما 
جرأت نداشتم چيزي بگويم.

مدتي از ماجراي بردن ايرج به انفرادي و نشست علي آذرش گذشت ولي 
خبر تازه‌يي نشد. پاسدارها هم كاري به ما نداشتند. رابطه‌مان با »كاك« برقرار 
بود. در همين روزها بودكه يك محل در هواخوري براي تبادل دستنوشته‌ها 
بندهايي كه  زندانيان  با  و چيزهاي ديگر مشخص كرديم. هرچه مي‌خواستيم 
با آنها را نداشتيم را، در آن  ارتباط  به همان هواخوري مي‌آمدند و ما امكان 
جاسازي مي‌گذاشتيم و اسم نفر مقابل را رويش مي‌نوشتيم. بندهاي ديگر هم 
ديوار  همرنگ  محكم  نخ  يك  »كاك«  براي  ضمناً  مي‌كردند.  را  كار  همين 
درست كرديم كه هرچه مي‌خواست پايين بدهد به سر آن نخ مي‌بست و پايين 
هم  ديگر  بندهاي  در  »كاك«  كه  فهميديم  ارتباط  همين  طريق  از  ما  مي‌داد. 

غوغايي به‌پا كرده است. 
در فرعي مقابل16 و فرعي مقابل8 به همان ترتيبي كه »كاك« منتقل كرده 
ميان  روابط  مجاهد  افراد  تحول  نتيجه  در  و  شده  برگزار  نشستهايي  بود، 
خود بچه‌ها و هم‌چنين رابطه بين زندانيان و پاسدارها دچار تغييرات زيادي 
مجدآبادي  بهنام  صابري،  هادي  مثل  كساني  مقابل16  فرعي  در  بود.  شده 
مي‌خواست  صابري  هادي  بودند.  كرده  برگزار  نشستهايي  سلامي  محمد  و 

بگيرد. علني  موضع 
»كاك« كار خودش را كرده بود. از درون يك سلول انفرادي با مورس و 
يادداشتهاي كوتاه پيام انقلاب ايدئولوژيك را به هر كس كه دسترسي داشت 

رسانده بود.
آنها  برگشتند،  انفرادي  سلول  از  بچه‌ها  كه  بود  رمضان  ماه  آخر  روزهاي 
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بندهاي  به  را  انقلاب  پيام  انفرادي  سلولهاي  از  چگونه  كه  مي‌كردند  تعريف 
بالايي رسانده بودند. بخصوص صادق و رضا ثابت‌رفتار هرچه را مي‌دانستند 
به بندهاي دو طبقه بالا رسانده بودند. به اين ترتيب »عدو سبب خير« شده بود. 
هرچه  انقلاب  پيام  باعث شدند  انفرادي  سلولهاي  به  بچه‌ها  اين  بردن  با  چون 

بيشتر منتشر شود.
صادق به من گفت: از دوستت يادداشتي آورده‌ام.

گفتم: كدام دوستم؟
گفت: رامين قاسمي! و بعد يادداشت رامين را خواند، كه مضمونش يادآوري 

شعري بود كه هر سال در ماه رمضان مي‌خوانديم:
شب قدر من برون شو تو ز پرده‌هاي پنهان

گريزان خوابها  ز  تو  راه  به  من  دو   كه 
پنهان  از پرده‌هاي  افزوده بود خدا را شكر كه امسال شب قدر ما  و رامين 

بيرون شد و…
رامين هم پس از گرفتن پيام انقلاب به‌شدت تحت تأثير قرارگرفته بود. او يك 
دانش‌آموز هوادار مجاهدين بود كه پس از دستگيري‌اش اطلاعاتي از فعاليتهايش 
نيفتاده بود. اما به‌تدريج در بازجويي‌ها از ساير زندانيان جسته و  به‌دست دشمن 
گريخته چيزهايي در مورد او درز كرده بود. در سال61 بازجويي‌هاي سختي را 
زيادي  شعر علاقه  به  بودم.  او هم‌سلول  با  قزلحصار  در  مدتي  من  تحمل كرد. 
تكرار  هواخوري  در  روز  هر  و  بود  حفظ  را  سازمان  سرودهاي  همه  داشت. 
مي‌كرد تا فراموش نكند. شعري را كه اشاره كرده بود، اولين بار من از خودش 
را  آن  و  درچشمهايش جمع مي‌شد  اشك  شعر مي‌رسيد  آخر  به  وقتي  شنيدم. 

بريده‌بريده مي‌خواند:
به كجا نماز خوانم شب قدر چون‌كه نبود

وجبي زمين كه رنگين نشده ز خون ياران
بفرما مقدرم  تو  خدايا  شد  قدر  شب 

تيرباران اذان  به  بخوانم  خون  نماز  كه 
متوجه شديم »كاك« در سلولش  رفتيم،  به هواخوري  يك روز صبح كه 
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نيست. ابتدا نگران شديم اما »خواهركرمانشاهي« فوراً تماس گرفت و اطلاع داد 
كه ديشب »كاك« را با چند نفر از دوستانش به فرعي برده‌اند. آنها در همين 

فرعي طبقه سوم هستند و خودش تماس مي‌گيرد.
بازجويان  استقرار  دوم محل  طبقه  تماس گرفت.  »كاك«  نكشيدكه  طولي 
و  كاك  دليل  همين  به  بود.  كرجي  زندانيان  شكنجه  و  كرج  اطلاعات  اداره 
بيشتر  نرود.  لو  ارتباطهايشان  و  تماسها  مي‌كردند  احتياط  آن‌جا  در  دوستانش 

اوقات بخصوص در شب صداي شكنجه زندانيان كلافه‌شان مي‌كرد.
حدود يك هفته از انتقال آنها به فرعي گذشته بودكه يك شب سروصدايي 
در راهرو اصلي شنيديم. سكوت حاكم شد. جلو رفتم گوشم را به در چسباندم، 
صداي ضربات و داد و بيداد پاسدارها مي‌آمد. ناگهان صداي بلندي در راهرو 

اصلي پيچيد: يا حسين!
از شنيدن اين صدا لرزيدم، احساس كردم مو بر بدنم سيخ شده است. شدت 
ضربات بيشتر شد. داد و فرياد پاسدارها هم بيشتر شد، دوباره همان صدا فرياد 

زد: يا حسين!
طاقت نياوردم، خودم را كنار كشيدم، از صمد پرسيدم: اين صداي ايرج نيست؟

صمد گفت: نه بابا، صداي ايرج كه اين‌طوري نيست.
حسين«  صداي»يا  دوباره  قدم‌زدن.  به  كردم  شروع  بزرگ  اتاق  طول  در 
بلند شد، از خودم مي‌پرسيدم: در زير اين ضربه‌ها، كيست كه امام حسين را 

صدا مي‌كند؟
و مي‌خواستند  بودند  در چسبانده  به  را  ديگر گوششان  يكي  و  محمدرضا 
خدايا  مي‌گفتم:  خودم  با  مي‌زدم  قدم  درحالي‌كه  من  است؟  خبر  چه  بفهمند 
كسي اين فريادها را مي‌شنود؟ درنهايت آخر شب سروصداها تمام شد بدون 

اين‌كه بفهميم چه كسي را مي‌زدند.
هم  باز  كه  بوديم  فرعي  از  »كاك«  تماس  منتظر  هواخوري  در  بعد  روز 
با  و  آورد  بيرون  پنجره  حفاظ  كركره  از  را  دستش  كرمانشاهي«  »خواهر 
برادرهاي  و  پاسدارها ريخته‌اند داخل فرعي  مورس‌زدن خبر داد كه ديشب 
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به  دوباره  و  خورده  كتك  حسابي  نتيجه  در  شده‌اند.  درگير  آنها  با  مشهدي 
برگشته‌اند! انفرادي 

كمي بعد »كاك« تماس گرفت و خبر داد كه: ديشب در اتاق كوچك 
مي‌خوانديم.  را  دستنوشته‌ها  و  شعرها  برادران  از  يكي  با  داشتيم  فرعي 
پاسدارها سرزده وارد بند شدند و به اتاق كوچك ما آمدند. آن برادر جلو 
پاسدار را گرفت، من هم داد زدم: مزدور احمق، برو بيرون، تو حق نداري 

وارد اين‌جا بشوي!
طبق آن‌چه از پيامهاي »كاك« فهميديم، آنها تلاش كرده بودند نوشته‌ها را 
از بين ببرند، اما پاسدارها هر دو را بيرون كشيده و تا مي‌توانستند زده بودند. 
كسي كه شب قبل »يا حسين« مي‌گفته همان برادر بوده است. خود »كاك« را 
هم لت‌وپار كرده و به سلول انفرادي انداخته بودند. آن روز باز هم او سرود 
يادداشتي  سر  آخر  و گوش مي‌داديم.  قدم مي‌زديم  هم  ما  خواند.  را  آزادي 

فرستاد كه در آن باز هم سفارش به نشست و انقلاب كرده بود.
در همين دوران از بچه‌هايي كه در گوهردشت قديمي بودند، ياد گرفتيم كه 

چطور در ملاقات خبرگيري كنيم كه از كنترل رژيم خارج باشد.
بود،  شده  واقع  بلوك  يك  دوم  طبقه  در  كه  گوهردشت  ملاقات  سالن 
به دو قسمت  به‌وسيله شيشه دوجداره  هر كابين  بود.  30كابين  داراي حدود 
به  طبيعي  به‌طور  صدا  بودكه  خاطر  اين  به  دوجداره  شيشه  بود.  شده  تقسيم 
صحبت  تلفن  گوشي  طريق  از  باشد  مجبور  زنداني  و  نرسد  شيشه  دوطرف 
در  درست  و  وصل  ملاقات  شروع  با  كنترل  اتاق  از  را  گوشي  ارتباط  كند. 
پايان 10دقيقه قطع مي‌كردند. از سوي ديگر در اتاق كنترل با ضبط‌صوتهاي 
مخصوص كه داراي 20 يا 40 كانال بود، همه مكالمات هر سري ملاقات را 
ضبط و هر كدام را كه لازم داشتند روي كاغذ پياده مي‌كردند. در ضمن در 
طول ملاقات پاسدارها پشت سر خانواده‌ها قدم مي‌زدند و نگاه مي‌كردند كه 
اما شيوه  زنداني و خانواده‌اش ردوبدل شود  بين  اشاره چيزي  و  ايما  با  مبادا 
كار ما به اين‌صورت بود كه به‌محض قطع ارتباط گوشيها به خانواده علامت 
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مي‌داديم و با تاكتيك ديگري در يك فاصله زماني كوتاه، حرفهايمان را با 
خانواده دنبال مي‌كرديم و آنها هم خبرها را كه به توصيه ما جمع‌آوري كرده 

بودند، در همين فاصله كوتاه به ما مي‌گفتند.
عمليات  به  مربوط  رسيد،  طريق  اين  از  تأخير  كمي  با  كه  اخباري  اولين 
»آفتاب« بود كه توسط ارتش آزاديبخش ملي ايران انجام شده بود. به اين فكر 
افتاديم كه نقشه‌يي پيداكنيم. با همه بندها در اين رابطه تماس گرفتيم. بالاخره 
يك روز در جاسازي مخصوص ارتباط با بندها، كه در هواخوري داشتيم، يك 
كتاب نقشه ايران گذاشته شده بود. يادم نيست كدام يك از بندها آن را برايمان 
فرستاده بود اما خواسته بودند كه بعد از استفاده آن را سريع برگردانيم. ما هم 
شروع كرديم به كپي‌برداشتن از روي آن. ابتدا به دقت روي كاغذ پوستي آن 
را پياده كرديم. طرحمان اين بودكه كل نقشه را روي يك پارچه پياده كنيم. 
بعد از كپي‌برداري يك پارچه تترون سفيدكه قرار بود به‌عنوان ملحفه استفاده 
شود، پيدا كرديم و مشغول پياده‌كردن نقشه روي آن شديم. ابتدا همه خطوط و 

علامتها را كشيده و بعد هر استان را با يك رنگ مشخص كرديم.
آخر سر هم اسمها را نوشتيم. بعد از حدود 20روز يك نقشه كامل ايران با 
جزييات در اختيار داشتيم. مي‌خواستيم اخباري را كه در مورد جنگ ضدميهني 
مي‌شنيديم يا اخبار نبردهاي ارتش آزاديبخش را روي نقشه دنبال كنيم. اين كار 
به يك سرگرمي بسيار جالب تبديل شده بود. محمود ميمنت، جواد ناظري، 
بودند. گاهي  سايرين روي آن كاركرده  از  بيش  و صمد  روانبخش شهبازي 
او پرسيدم:  از  به آن خيره مي‌شد. يك‌بار  باز كرده و  نقشه را  اوقات محمود 

روي نقشه دنبال چي مي‌گردي؟
با خنده گفت: دارم نقشه مي‌كشم كه اگر بيرون رفتم، ازكجا خارج شوم.

ـ تو را هم مثل بيژن مي‌گيرند.
ـ بيژن ناشيگري كرده بود! اگر مثل من كمي نقشه را نگاه مي‌كرد، از راه 

كردستان نمي‌رفت!
در خردادماه بودكه در يادداشتي از»كاك« در مورد هويت شخص خودش 
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پرسيديم. خلاصه‌يي از پاسخ»كاك« در معرفي خودش و روندي كه طي كرده 
بود تا حدي كه در ذهنم مانده عبارتست از اين‌كه:

پدربزرگم  بودم.  مشهد  در  دانش‌آموزي  ميليشياي  هاشمي  جعفر  »من 
هستند.  دوآتشه  حزب‌اللهي  خانواده‌مان  همه  است.  تربت‌حيدريه  امام‌جمعه 
سال60 دستگير شدم. در اوايل سال65 در زندان مشهد با يكي از بچه‌هايي آشنا 
برايم  ايدئوژيك مي‌دانست  انقلاب  از  او هرچه  بود.  منطقه آمده  از  شدم كه 
گفت. آن روزها ما در زندان مشهد بر سر اجراي خط حداكثر تهاجم مانده 
شنيدم،  را  سازمان  دروني  انقلاب  داستان  وقتي  بكنيم؟  بايد  چكار  كه  بوديم 
آتشي به جانم افتاد كه راحتم نمي‌گذاشت. يك روز چند نفر از بچه‌ها را جمع 
كردم و همان كاري را كردم كه حالا توصيه‌اش را به شما مي‌كنم. بعد از آن 
چند نفر ديگر هم همين كار را كردند. بعد عليه رژيم و در دفاع از سازمان و 
جنگ مسلحانه موضع علني گرفتيم. هر كاري كردند نتوانستند ساكتمان كنند. 
در اوايل سال66 به اوين تبعيدمان كردند. 8-9 ماه درانفراديهاي اوين بوديم، 
زمستان به اينجا منتقل شديم. وظيفه خودم مي‌دانم هر كجا باشم پيام انقلاب را 

در هر شرايطي به‌گوش همه برسانم«.
و  »سرباز كوچك مسعود  عنوان  با  را  يادداشتهايش  اين هم هميشه  از  بعد 

مريم« امضا مي‌كرد و اسم خودش را نمي‌نوشت.

30 خرداد 67
30خرداد نزديك مي‌شد. تصميم گرفتيم برنامه‌هايي به همين مناسبت ترتيب 
و  كنيم  برگزار  فوتبال  مسابقه  دوره  روز يك  اين  مناسبت  به  شد  قرار  دهيم. 
بدهيم. 6تيم 4نفره درست كرديم و مسابقات را در زمان  برنده جايزه  تيم  به 
هواخوري اجرا مي‌كرديم. براي جايزه يك مقواي 35*35 سانتيمتري چندلايه 
درست كرديم كه مثل تخته شده بود، روي آن يك پارچه مخمل سورمه‌اي 
كشيديم. وسط آن نقشه ايران را كشيديم كه در مركز آن يكي از بچه‌ها طرحي 
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قرمز  ستاره‌هاي  از  پر  را  خالي  جاهاي  كشيد.)20(  را  مريم  و  مسعود  چهره  از 
كرديم. كنار سمت راست هم با رنگ سفيد، شعار»ايران رجوي، رجوي ايران« 

را نوشتيم. روز 30خرداد برنامه مفصلي داشتيم.
يك قسمت آن بازگويي خاطرات 30خرداد بود. چون بجز دو نفر بقيه در 
30خرداد حضور داشتند، خاطرات زيادي براي گفتن داشتيم. شنيدن خاطرات 
به شهرهاي شمال  بود. بخصوص خاطرات مربوط  براي همه جذاب  آن روز 
مثل لاهيجان و هشتپر و… بعد از خاطرات، نوبت خواندن سرود و ترانه رسيد 
و درنهايت نوبت جايزه‌دادن به تيم برنده شد. وقتي علي آذرش تابلو را از لاي 
تابلويي  چنين  ديدن  بود.  شده  گرد  تعجب  از  همه  هاي  آورد،  بيرون  پارچه 

آن‌هم در زندان گوهردشت برايشان غيرمنتظره بود.
بيژن گفت: اين تابلو را بايد روي ديوار نصب كنيم.

پيشنهادت هم مثل طرح  اين  به سرش گذاشت و گفت:  اكبر شاكري سر 
خارج‌شدنت از مرز است!

در نهايت تصميم گرفتيم، تابلو را در محل امني پنهان كنيم. همين روزها 
تا  افتاديم  بند  داخل  در  خوب  جاسازي  يك  درست‌كردن  فكر  به  بودكه 
دستنوشته‌هاي »كاك« را در آن نگهداري كنيم. چون حجمشان زياد شده بود. 
از  نفر  پنهان مي‌كرديم. چند  امني  يا در محل  بين مي‌برديم  از  را  آنها  بايد  يا 

بچه‌ها با مشورت هم محل بسيار خوبي براي جاسازي درست كردند.
بعد از دو روز خبر تهاجم ارتش آزاديبخش به شهر مهران را شنيديم كه 
آن‌جا را تسخيركرده است. چيز زيادي نمي‌دانستيم. تصميم گرفتيم در ملاقات 

روي كسب خبر در مورد اين موضوع متمركز شويم.
كاملًا  و  به‌شدت  پاسدارها  كه  بود  مشخص  بود.  ملاقات  بعد  روز  چند 
توانستند  بچه‌ها  اغلب  اين‌همه  با  هستند.  مراقب  گذشته  كنترلهاي  با  متفاوت 

نداشت، چهره  به مدل و عكس  نياز  بود كه  برادر مسعود را آن قدر كشيده  نقاشي چهره  او   - 20
خواهر مريم را هم از روي همان عكسي كه در مجموعه سالانه روزنامه كيهان در سال64 »كيهان 

سال« ديده بود، براساس آن چه در ذهنش مانده بود كشيد.
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در پايان ملاقات به شيوه خودمان اخباري را بگيرند. ازجمله خبر 60شهيد در 
جريان عمليات چلچراغ، غنائمي كه ارتش آزاديبخش از ارتش و سپاه خميني 
گرفته بود، تعداد اسيران، ويژگيهاي كلي طرح عملياتي ارتش كه از 4محور 
حمله كرده و خبرنگاران خارجي را به مهران برده و نشانشان داده‌اند و خيلي 

جزييات ديگر را از خانواده‌ها گرفتيم.
روش كار اين بود كه بعد از ملاقات همه در اتاق جمع مي‌شديم و خبرهايي 
سرجمع  نفر  چند  يا  يك  را  اخبار  اين  مي‌كرديم.  بيان  را  بوديم  گرفته  كه 
بندهاي  از  مي‌فرستاديم.  ديگر  بندهاي  براي  مكتوب  به‌صورت  و  مي‌كردند 

ديگر هم خبرهايشان را به همين شيوه براي ما مي‌فرستادند.
در آن زمان خبرگيري از خانواده‌ها يكي از موضوعاتي بودكه رژيم به‌شدت 
روي آن حساس بود و ما هم در مقابل دشمن تلاش مي‌كرديم خبرهاي بيرون 
را به‌دست بياوريم. بخصوص كه از اين نظر، زندان گوهردشت با زندان اوين 
متفاوت بود. در اوين با زندانيان جديد برخورد داشتيم و اخبار و اطلاعاتمان 
را به‌روز مي‌كرديم. در گوهردشت به‌دليل ايزوله‌بودن آن چنين امكاني نبود و 

بايد خودمان از طريق ملاقات اخبار را به‌دست مي‌آورديم.
آن روز هم وقتي به بند برگشتيم، جمع شديم تا اخبار را سرجمع كنيم. هر 
خبر  مهمترين  مي‌كرد.  بازگو  بود،  شنيده  كه  را  خبري  از  گوشه‌يي  كس 
اين  ها  بچه  از  كدام‌يك  نيست  يادم  بود.  تهران«  فردا  مهران،  »امروز  شعار 

خبر را گفت.
يكي گفت: عمليات از 4محور بوده يعني از 4طرف حمله شده.

ايلام  منطقه  مهران  نگاه كن! يك طرف  را  نقشه  برو  پرسيد:  اكبر شاكري 
است! مهران در يك فرورفتگي مرزي قرار دارد، آخر چطور ارتش آزاديبخش 
ارتش  باشد،  درست  حرف  اين  اگر  كرده؟  حمله  مهران  به  ايلام  طرف  از 

آزاديبخش بايد طرح خيلي پيچيده‌يي به‌كار گرفته باشد!
تجزيه و تحليل و گفتگو درباره ابعاد و كيفيت عمليات چلچراغ بالا گرفته 
بود و هركس حدسي مي‌زد و همه در اوج خوشحالي و نشاط با هم بحث و 
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فحص نظامي و تاكتيكي مي‌كردند و هيچ‌وقت تا اين اندازه شور و نشاط در بند 
نبود و همه با هم شوخي مي‌كردند.

صادق به علي‌اكبر ملاعبدالحسيني رسيد، گفت: تو كه از خبر معافي، چون 
حاجي نم پس نمي‌دهد!

خبري  هيچ  ملاقاتها  در  كه  بودند  خانواده‌هايي  آن  از  علي‌اكبر  خانواده 
دليل  همين  به  بشوند.  سياسي  مسائل  وارد  نبودند  حاضر  اصلًا  يا  نمي‌دادند 
هيچ‌كس انتظار نداشت علي‌اكبر از ملاقات با پدرش خبري بياورد. اما در ميان 

شگفتي جمع علي‌اكبرگفت: صبركن، اين بار حاجي خبر داشت!
صادق با تعجب گفت: آفتاب از كدام طرف درآمده؟ حالا حاجي چي گفت؟

اكبر گفت: البته من خطر كردم و پرسيدم چه خبر؟ حاجي اول به روي 
در  را  ارزاق  قيمت  تغييرات  جدي  خيلي  قيافه  با  بعد  ولي  نياورد،  خودش 
خيلي  زرشك  قيمت  مي‌گفت  جمله  از  كرد  منتقل  من  به  عمده‌فروشي 

ارزان شده.
ناگهان همه زدند زير خنده. بعضي‌ها قهقهه مي‌زدند. تا مدتي اغلب بچه‌ها 
نمي‌توانستند خودشان را كنترل كنند. خود اكبر آن‌قدر خنديده بود كه تمام 

صورتش خيس شده بود. صادق كف اتاق افتاده بود و قهقهه مي‌زد.
بعد از عمليات چلچراغ روحيه‌ها و شور و نشاط بچه‌ها خيلي بالا رفته بود. 

هر روز منتظر اخبار جديدي بوديم.
بهداري  به  را  مريض‌ها  چرا  اوگفتيم  به  آمد.  بند  به  ناصريان  شب  يك 
نمي‌بريد؟ آن‌موقع يكي از مشكلاتمان اين بودكه ما را براي كارهاي پزشكي 
به بهداري نمي‌بردند. من 6ماه بود كه به دندانپزشكي نياز داشتم. علي آذرش 
زانوهايش آب آورده و مدام درد مي‌كرد. اكبر نياز به داروهاي ويژه داشت. 
به‌جاي  ناصريان  بهداري مي‌رفتند.  به  بايد  به‌دليلي  بچه‌ها  از  خلاصه هر كدام 
اين‌كه جواب ما را بدهد به‌صورت بي‌قافيه‌يي گفت: شما نمي‌دانيد رفقايتان در 

مرزها چه شرارتي مي‌كنند؟ نمي‌دانيد مسعود و مريم چه كارهايي مي‌كنند؟
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علي آذرش گفت: پس شما داريد اين‌طوري از ما انتقام مي‌گيريد؟
چه  مي‌بينيد  بگيريم  انتقام  وقتي  نيست،  اين  ما  انتقام  گفت:  ناصريان 

مي‌كنيم. كارتان 
ديگر كسي چيزي نگفت. ناصريان هم نگاهي به اتاقها كرد و رفت.

روز بعد در هواخوري »خواهر كرمانشاهي« تماس گرفت و گفت دادستان 
برخورد  دارد  علني  موضع  كه  خواهري  آن  با  و  اين‌جا  بود  آمده  كرمانشاه 
كرده‌اند. دادستان كه ديده او از موضعش كوتاه نمي‌آيد تهديد به اعدام كرده 

او هم جواب داده، هر كاري دلتان مي‌خواهد بكنيد.)21(
او  از  انداخت.  برايمان  يادداشت  يك  آخر  دست  »خواهركرمانشاهي« 
نياز  مورد  الزامات  و  ضدعفوني  مواد  قبيل  از  پزشكي  امكانات  آيا  پرسيديم 
پانسمان نزد خودشان دارند يا نه؟ چون هر بار بعد از ضرب و شتم و زخمي‌شدن 
بچه‌ها نياز به مواد ضدعفوني‌كننده داشتيم. از آن‌جا كه براي پانسمان زخمها به 
بهداري هم نمي‌بردند، ناگزير دنبال به‌دست‌آوردن اين وسايل از بندهاي ديگر 
بوديم. »خواهركرمانشاهي« جواب مثبت داد و چند دقيقه بعد يك بسته برايمان 
انداخت. عجيب بود كه در آن بسته علاوه بر ساولون و باند وگاز، قيچي و تيغ 
اينها  بودند. مي‌گفت  قلم وسيله ديگر هم گذاشته  بخيه و چند  جراحي و نخ 
را دركرمانشاه كه بوديم جوركرده‌ايم. وقتي به بند برگشتيم و يادداشت او را 
قبول كرده  و  اين‌جا  دادستان آمده  بود  نوشته  خوانديم خيلي تعجب كرديم. 
شما  از  برنمي‌گردم.  ديگر  بكند،  را  كار  اين  اگر  بدهد.  مرخصي  من  به  كه 
مي‌خواهم اگر امكان پنهان‌شدن در تهران يا شهر ديگري داريد به من معرفي 

كنيد. اگر امكان وصل‌شدن به سازمان هم داريد معرفي كنيد.
تصميم‌گرفتن در اين مورد، كار آساني نبود. درنهايت برايش نوشتيم امكان 
وصل‌شدن نداريم، اما چند مكان در تهران معرفي كرديم كه اگر رفت مي‌تواند 

هر چقدر لازم باشد در آن محلها بماند، تا امكان خارج‌شدنش فراهم شود.

21- بعدها فهميدم نام اين خواهرآذرسليماني بوده.
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چند روز بعد پاسداري به بند آمد و گفت: وسايلتان را جمع كنيد و آماده 
انتقال باشيد. ساعتي بعد ما را به فرعي طبقه اول بلوك سمت راست بردند. به 
محلي آمده بوديم كه بالاي سرمان در طبقه دوم فرعي14 و طبقه سوم فرعي13 
تابستان  در  و  نمي‌كرد  پيدا  جريان  هوا  فرعي  بندهاي  در  اين‌كه  به‌دليل  بود. 
و  گرم  به‌شدت  فرعي  داخل  هواي  نداشت،  وجود  تهويه‌يي  وسيله  هيچ  هم 
خفه‌كننده مي‌شد. آن‌چه به‌طور خاص در اين بند وضع را بدتر مي‌كرد، اين 
بود كه چون در طبقه اول قرارگرفته بود و پنجره‌ها هم پايين بود جلو پنجره‌ها 
به  با كساني‌كه  بند  از داخل  تماس  به‌طوري‌كه  بودند.  داده  ورق آهن جوش 

هواخوري مي‌آمدند امكانپذير نبود.
هنوز خوب مستقر نشده بوديم كه يكي داد زد اين‌جا موش هست. سه نفر 
ديگر، آن‌قدر  نفر  يك  و  شريفي  زادرمضان، حسين  علي  موش،  دنبال  رفتند 
اتاق  در  وسايلمان  چيدن  حال  در  گرفتند.  را  موش  بالاخره  تا  كردند  تلاش 
كوچك بوديم كه متوجه شدم صداي حرف‌زدن مي‌آيد. اول رفتم به طرف 
به‌دقت گوش  نمي‌آمد.  از آن‌جا  و صدا  نبود  هواخوري  در  اما كسي  پنجره، 
كردم. صدا از لوله مي‌آمد. يك لوله تقريبا 2/5اينچي كه براي فاضلاب تعبيه 
شده بود و در آن‌موقع بلااستفاده بود. پارچه‌يي كه داخل دهانه لوله گذاشته 
شده بود را برداشتم و گوشم را جلو لوله گذاشتم. صداي آشناي محسن وزين 
بودكه داشت در طبقه سوم حرف مي‌زد. به‌محض اين‌كه صدا را شناختم صدا 

زدم: محسن!
اول جوابي نداد، دوباره اسم و فاميلش را صدا زدم. اين بارگفت: كي هستي؟

ـ خودم را معرفي كردم.
پرسيد: كجا هستي؟

ـ طبقه اول.
ـ آن‌جا متروكه است، چرا شما را آن‌جا برده‌اند؟

ـ نمي‌دانم، فقط گفتند موقت است.
ـ چند نفريد؟
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ـ 30نفر
برايتان  بفرستيد،  نخ  بگو  گفت:  بود،  ما  گفتگوي  شاهد  كه  آذرش  علي 

خبر داريم.
من پيغام علي را منتقل كردم. محسن گفت: منتظر باشيد، نخ مي‌فرستيم.

و  كردم  شك  اول  نبود.  آشنا  كه  آمد  ديگري  صداي  حال  همين  در 
جاي  به  سه‌طبقه  اين  جز  لوله  اين  فكركردم  بعد  بدهم.  جواب  نمي‌خواستم 

ديگري راه ندارد. ممكن است از طبقه دوم باشد. پرسيدم كي هستي؟
گفت: جلال هستم!

بود.  زندان  5سال  قبلًا  بودكه  ازكساني  هم  او  است.  لايقي  جلال  فهميدم 
مدتي پس از آزادي در سال65 در حال عزيمت به منطقه مرزي دستگير شده 
بود. جلال، با رضا كار داشت. رضا را صدا كردم و خودم رفتم دنبال يك كار 
ديگر. ديدم علي آذرش مشغول آماده‌كردن يك بسته است، گفت: تعدادي از 
يادداشتهاي جعفر در مورد انقلاب و يك يادداشت هم براي چند نفر از بچه‌ها 

كه خودم نوشتم.
بعد  بگذاريم،  سربه‌سرشان  كمي  اول  بگذار  علي  گفتم:  و  كردم  فكري 

يادداشتها را بده!
ـ مي‌خواهي چه كار كني؟

ـ اول موش را توي كيسه بگذاريم برود بالا بعد تو اينها را بده.
علي خنديد و قبول كرد. چند نفر ديگر هم كه آن‌جا بودند استقبال كردند 

و گفتند همين كار را بكنيم.
موش را داخل يك كيسه كوچك گذاشتيم و من صدا كردم، گفتم نخ را 

بفرستيد. صدايي جواب داد: فرستاده‌ايم!
پرسيدم: كي هستي؟

گفت: حسين!
بلافاصله او را شناختم. حسين عباسي بود. اهل هشتپر طوالش، از سال60 تا 
63 در زندانهاي گيلان بوده و پس از آزادي در سال64 همراه با معبود و يكي 
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ديگر از دوستانشان در حال خروج از كشور دستگيرشده بودند.
گفتم: تو بهترين رابط هستي، فقط مواظب باش ملات خيلي مهمي است!

نخ را به كيسه بسته و گفتم: بكش!
وقتي كيسه بالا مي‌رفت، همه منتظر بوديم ببينيم چه خبر مي‌شود؟ ناگهان 
صداي خنده چندين نفر آمد. دقايقي بعد محسن صدا كرد و گفت: چه كار 

كرديد؟
گفتم: مي‌خواستيم كمي شوخي كنيم، چطور مگر؟

پيدا  قيافه‌يي  چه  نمي‌داني  پريد،  از چهره حسين  رنگ  و  كيسه  از  موش  ـ 
كرده. بچه‌ها دارند به حسين مي‌خندند.

ـ ديگر تمام شد. نخ را بفرست كه ملات داريم.
محسن نخ را فرستاد و علي هم يادداشتها را به نخ بست و فرستاد. براي طبقه 
دوم هم صادق و رضا از همان يادداشتها و خبرها فرستادند. آن شب يادداشتها 
را خوانده بودند و مي‌شد فهميد چه حالي دارند. به اين ترتيب پيام به اين دو بند 

هم رسيده بود و ما منتظر واكنش آنها بوديم.
فرداي آن روز ما را به همان هواخوري بردندكه هر روز مي‌رفتيم. موضوع 
اطلاع  به جعفر  را  فرعي ديگر  به دو  يادداشتها  دادن  و  فرعي جديد  به  انتقال 
بند  به  وقتي  فرستاد.  يادداشت  يك  برايشان  و  شد  خوشحال  هم  او  داديم. 

برگشتيم اكبر شاكري با صداي بلندگفت: بچه‌هاي14 در هواخوري هستند.
دارند  ديدم  كردم.  نگاه  كوچك  روزنه  يك  از  رفتيم.  بزرگ  اتاق  به 
فوتبال بازي مي‌كنند. حسين نياكان، جلال لايقي، مسعود كشاورز، سيدحسن 
مرتضوي، علي اصفهاني، بيژن كشاورز، منوچهر قندهاري و… در كنار ديوار 
هم دكتر مجيد مهدوي، عطا فروتن، بهرام بيداريان، فرامرز احمديان و سيدحسن 
خوانساري )معروف به حسن5( قدم مي‌زدند. از ميان اينها دكتر مجيد مهدوي 
و عطا فروتن از دستگيرشدگان سال59 بودند. مجيد اهل برازجان و دانشجوي 
سال آخر پزشكي دانشگاه تهران بود. در هر بندي كه بود مسئول بهداري آن 
بند مي‌شد. در سالهاي61 و 62 زير بازجويي‌هاي بسيار سختي قرارگرفته بود. 
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اما هيچ‌وقت خم به ابرو نياورد. حسين و جلال و مسعود يك‌بار آزاد شده و 
دوباره دستگير شده بودند.

مسعود قبلًا از سال61 تا 63 به‌مدت دوسال در سلولهاي انفرادي همين زندان 
به  پيوستن  از كشور و  بود و وقتي قصد خروج  بود كه در سال64 آزاد شده 
داشت، دستگير شده  را  با خميني  مبارزه  ادامه  براي  مرزي  منطقه  در  سازمان 
بود. حسن خوانساري هم قبلًا در همين‌جا دوسال را در انفرادي‌ها تحت شرايط 
طاقت‌فرسايي گذرانده بود. حسين نياكان را از قزلحصار مي‌شناختم. از سال60 
تا 64 هم‌بند بوديم. او در ارديبهشت64 آزاد شد و خيلي زود به سازمان وصل 
شد. در تيرماه همان سال دوباره دستگير و به 5سال حبس محكوم شده بود. از 
همان سال اول كه او را ديده بودم، ميليشياي شاداب و پرنشاطي بود. هروقت 
هواخوري داشتيم، عضو ثابت تيم فوتبال گل‌كوچك بود. هيچ‌وقت كسي اخم 
اواخر  در  وقتي  لبخند مي‌زد. حتي  هميشه  بلكه  بود.  نديده  را  او  ترشرويي  و 
سال64 دوباره او را ديدم و ماجراي دستگيري و شكنجه‌شدن مادرش را تعريف 

كرد، باز هم لبخند مي‌زد.
ايرج  آرام صدايشان كرديم. حسن خوانساري و علي جلو آمدند، داستان 
را برايشان گفتيم، علي گفت: بچه‌هاي بند بالا گفته بودند يكي را خيلي زدند. 

ولي نمي‌دانستيم ايرج بوده.
آنها خيلي تحت تأثير ماجراي ايرج قرارگرفته بودند.

فوتبال كه تمام شد، حسين لبخندزنان آمد نزديك پنجره و سلام كرد و با 
خنده و خوشحالي مي‌پرسيد: با حسين عباسي چه كار كرديد؟

معبود را صدا زد و با او كمي شوخي كرد. بعد جلال آمد، رضا از او در 
را خوانده‌اند و  آنها  يادداشتهاي جعفر)كاك( سؤال كرد. جلال گفت  مورد 
همه‌تان  به  جعفر  او گفت  به  رضا  است.  گذاشته  همه‌شان  روي  عجيبي  تأثير 
سلام رسانده و يادداشتي برايتان فرستاده كه وقتي رفتيد داخل بند، از همان لوله 

برايتان مي‌فرستيم.
از ما اسامي نفرات آن دو فرعي را  به هواخوري رفتيم جعفر  روز بعد كه 
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و  آذرش  علي  كه  ديدم  هواخوري  در  روز  آن  داديم.  او  به  كه  بود  خواسته 
نزديكشان شدم،  معبود درحالي‌كه قدم مي‌زنند سخت در حال بحث هستند. 
معبود مي‌گفت: آخر من سني‌مذهبم، من كه اصلًا خميني را قبول ندارم. چطور 

ايدئولوژي من مثل خميني است؟
علي به او مي‌گفت: بابا اين موضوع شيعه و سني ندارد، مگر حالا ما كه شيعه 
هستيم خميني را قبول داريم؟ اصلًا تو بيا به‌عنوان يك سني بگو چه ديدگاهي 
در مورد زن و مسأله تبعيض جنسي داري؟ تو بايد بگويي درمورد زن حرف 

چه كسي را قبول داري؟ مسعود يا خميني؟
معبود گفت: البته حرف مسعود را قبول دارم.

علي گفت: خوب اگر اين را قبول داري بايد مثل ما بگويي تابه‌حال چه‌جوري 
فكر مي‌كردي و چه كار مي‌كردي؟ قبول‌داشتن كه اين‌طوري نيست. به حرف 

كه نيست. اگر به حرف بودكه ما بيشتر از تو حرف مسعود را قبول داشتيم.
معبود ديگر حرف نمي‌زد و داشت فكر مي‌كرد، كمي كه گذشت از علي 

پرسيدم جريان چيست؟
علي گفت: معبود فكر مي‌كند هنوز مي‌شود مثل قبل ادامه داد. داشتم برايش 
توضيح مي‌دادم كه ديگر نمي‌شود مثل قبل حركت كرد. صبركن وقتي وارد 

بند شديم، چيزي را نشانت بدهم.
وقتي به بند برگشتيم، علي يادداشتي آورد و گفت چند روز پيش، جعفر در 

پاسخ به يك سؤال برايش اين‌طور نوشته بود:
»…باور كنيد دوران قهرماني‌هاي فردي تمام شده. ديگر با انگيزه‌هاي 
حداكثر  انگيزه‌ها  آن  با  ايستاد.  خميني  جلو  نمي‌شود   61 و  سالهاي60 
مي‌شد تا سال63 و 64 ادامه داد. الان اگر كسي بخواهد ادامه دهد بايد 
با همين انقلاب، اول از فرهنگ و انديشه‌هاي خميني‌گرايانه پاك بشود. 
اول بايد آثار فرهنگ و انديشه خميني را در درون خودش تسويه كند و 

به مسعود نزديك بشود تا بتواند ادامه بدهد«.
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احساس مي‌كردم چيزي از حرفهاي جعفر نمي‌فهمم. اما تجربه دوسال اخير 
نشان مي‌داد كه او درست مي‌گويد.

بند رفتيم، منتظر  روز بعد جعفر يادداشتي برايمان انداخت، وقتي به داخل 
بودم ببينم در يادداشت جديد چه نوشته است؟ علي مرا صدا زد و گفت: تو 

كسي به اسم محسن فغفورمغربي مي‌شناسي؟
گفتم: آره، دكتر محسن، بچه مشهد بود. بند3 قزلحصار با هم بوديم. سال63 

در قفسهاي حاجي داوود بود. سال64 به مشهد منتقل شد.
با همين مشهدي‌ها هم‌بند است.  علي گفت: دكتر محسن الان اين‌جاست. 
ديروز از طريق جعفر فهميده كه مجيد مهدوي و محسن وزين اين‌جا هستند، 

نامه‌يي برايشان فرستاده كه محتوايش در مورد انقلاب است.
محسن دانشجوي سال آخر پزشكي دانشگاه تهران بود. به‌همين خاطر به او 
دكتر محسن مي‌گفتيم. از زمان حكومت شاه وارد فعاليتهاي سياسي در محيط 
با  با مجيد مهدوي هم‌دوره بودند.  دانشگاه شده بود. از همان سالهاي دهه50 
محسن وزين هم در جريان فعاليتهاي سياسي در دانشگاه آشنا شده بود. حالا 
برايشان نامه‌يي فرستاده و سفارش به انقلاب مي‌كرد. در روزهاي بعد مجيد و 
محسن هم در يادداشتهايي براي دكتر محسن به او جواب دادند. طي روزهايي 
كه آن‌جا بوديم فهميديم كه رسيدن پيام انقلاب به آنها، بخصوص در فرعي14 

فضاي روحي و مناسبات آنها را دگرگون كرده است.
آن‌روز بچه‌هاي فرعي13 به هواخوري آمدند. از همان روزنه نگاه كرديم. 
ابوالقاسم محمدي‌ارژنگي، داشت با محمود مشتاق قدم مي‌زد. محسن وزين با 
چند نفر ديگر فوتبال بازي مي‌كردند. از آنها سراغ حسين محبوبي را گرفتم. 
گفتند حكم حسين تمام شده بوده و به اوين منتقل شده اما شرايط آزادي را 

نپذيرفته و به بند »ملي‌كش‌ها« رفته است.
كه  بود  تهران  دانشگاه  دامپزشكي  دانشكده  دانشجوي  محبوبي  حسين 
تحصيلاتش را تمام كرده بود ولي دوست داشت هم‌چنان دانشجو باقي بماند. 
آدم خوش‌ذوق و هنرمندي بود. در اوين كه بوديم دستگاههاي موسيقي ايراني را 
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از ارژنگي ياد مي‌گرفت، صداي خوبي هم داشت. به‌محض اين‌كه ارژنگي يك 
قطعه را ياد مي‌داد، حسين در فراگيري جلوتر از همه و بلافاصله تكرارش مي‌كرد.

تير و مرداد67
حدود يك هفته بعد پاسداري آمد و گفت: وسايلتان را جمع كنيد، به بند 

قبلي‌تان برمي‌گرديد!
با تعجب به هم نگاه كرديم. باورمان نمي‌شدكه دوباره به همان بند برمي‌گرديم. 
وسايلمان را برداشتيم و از بند بيرون رفتيم و به بند قبلي برگشتيم. اما وقتي وارد 
ديوار  باز مي‌شد،  اصلي  راهرو  به  كه  ديديم جلو دري  تعجب  با كمال  شديم 
كشيده‌اند. اين همان دري بودكه گوشمان را به آن مي‌چسبانديم تا بفهميم بيرون 
چه خبر است؟ حالا ديگر هيچ صدايي از راهرو اصلي نمي‌شنيديم. حسين شريفي 
دستي به ديوار كشيد و گفت: واقعاً به‌خاطر كشيدن اين ديوار ما را يك هفته 

جابه‌جا كردند؟
معبود مي‌گفت: باورم نمي‌شود، اينها در اين فاصله احتمالًا ميكروفون در بند 

كارگذاشته‌اند تا ما را كنترل كنند.
بيشترمان به حرفهاي معبود مي‌خنديديم.

در همين روزها بود كه در ملاقاتها اصلي‌ترين خبري كه از خانواده‌هايمان 
شنيديم اين بود كه شايع شده خميني مي‌خواهد آتش‌بس را بپذيرد و جنگ را 

تمام كند.
همراه  مادرم  كه  خودم  ملاقات  در  نمي‌گرفتيم.  جدي  را  خبرها  اين  ما 
)حسن(  برادرم  وضعيت  مورد  در  مادرم  از  من  بودند،  آمده  مادربزرگم 
به من فهماند كه چيزي در  اشاره  با  بود. مادرم  اوين زنداني  پرسيدم كه در 

مورد حسن نپرسم!
نفهميدم چرا؟ ولي در پايان ملاقات مادرم در فرصت كوتاهي گفت: اينها 
او حرفي  نخواستم جلو  ندارند.  دوباره حسن خبر  از دستگيري  )مادربزرگم( 
شده.  قطع  حسن  ملاقات  است  مدتي  اما  مي‌شود.  ناراحت  بفهمد  اگر  بزنم. 
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نمي‌دانم چرا ملاقات نمي‌دهند! تو نمي‌داني چرا ملاقات حسن قطع شده؟
گفتم: من كه اين‌جا هستم. از كجا بدانم چرا به او ملاقات نمي‌دهند؟

مادرم در حالي‌كه به‌شدت مضطرب و نگران بود و لبهايش را گاز مي‌گرفت 
را  اشكهايش  جلو  مي‌كرد  تلاش  گفت.  چيزي  زيرلب  و  كرد  آسمان  روبه 
بگيرد. قطع‌شدن ملاقات براي مادرها به معني اين بود كه اگر فرزندشان اعدام 
نشده باشد يا دست‌كم زير اعدام نباشد، به‌خاطر بازجويي و شكنجه است كه 
در  پيوسته  نمي‌آوردند،  به‌دست  خبري  تا  بنابراين  كرده‌اند.  قطع  را  ملاقاتش 
اضطراب و نگراني بودند. ديدن چهره مادرم در آن وضعيت كلافه‌ام مي‌كرد. 
سعي كردم به روي خودم نياورم. ولي باخودم گفتم: كاش با اين سؤال داغش 

را تازه نمي‌كردم.
كمتر از يكي دو هفته بعد از اين ملاقات با همان خبر غيرمنتظره‌يي روبه‌رو 

شديم كه در ملاقات راجع به آن شنيده بوديم: خميني آتش‌بس را پذيرفت.
شب كه روزنامه دادند، با ديدن اين خبر همگي خوشحال بوديم. اكبر شاكري 
وقتي خبر نامة خامنه‌اي به دبيركل ملل متحد مبني بر پذيرش آتش‌بس را خواند 
گفت: بچه‌ها، شاخ خميني شكست. معلوم نيست نظام با اين امام بي‌شاخ چه كار 

مي‌خواهد بكند؟
صادق كه داشت مي‌خنديد گفت: امام بي‌شاخ، مجبور است لگد بزند.

اكبرگفت: نه بابا، رهبري كه شاخ ندارد، فقط مي‌تواند عرعر كند.
مزدورهاي  اين  گفت:  مي‌خواند،  را  كيهان  سرمقاله  داشت  كه  روانبخش 

خميني حتي به حرف خودشان هم پايبند نيستند.
اكبر شاكري گفت: اگر به چيزي پايبند بودند كه مزدور خميني نمي‌شدند. 

حالا بگو چه چيزي گير آوردي؟
كيهان(  روزنامه  وقت  )سردبير  نصيري  مهدي  يارو  اين  گفت:  روانبخش 
ديروز نوشته بود كه جنگ از همه چيز واجب‌تر است و هر كس حرف صلح 
بزند كافر است. امروز نوشته صلح واجب است. هر كه حرف جنگ بزند، كافر 

و محارب است. همه بايد برويم دنبال صلح!
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اكبر شاكري از زير عينك نگاهي به روانبخش كرد و گفت: داستان »نوكر 
شاه  ناصرالدين  كه  روزهايي  از  يكي  در  مي‌گويند  شنيده‌اي؟  را  بادمجان« 
حوصله  كه  شاه  آوردند،  كشك‌بادمجان  برايش  ناهار  بود،  رفته  شكار  براي 
كشك‌بادمجان نداشت شروع كرد به غرزدن و اعتراض‌كردن. مداح دربار كه 
آن‌جا بود شعري در مذمت كشك‌بادمجان گفت كه ناصرالدين شاه خوشش 
آمد. مدتي بعد در كاخ شاهي برايش كشك‌بادمجان آوردند. ناصرالدين شاه 

گفت به‌به! چه غذاي خوبي!
شاعر درباري همان لحظه شعري در مدح كشك‌بادمجان گفت! ناصرالدين 
شاه از او پرسيد: تو كه آن روز در مذمت كشك‌بادمجان شعرگفتي، اين شعر 

امروز چه بود؟
شاعر گفت: قربان ما نوكر شما هستيم، نوكر بادمجان كه نيستيم!

حالا اين مهدي نصيري مزدور خميني است، مزدور جنگ كه نيست.
بعد رو به من كرد و گفت: يادت هست آن يارو معاون ولايتي چه مي‌گفت؟

گفتم: كدام يارو؟
به جنگ و سياست  اوين در حسينيه راجع  بود  اكبر گفت همان كه آمده 

خارجي رژيم حرف مي‌زد.
كمي كه فكركردم، يادم آمد. گفتم: جواد منصوري بود. چطور مگر؟

گفت: هيچي بالاخره مجبور شدند اعتراف كنند كه قطعنامه598 را قبول 
كرده‌اند.

جواد  چيست؟  جريان  پرسيد:  بود  نشسته  ما  نزديك  ثابت‌رفتاركه  رضا 
منصوري چه مي‌گفته؟

برايش توضيح دادم كه:

در پاييز سال65 يك روز وقتي از هواخوري به سلول برگشتم و با صداي 
كنار  ميرزايي  حسين  و  آزموده  علي  زدم،  صدا  را  بچه‌ها  از  يكي  بلند 

ديوار نشسته بودند. علي گفت: هيس، بگذار ببينيم يارو چه مي‌گويد.



گوهر دشت 

113

من آرام كنارش نشستم و پرسيدم چه خبر است؟
علي توضيح داد كه جواد منصوري معاون كنسولي ولايتي )وزير خارجه 
او  الان صداي  بريده‌ها صحبت مي‌كند.  براي  و  آمده حسينيه  خميني( 
دارد مستقيم از بلندگوي سلولها پخش مي‌شود. ما داريم گوش مي‌كنيم 

ببينيم چه مي‌گويد.
من هم همان‌جا نشستم و گوش كردم. يك نفر از مستمعين سؤال كرد: 
پيش‌بيني شما در مورد آينده جنگ چيست؟ چه وقت پيروز مي‌شويم؟

جواد منصوري گفت: نظر ما به‌عنوان دستگاه ديپلوماسي كشور اين است 
كه هيچ ‌انداز روشني نمي‌بينيم. اين‌كه حرف از پيروزي مي‌زنيم بيشتر 
بشويم.  پيروز  ما  دنيا نمي‌گذارند  بزرگ  اصلًا قدرتهاي  تبليغات است. 
ببينيد مثلا فرانسه هواپيماي سوپراتاندار به عراق مي‌دهد، شوروي  شما 
قرارداد همكاري دفاعي 20ساله با عراق امضا مي‌كند. اينها نمي‌گذارند 
ما پيروز بشويم. اما در عين‌حال ما منافعي داريم كه به‌خاطرآن منافع بايد 

جنگ را ادامه دهيم.
به  ديگري  حرفهاي  جامعه  در  چرا  پس  پرسيد:  او  از  ديگر  نفر  يك 

مي‌گوييد؟ مردم 
جواد منصوري گفت: ما كه در جامعه نمي‌توانيم اين حرفها را بزنيم. اين 

حرفها را اين‌جا به شما مي‌گوييم چون خودتان اين چيزها را مي‌دانيد.
آن شب مي گفتيم و مي خنديديم. 

در  بود،  طوالش  هشتپر  اهل  اصلًا  كه  شيرازي  به نام  پاسداري  بعد  روز 
پاسدار ديگر گريه مي كرد و مي پرسيد: آخر چرا؟  با يك  حال حرف زدن 
پس  مي شود؟  چه  متجاوز  تنبيه  پس  شدند؟  شهيد  چي  براي  اين همه  پس 
ما  بودند و  پيروزي چه شد؟! آنها عزا گرفته  تا  اين همه شعار جنگ جنگ 

بوديم. خوشحال 
آن روز هر چه منتظر هواخوري مانديم خبري نشد. روزنامه هم ديگر نيامد. 
با اين سؤال عوض كرد: راستي بچه ها  شب كم كم اين خوشحالي جايش را 
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چه مي شوند؟
آزاديبخش  ارتش  داد  ادامه  و  پرسيد  شريفي  حسين  كه  بود  سؤالي  اين 

چه مي‌شود؟
صادق داشت با علي زادرمضان، بر سر تمرين خط شوخي مي‌كرد. به‌محض 
شنيدن اين سؤال سرش را برگرداند، نگاهي به حسين كرد و بدون اين‌كه چيزي 

بگويد سرش را پايين انداخت.
اكبر شاكري گفت: راست مي‌گويي حالا آنها چه مي‌شوند؟

من به صمد گفتم: راست مي‌گويد، اصلًا حواسمان نيست، وقتي قرار باشد 
خميني با عراق صلح كند، راه ارتش بسته خواهد شد.

آن شب خيلي‌ها سعي كردند پاسخي براي اين سؤال پيدا كنند.
روز بعد پتوهايمان را شسته و منتظر بازشدن هواخوري بوديم. ظهر كه شد 

عمده بحثها پيرامون همين وضعيت بود.
محمود ميمنت مي‌گفت: در بزنيم و از پاسدار بپرسيم چرا هواخوري قطع 

شده؟ چرا روزنامه نمي‌دهند؟
بحثها هنوز ادامه داشت كه بالاخره چه خواهد شد؟

جنگ  و  برگردد  قبل  صورت  به  وضعيت  دوباره  شايد  مي‌گفت:  يكي 
چريكي ادامه پيدا كند.

صادق گفت: نه! تاريخ به عقب برنمي‌گردد. امكان ندارد اين‌طوري بشود.
اكبر ملاعبدالحسيني گفت: شايد در منطقه مرزي جايي را بگيرند و يك 
منطقه آزادشده ايجاد كنند كه جنگ در آن‌جا ادامه پيدا كند. محتمل‌ترين جا 

هم براي اين كار كردستان است.
از  بايد  الان  آزاديبخش  ارتش  كه  بودند  آن  بر  زيادي  تعداد  آخر  دست 
مرز بگذرد و وارد ايران شود. از اين پس براساس نظريه‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي 

خودمان منتظر شنيدن خبري از حمله ارتش آزاديبخش بوديم.
قربان  عيد  نماز  داشتيم  بود.  مصادف  قربان  عيد  با  مرداد  ماه  اول  روزهاي 
مي‌خوانديم كه پاسدارها آمدند. ما بدون توجه به حضور آنها به نمازمان ادامه 
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داديم. ساعتي بعد آمدند و اسامي تعدادي را خواندند. نمي‌دانم چرا اسم همه 
را نخواندند. وقتي داشتم بيرون مي‌رفتم خودم را براي يك كتك مفصل آماده 
كرده بودم. همين‌كه به راهرو اصلي رسيديم، پاسدارها روي سرمان ريختند و 

با كابل شروع به زدن كردند. ناگهان فرياد صادق بلند شد: آخ!
او هيچ‌وقت در اين ‌قبيل مواقع داد و فرياد نمي‌كرد. مانده بودم كه چه اتفاقي 

افتاده كه صداي صادق درآمده است.
يكي از پاسدارها هم به‌جان معبود افتاده بود و مي‌گفت: تو كه سني هستي 

توي اين وضعيت با منافقين اعلام همبستگي مي‌كني؟
معبود را بدتر از همه مي‌زدند. آخر از نظر پاسدارها جرم او دو تا بود. يكي 

نماز جماعت خواندن و ديگري سني‌بودن.
از زيرچشم بند ديدم  بود و جوابي نمي‌داد. وقتي  معبود هم سكوت كرده 
معبود روي زمين افتاده و پاسداري با لگد به شكم او مي‌زند، آنقدربه هم ريخته 

بودم كه كتك خوردن خودم را فراموش كرده بودم.
آن‌روز خيلي زود دست از سرمان برداشتند و همگي را به بند برگرداندند. 
وقتي برگشتيم ديدم صادق دستش را روي گوشش گذاشته، گفتم: چي شده؟ 
درحالي‌كه درد داشت لبخندي زد و گفت: اين يارو، پاسدار وحشي بدجوري 

زد تو گوشم، سرم گيج رفت، احساس كردم سرم تركيد.
اتاق  به  و  گرفت  را  او  دست  آمد  دلجو  محمدرضا  رفتيم.  قدم  چند 
نشست محمدرضا گفت: گوشت چي شده؟  برد، همين‌كه صادق  كوچك 

چرا خون آمده؟
همه ترسيدند، خونريزي گوش غيرعادي بود، بعد از كمي صحبت تصميم 
گرفتيم در بزنيم و او را به بهداري بفرستيم. در را زديم، پاسدار كه آمد گفتيم 
يك نفرحالش بد است. بايد ببريد بهداري. او همان پاسداري بودكه صادق را 
زده بود. آمد داخل بندكه ببيند كدام يك از ما حالش بد است. همين‌كه ش به 
صادق افتاد، چند فحش داد و بيرون رفت. فهميديم از بهداري خبري نيست. 
مجبور بوديم شاهد دردكشيدن او باشيم و تحمل كنيم. خود صادق هم مرتب 
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مي‌گفت: ول كنيد، چيزي نيست.
اين  اما  بگيريم.  مفصلي  جشن  قربان  عيد  به‌مناسبت  كه  داشتيم  برنامه  قبلًا 
موضوع روي همه‌چيز سايه انداخت. بالاخره با قرصهاي مسكن و آرامبخش 
انفرادي  به  نماز  به‌خاطر  مي‌كرديم  فكر  كه  آن‌جا  از  خوابانديم.  را  صادق 
خواهيم رفت، دلمان مي‌خواست مراسم مفصلي برگزار كنيم. عصر كه صادق 
بيدار شد سرحال بود و توانستيم جشن عيد قربان را برگزار كنيم. در اين مراسم 
بسيار خنده‌دار هم  نمايشنامه  برنامه‌هاي ديگر، يك  و  ترانه و سرود  بر  علاوه 
اجرا شد. داستان كلي نمايشنامه اين بودكه بعد از ضربه‌يي كه خميني از ارتش 
افتاده  به حال مرگ  و  داده  ازدست  را  تعادلش  مهران خورد،  آزاديبخش در 
است. در همين حال هيأتي مركب از رفسنجاني و خامنه‌اي و فرستاده ريگان 
بالاي سرش رفته بودند. گوينده اخبار كه خبر ديدار را اعلام مي‌كرد، با آب 
و تاب مي‌گفت: امروز هيأت بلندپايه‌يي به حضور امام خميني رسيدند تا به او 

قوت قلب بدهند.
حجت سركرده را با مقداري پنبه گريم كرده و مثل خميني درست كرده 
بوديم. او را در بستر مرگ خوابانده بوديم و مرتب ناله مي‌كرد. صادق، نقش 
رفسنجاني را بازي مي‌كرد و يكي ديگر نقش خامنه‌اي را، يكي هم نقش احمد 

خميني را داشت كه بالاي سر پدرش نشسته بود و زار زار گريه مي‌كرد.
اكبر ملاعبدالحسيني نقش فرستاده ريگان را بازي مي‌كرد. آنها در قسمتي از 

نمايش شعار مي‌دادند: ما اهل كوچه نيستيم، امام تنها بماند!
بعد از آن هرچه منتظر شديم تا ما را براي انفرادي ببرند، خبري نشد.

روز بعد تلاش كرديم با بندهاي ديگر تماس بگيريم تا اگر خبري دارند به ما 
هم بدهند. بندهاي عمومي كنارمان هر دو طرف زندانيان غيرمذهبي بودند. آنها 
خودشان هيچ خبري نداشتند. از طريق بند13 با جاهاي ديگر تماس گرفتيم. تنها 
جوابي كه آمد اين بودكه هيچ خبري ندارند. ملاقات هم قطع شده و به بندهايي 

كه نوبت ملاقاتشان بوده، ملاقات نداده‌اند.
نه  روزنامه،  نه  داشتيم،  ملاقات  نه  حالا  بود،  نگران‌كننده‌يي  خبر  اين 
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مي‌كردند،  خدماتي  كارهاي  كه  هم  افغاني‌مان  دوستان  ضمن  در  هواخوري! 
ديگر پيدايشان نبود.

از صبح روز 4مرداد متوجه وضعيت غيرعادي شديم. پاسدارها راديو روشن 
كرده بودند و هرجا مي‌رفتند راديو روشن همراهشان بود. تا درنهايت از راديو 
و  است  جريان  در  كشور  غرب  در  سختي  درگيريهاي  كه  شنيديم  پاسدارها 

عراق حمله كرده است.
بلند مي‌خنديد گفت:  با صداي  بود، صادق در حالي‌كه  به‌سر آمده  انتظار 

شرط مي‌بندم بچه‌ها حمله كرده‌اند!
و اكبر شاكري مثل هميشه از زير عينك نگاهي به صادق كرد و گفت: باز 
هم غيب گفتي؟ معلوم است كه بچه‌ها حمله كرده‌اند، آخر عراق كه بعد از 

قبول آتش‌بس، حمله نمي‌كند!
و  آزاديبخش حمله كرده  ارتش  نماندكه  باقي  براي كسي شكي  روز  آن 
وضعيت رژيم اضطراري است. نزديك ظهر پاسدار مسئول فروشگاه مقداري 
جنس برايمان آورده بود. بر سر ميزان جنس و پولي كه بايد مي‌داديم اختلاف 
بود. او مي‌خواست پول اجناسي را كه نداده از ما بگيرد. ناگهان وسط بحث 
جنس  شما  مي‌كنند،  شرارت  دارن  دوستانتان  گفت:  پاسدار  پول،  به  مربوط 

مي‌خواهيد؟ شما نمي‌دانيد دوستانتان دارند چكار مي‌كنند؟
ما به روي خودمان نياورديم. من گفتم: اين حرفها چه ربطي دارد؟ جنسهاي 

ما، چه شد؟
پاسدار با عصبانيت گفت: خودت مي‌داني چه ربطي دارد!

و در را با شدت بست و رفت. اين برخورد پاسدار جاي هيچ شك و شبهه‌يي 
از  بعد  آنها هم خيلي عصباني‌اند.  و  ارتش حمله كرده  باقي نمي‌گذاشت كه 
اين عمليات خميني  با  آيا  بودكه چه خواهد شد؟  اين  بيشتر حول  آن حرفها 
سرنگون مي‌شود؟ همه چيز تمام مي‌شود؟ محمود و جواد و حسين شريفي و 
صمد داشتند نقشه مي‌كشيدند كه راديو گوشي درست كنند، بهمن )ذكريا( با 
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خنده به آنها گفت: ول كنيد، با چي مي‌خواهيد راديو گوشي درست كنيد؟
محمود با خونسردي جواب داد: بالاخره بهتر از اين است كه منتظر بمانيم و 

كاري نكنيم. شايد بندهاي ديگر وسايلي داشته باشند.

جمعه 7مرداد67
را مي‌كرديم.  كارهاي خودمان  داشتيم  اين‌كه چه مي‌گذرد،  از  بي‌خبر  ما 
ظهر كه شد، پاسدار شيرازي درب بند را باز كرد و گفت غذايتان را برداريد. 
من براي گرفتن غذا رفتم. از راديويي كه همراه پاسدار شيرازي بود شنيدم كه 
رفسنجاني كف به دهان آورده و دارد در نماز جمعه تهران حرف مي‌زند. در 
سر  حرفهايش  از  كردم  تلاش  برمي‌داشتم،  را  غذا  داشتم  كه  كوتاهي  فاصله 
دربياورم. اما چيزي دستگيرم نشد. عصر روز جمعه ما مشغول  كارهاي عادي‌مان 
با وسايل دست‌ساز داشت  بوديم. يكي داشت كتاب مي‌خواند. اكبر شاكري 
مي‌شكستند  قند  داشتند  اردشير  و  ملاعبدالحسيني  اكبر  مي‌كرد.  تعمير  كفش 
)چون قند كم بود براي صرفه‌جويي در مصرف، قندها را به دونيم مي‌كرديم تا 
كمتر مصرف شود(. ناگهان دو پاسدار وارد بند شدند، نگاهي به بچه‌ها كردند 

و گفتند: چرا سروصدا مي‌كنيد؟
من كه جلو آنها بودم گفتم: كدام سروصدا؟

با اشاره به دونفري كه قند مي‌شكستند گفت: اين چه سروصدايي  پاسدار 
است كه راه انداختيد؟

او با خشم و كينه‌يي عجيب نگاه مي‌كرد. آن دو نفر را بيرون بردند اما بدون 
هيچ برخوردي آنها را به بند برگرداندند. شب حدود ساعت9 بود كه پاسدار 
كرديم، كسي  به‌هم  نگاهي  ما  بياييد.  بيرون  با چشم بند  همگي  و گفت  آمد 
را طوري زده  بيرون رفتيم. چشم بند  و  نپرسيد. همگي چشم بند زديم  چيزي 
بودم كه همه‌جا را بدون اين‌كه مجبور باشم از زيرچشم بند نگاه كنم مي‌ديدم.

آن شب ديدم كه ناصريان )رئيس زندان( پشت ميز پاسدارها نشسته، 4پاسدار 
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ايستاديم  ميز كنار ديوار  ما در فاصله حدود 40متري  بودند.  هم آن‌جا نشسته 
ميز  بايد يكي‌يكي جلو  ما  فاصله داشتيم.  از هم  متر  درحالي‌كه هركدام يك 
مي‌رفتيم، من نفر سوم بودم. نفر اول كه رفت خيلي زود برگشت و پاسدار او را 
تا بند همراهي كرد. نفر دوم علي آذرش بود، او هم رفت و زود برگشت داخل 

بند. نوبت من بود، جلو رفتم ديدم از كابل و چماق هيچ خبري نيست.
ناصريان پرسيد: اتهامت چيه؟

كمي اين پا و آن پا كردم و گفتم: هوادار!
گفت: هوادار چي؟

ـ منافقين
ـ تو كه مي‌گفتي مجاهدين!

جوابي ندادم. روي ميز را نگاه كردم، يك كاغذ خط‌كشي‌شده جلو او بود 
كه چيزهايي در آن نوشته بود، در حالي‌كه مي‌خنديد گفت: عفو مي‌خواهي؟

سؤالش غيرمنتظره بود، پرسيدم: عفو؟
گفت: آره.

پرسيدم: چه عفوي؟
گفت: حاضري تقاضاي عفو كني؟

گفتم: نه!
بودم.  كرده  آنها حسابي شك  خنده  به  من  آهسته مي‌خنديدند،  پاسدارها 

ناصريان روي برگه كاغذ چيزي نوشت و به من گفت برو.
پرسيدم:  علي  از  شدم  وارد  تا  رفتم،  بند  طرف  به  پاسدار  همراه  به‌سرعت 

سؤالشان چه بود؟
علي گفت: اتهام پرسيد، جواب دادم هوادار مجاهدين، بعد ميزان حكم را 

پرسيد و گفت برو.
دو سه دقيقه بيشتر نگذشته بود كه رضا ثابت‌رفتار وارد شد، گفتم: از تو چي 

پرسيد؟
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رضا گفت: اتهام را پرسيد، گفتم هوادار مجاهدين خلق. ديگر چيزي نپرسيد 
و گفت برو.

گفته  مجاهدين«  »هوادار  را  اتهامشان  بيشترشان  آمدند،  يكي‌يكي  بچه‌ها 
نشان  واكنشي  و  مي‌خنديدند  چرا  پاسدارها  كه  بوديم  تعجب  در  بودند. 
نمي‌دادند! نفر آخر صمد بود. وقتي آمد گفت: همين الان بچه‌هاي فرعي13 را 

بيرون كشيده‌اند.
برايمان محرز بودكه اين برخورد هرچه هست، گسترده است و محدود به بند 
ما نيست، اما چرا در اين وقت شب؟ مدت زيادي بر سر اين‌كه موضوع چيست 
بحث مي‌كرديم واين كه چرا اين برخورد را مي‌كنند؟ از حدود 15نفردر مورد 
عفو پرسيده بودند. ما چند نفر بوديم كه در اتاق كوچك فرعي نشسته بوديم و 

داشتيم در اين مورد صحبت مي‌كرديم.
مي‌خواهند  شده،  تمام  جنگ  شايد  خوب  گفت:  عباسي  محمدرضا 

كنند! آزادمان 
اينها حمله  به  به حرفت فكر كن، سازمان  برآشفت و گفت: كمي  صادق 
كرده، ما نمي‌دانيم چه خبر است و ماجرا به كجا رسيده، همه چيزمان قطع شده. 
هواخوري  بود  اين‌طور  اگر  كنند؟  آزادمان  فكر مي‌كني مي‌خواهند  تو  حالا 

مي‌دادند. چه لزومي داشت ملاقاتمان قطع بشود؟
دلم  ته  كه  من  نداشت.  صادق  استدلال  اين  مقابل  در  جوابي  محمدرضا 
مي‌خواست حرف محمدرضا درست باشد، مي‌ديدم صادق درست مي‌گويد. 

نبايد چنين چيزي در كار باشد.
اكبر شاكري گفت: بالاخره مي‌خواهند چه كار كنند؟

محمود با تبسم گفت: به نظر من هر چه هست خواب بدي برايمان ديده‌اند، 
زياد فكر نكنيد، برويم بخوابيم. فردا، پس فردا معلوم مي‌شود. حجت هم همين 

حرف را داشت.
درنهايت آن شب حدود ساعت12 خوابيديم. 
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شنبه 8 مرداد 67
ساعت 7/5 صبح تازه صبحانه خورده بوديم كه در بند باز شد. دو پاسدار 
وارد شدند و گفتند همگي با  چشم بند بيرون برويد. آنها با سماجت و داد و 
فرياد ما را از بند بيرون كردند. خيلي‌ها فرصت نكردند لباس مناسب بپوشند. 
همه بدون جوراب با دمپايي از بند بيرون رفتيم. من همان چشم بند شب قبل 
را زدم و بيرون رفتم. پاسدارها ما را با عجله به طرف دفتر دادياري در طبقه 

اول بردند.
وقتي به آن‌جا رسيديم، ديدم تعداد ديگري با چشم بند، رو به‌ديوار روي 
نشاندند.  به‌ديوار  بردند روبه‌روي دفتر دادياري رو  ما را هم  زمين نشسته‌اند. 
پاسدارها مواظب بودند، نمي‌شد زياد اين‌طرف و آن‌طرف را نگاه كرد. همه 
حواسم را جمع كردم كه ببينم چه خبراست؟ ديدم يكي‌يكي بچه‌ها را داخل 
راهرو  طرف  به  و  مي‌آورند،  بيرون  بعد  دقيقه  چند  و  مي‌برند  دادياري  اتاق 

اصلي مي‌برند.
با خودم گفتم نيازي به فكركردن نيست، چنددقيقه ديگر خودم را مي‌برند 
معلوم مي‌شود جريان چيست؟ اما انتظار به‌درازا كشيد. حدود دو ساعت گذشته 

بودكه پاسداري آمد آهسته دستي به شانه‌ام زد و گفت: پاشو بيا.
با صحنه عجيبي مواجه  اتاق دادياري رفتم. آن‌جا  به طرف  از جا پريدم و 
اتاق دادياري  با مسلسل يوزي در پشت در  با لباس شخصي  شدم. دو پاسدار 
نشسته بودند. بلافاصله ناصريان از اتاق بيرون آمد، تا مرا ديد به پاسدار گفت: 
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نه اين را بگذار باشد.
و به من گفت: برو بنشين.

در همين حال ديدم صمد رنجبر از اتاق بيرون آمد و روي يك صندلي در 
چندمتري اتاق نشست. من رفتم سر جايم نشستم. آن‌چه ديده بودم كمي گيجم 
كرده بود. تا آن‌موقع سابقه نداشت پاسدار مسلح داخل زندان بيايد. آنها موقع 
اسلحه‌خانه  را تحويل  اسلحه خود  بزرگ ورودي  زندان، جلو درب  به  ورود 
مي‌دادند و غيرمسلح به داخل مي‌رفتند. فقط يكبار در سال63 ديده بودم آخوند 
به زندان قزلحصار  بود  مرتضي مقتدايي كه آن‌موقع عضو شورايعالي قضايي 
آمده بود. از بين حدود 10پاسدار محافظش تنها يك نفر مسلح به كلت بود 
و يك بي‌سيم هم داشت و بقيه غيرمسلح بودند. معلوم بودكساني كه با اسلحه 
اسلحه  زمان  آن  در  نيستند.  گوهردشت  زندان  پاسدار  نشسته‌اند  آن‌جا  يوزي 
يوزي مال پاسدارهاي گروه ضربت دادستاني و نفرات حفاظت مقامات رژيم 
بود. داشتم به اين فكر مي‌كردم چه خبرشده كه پاسدار مسلح در راهرو نشسته 
و نمي‌دانم چقدر گذشته بودكه ناگهان با صداي يك پاسدار به خودم آمدم، 

پاسدار گفت: دادگاه رفته‌اي؟
تا آمدم جواب بدهم، نفر دومي كه نمي‌دانم كي بود با پرخاش به او گفت: 

هيس! نگو دادگاه!
نشستم،  زمين  روي  تعجب  با  بودند.  رفته  دو  هر  بدهم،  تا خواستم جواب 
اين يكي برايم گيج‌كننده‌تر بود. چرا گفت دادگاه؟ چرا آن يكي گفت: نگو 

دادگاه؟ كدام دادگاه؟
همان  در  آوردند  را  ديگري  تعداد  ديدم  بودكه  گذشته  نيم‌ساعت  تقريباً 
نگاه  را  آنها  و  برگشتم  پاسدار  بهانه صداكردن  به  نشاندند.  زمين  راهرو روي 
كردم. هيچ‌كدام آشنا نبودند. نمي‌دانم از كدام بند آورده بودند. حالا ساعت3 
بعدازظهر بود و من هم‌چنان منتظر بودم. بالاخره دستي به‌آرامي روي شانه‌ام زد 

و گفت: پاشو بيا!
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صداي خود ناصريان بود. از جا پريدم و به طرف دفتر دادياري رفتم. وارد 
اتاق كه شدم گفت: چشم بندت را بردار.

كمي  برداشته  را  چشم بندم  مي‌ديدم،  را  چيز  همه  ابتدا  همان  از  كه  من 
3ميز  روبه‌رويم  شدم.  خيره  روبه‌رو  به  بعد  كردم.  بسته  و  باز  را  چشمهايم 
نفر كت و شلواري  ميز سمت چپ، يك  بودند. پشت  قرارداده  را كنار هم 
ريشو نشسته بود. دقت زيادي نمي‌خواست كه او را بشناسم. مرتضي اشراقي 
دادستان انقلاب تهران بود. كنار او پشت ميز وسطي آخوندكي نشسته بودكه 
چهره‌اش به‌نظرم آشنا بود. حافظه‌ام به‌شدت فعال شده بود. او را هم شناختم. 
اين  رئيس  و  تهران  انقلاب  دادگاه  اول  شعبه  شرع  حاكم  نيري،  آخوند 
دادگاهها بود. در سمت راست او آخوندك جواني نشسته بودكه هيچ‌وقت 
فاصله  به  ناصريان  و  بودم  ايستاده  3نفر  اين  روبه‌روي  من  بودم.  نديده  را  او 
يك متر در كنارم ايستاده بود. داشتم خيره به آنها نگاه مي‌كردم كه ناصريان 

شروع كرد: حاج آقا! حسين فارسي را آوردم.
نيري از گوشه ميزش فرم چاپ‌شده‌يي برداشت و جلو خودش گذاشت و 

پرسيد: نام و نام خانوادگي؟
ـ حسين فارسي

ـ نام پدر؟
ـ علي.

ـ سال و محل تولد،… ميزان حكم… و… بالاخره اتهام؟
انتخاب سختي بود، احساس مي‌كردم با دفعات قبل فرق دارد. لحظه‌يي سرم 
را پايين انداختم. دوباره سرم را بلند كردم و به او نگاه كردم و گفتم: »منافقين«!

بلافاصله پرسيد: مصاحبه مي‌كني؟
گفتم: آره!

راستي  به آخوندك سمت  نيري  بعد  به‌هم كردند.  نگاهي  اشراقي  و  نيري 
نگاهي كرد و او هم سرش را تكان داد.

ناصريان گفت: حاج آقا اين تا ديروز مي‌گفت: مجاهدين!



دژخيم حسينعلي نيري
حاكم ضد شرع 

دژخيم مصطفي پورمحمدي
نماينده وزرات اطلاعات 

دژخيم ابراهيم رئيسي
جانشين دادستان 

دژخيم مرتضي اشراقي
دادستان 
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نگاهي به او كردم و رويم را برگرداندم.
اشراقي گفت: برو متن مصاحبه‌ات را بنويس!

گفتم: نوشتن زياد بلد نيستم.
نيري گفت: چقدر سواد داري؟

گفتم: تا سوم راهنمايي خوانده‌ام.
بنشين هر چه  بيرون  بنويسي، برو  اشراقي: پس سوادت كافيست، مي‌تواني 

مي‌خواهي در مصاحبه بگويي روي كاغذ بنويس.
به ناصريان اشاره كرد كه خودكار و كاغذ به من بدهد. من چشم بند را زدم 
و از اتاق بيرون رفتم. سمت چپ يك صندلي بود كه روي آن نشستم. ناصريان 

يك ورق كاغذ و يك خودكار به من داد و گفت: بنويس!
درحالي‌كه روي صندلي نشسته بودم، تلاش مي‌كردم بفهمم چه خبراست؟

دادگاه، پاسدار مسلح، مصاحبه و… نمي‌دانم چقدر طول كشيد. اما بالاخره 
فكرم را روي كاغذ متمركز كردم و دو يا سه خط نوشتم. ناصريان آمد ورقه را 

برداشت و رفت، چنددقيقه بعد برگشت و گفت: پاشو بيا!
به راهرو اصلي كه رسيديم، رفت سمت چپ،  او رفتم.  بلند شدم و دنبال 

يك پاسدار آن‌جا بود. ناصريان به پاسدارگفت: بگير!
پاسدار گفت بيا! كمي جلو رفتم به كنار ديوار كه رسيدم گفت: همين‌جا بشين!

پاسداركه رفت اطرافم را نگاه كردم. تعدادي حدود 40نفر در دوطرف راهرو 
را  هيچ‌كدام  بودند  نزديكم  كه  نفراتي  اما  نمي‌ديدم.  را  دور  فاصله  بودند.  نشسته 
نمي‌شناختم. يك پاسدار داشت نزديك مي‌شد. سرم را روي زانوهايم گذاشتم. وقتي 
پاسدار نزديك شد، يك نفر گفت: از صبح تا حالا اين‌جا معطليم، گرسنه‌ايم، چرا 

غذا نمي‌دهيد؟
پاسدار درحالي‌كه لبخند مي‌زد گفت: عيبي ندارد، بالاخره عفوشدن معطلي 

دارد، حالا مي‌روم شايدكمي غذا برايتان پيدا كنم.
ساعت حدود 5بعدازظهر بودكه پاسدار با كمي نان و مقداري پنير آمد و 
گفت هركس غذا مي‌خواهد بگويد. تعداد كمي نان و پنير را گرفتند، اما بقيه 
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و  زانوهايم گذاشتم  روي  را  سرم  بودم  بي‌حوصله  درحالي‌كه  نگفتند.  چيزي 
فكر مي‌كردم يك نفر صدايم كرد: اخوي!

برگشتم نگاه كردم، نفر سمت چپي بود. پرسيدم: با مني؟
ـ آره، اسمت چيه؟

ـ حسين، اسم تو چيه؟
ـ مجتبي هاشم‌خاني، كدام بند هستي؟

ـ فرعي7
ـ با اين هيأت توي اتاق دادياري برخوردي داشته‌اي؟

ـ آره. چطور مگر؟
ـ هيچي مي‌گويند هيأت عفو است ولي به‌نظرم دروغ مي‌گويند! از تو چي 

پرسيدند؟
ـ اسم و اتهام پرسيدند. مصاحبه خواستند كه قبول كردم. گفتند متن مصاحبه 

بنويس. به تو چي گفتند؟
ـ از من هم مشخصات و اتهام پرسيدند. گفتم: هوادار مجاهدين. يارو گفت 

برو بيرون.
ـ به‌نظرت چكار مي‌خواهند بكنند؟

ـ نمي‌دانم.
دو پاسدار داشتند نزديك مي‌شدند. حرفمان را قطع كرديم. وقتي پاسدارها 
فكر  اين  به  و  بود  عجيب  برايم  دارند.  به‌پا  چكمه  دو  هر  ديدم  شدند  نزديك 
مي‌كردم كه چرا پاسدارها چكمه پوشيده‌اند؟ چند دقيقه بعد مجتبي گفت: به نفر 
بغل دستي بگو مجتبي مي‌گويد نظرت در مورد حرف مسعود چيست؟ موضوع 

حقيقت دارد؟
آرام برگشتم سمت راست، به نفر بغلي گفتم: اخوي، مجتبي مي‌گويد نظرت 

در مورد حرف مسعود چيست؟ حقيقت دارد؟
او جواب داد: بله، درست است.

كنجكاو شدم بفهمم موضوع چيست؟ سرم را كاملًا گرداندم و او را نگاه 
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كردم، جواني بود لاغر، قد متوسط، با صورتي كشيده و استخواني، هم سن و 
سال خودم به‌نظر مي‌آمد. پرسيدم: مجتبي جريان چيست؟

گفت: اين‌جا اتفاقهايي افتاده است. 20نفر را اعدام كرده‌اند، بچه‌هاي مشهد 
هم جزو همين 20نفر بودند.

تا اين حرف را شنيدم گفتم: انا لله و انا اليه راجعون
ديگر جواب همه سؤالها و ابهامهايم را گرفته بودم.

مجتبي گفت: چي شده؟ چرا انا لله مي‌گويي؟
يكي  ديدي،  دادياري  اتاق  در  كه  آنهايي  اعدام مي‌كنند.  را  ما  همه  گفتم: 
است.  شرع  حاكم  بودكه  نيري  وسطي  آخوند  است.  دادستان  كه  بود  اشراقي 
اين يك دادگاه است. هيأت عفو مزخرف است. صبح امروز يك پاسدار از من 
پرسيد دادگاه رفتي يا نه؟ احتمالًا داستان اعدام اين 20نفر هم كه مي‌گويي زير 

سر همين آشغالها بوده.
مجتبي گفت: شايد!

زانوهايم گذاشتم. مجتبي هم  را روي  نزديك مي‌شد، سرم  پاسداري داشت 
ديگر حرفي نزد. ناگهان صدايي توجهم را جلب كرد كه به پاسدار مي‌گفت: چرا 
ما را به بند نمي‌بريد؟ خسته شديم. حاجي خودش گفت مي‌گويم شما را به بندتان 

برگردانند.
بود.  ايستاده  سرپا  آن‌طرف‌تر  چندمتر  كه  بود  سركرده  صداي حجت  اين 

صدايش كردم. از زيرچشم بند نگاه كرد و دست تكان داد.
گفتم: كي آمدي اين‌جا؟

ـ چند دقيقه پيش.
ـ چه برخوردي كردند؟ تو چي گفتي؟

هوادار  گفتم:  پرسيد،  كه  اتهام  ديشب.  مثل  پرسيدند.  مشخصات  و  اسم  ـ 
چشم بند  با  را  ما  اين‌همه  چرا  گفتم  يارو  به  نگفتند.  چيزي  ديگر  مجاهدين. 

اين‌جا معطل مي‌كنيد؟ آخوندك گفت مي‌گويم شما را به بندتان برگردانند.
كمي آن‌طرف‌تر محمود ميمنت روي شوفاژ نشسته بود و داشت مي‌خنديد. 
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پرسيدم: تو چه كار كردي؟
گفت: هيچي، اسم و اتهام پرسيد. گفتم هوادار مجاهدين، يارو چند تا فحش 

داد و گفت تو خيلي وقت پيش بايد مي‌رفتي پيش برادرت!)22(
پرسيدم: بقيه بچه‌ها كجا هستن؟ هنوز آن‌طرف راهرو كسي بود؟

ـ نه، ما آخرين نفرات بوديم، يكسري از بچه‌ها ظهر رفتن. فكركنم رفتند بند. 
اكبر و صمد و روانبخش و رضا و محمدرضا رفتند.

با كمي فاصله ابراهيم غيوري‌نصيرمحله نشسته بود. او هم حكايتي مشابه داشت، 
يك پاسدار نزديك مي‌شد. به‌محض اين‌كه به من رسيد، گفتم مي‌خواهم توالت 
بروم. پاسدارگفت پاشو بيا. موقع برگشتن پاسدار ديگري در راهرو بود كه از من 
پرسيد كجا بودي؟ گفتم در راهرو اصلي. مرا به همان‌جا برگرداند، از فرصت 
استفاده كردم و جايم را عوض كردم. سمت راستم ابوالقاسم محمدي‌ارژنگي بود. 
با او سلام و احوالپرسي كردم. با لبخند جوابم داد. پرسيدم: ازكي تا‌به‌حال اين‌جا 

هستي؟
گفت: از صبح تا حالا اين‌جاييم. چند دفعه اعتراض كردم كسي گوش نمي‌كند.

ـ چه خبر؟
ـ والله مي‌گويند هيأت عفو آمده، نمي‌دانم نيري توي هيأت عفو چه كار 

مي‌كند؟
ـ چه برخوردي كردند؟

مجاهدين  از  هواداري  اتهامم  گفتم  پرسيدند.  اتهام  و  مشخصات  من  از  ـ 
بوده. نيري گفت چندسالت است؟ گفتم 47سال. گفت: چرا ازدواج نكردي؟ 
چرا  كه  ندارد  ربطي  هيچ  شما  به  گفتم  خنديدن!  به  كردند  شروع  همه‌شان 

ازدواج نكرده‌ام. ديگر چيزي نپرسيدند و گفتند برو بيرون.
بيش از 12ساعت بود كه چشم بند روي چشمهايم بود، خسته و بي‌حوصله 
شده بودم. سرم به‌شدت درد مي‌كرد. سرم را روي زانوهايم گذاشتم. دوباره 

22- اشاره او به شهيد مسعود ميمنت بود كه چند سال قبل از اين تاريخ در اوين اعدام شده بود.‌
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معطل مي‌كنند؟ كجا مي‌خواهند  اين‌قدر  آوردند. چرا  مغزم هجوم  به  سؤالها 
اعدام كنند؟ آيا براي اعدام به اوين منتقل مي‌كنند؟ خواستم از مجتبي بپرسم 
آن 20نفر را كجا اعدام كرده‌اند؟ اما فاصله‌ام با او زياد بود. دوباره سرم را روي 
بلندكردم،  بلند شد. سرم را  ناگهان صداي عربده ناصريان  زانوهايم گذاشتم. 
ديدم وسط راهرو ايستاده، گفت: اين اسامي كه مي‌خوانم بيايند اين‌جا بايستند.

بعد  بود.  هاشم‌خاني  مجتبي  سومي  نمي‌شناختم.  را  دوم  و  اول  اسم  دو 
ابراهيم‌نژاد،  بهمن  غيوري،  ابراهيم  خواند:  رديف  به  را  خودمان  بند  بچه‌هاي 
حجت سركرده، محمود ميمنت. از فرعي13 اسم طاهر فاتحي را خواند. داشتم 
اسمي كه مي‌خواند،  برگه در دست داشت. هر  تعدادي  نگاه مي‌كردم.  او  به 
برگه را زير برگه‌هاي ديگر مي‌گذاشت. دو پاسدار هم كنارش ايستاده بودند. 
يكي از آنها پاسداري بود به‌نام حميد عباسي كه رئيس دفتر خود ناصريان بود. 

ديگري پاسداري بود به‌نام فرج كه از سال61 در گوهردشت كار مي‌كرد.
اسامي كه تمام شد صف طويلي شكل گرفته بود. حدود 100نفر يا بيشتر در 
صف بودند، ناصريان با صداي بلند به حميد عباسي گفت: اينها را به بندشان ببر!
نگاه  آنها  به  حسرت  با  من  و  كرد  حركت  راهرو  انتهاي  طرف  به  صف 

مي‌كردم، ساعت را نگاه كردم. 9شب بود.
چند دقيقه بعد ناصريان گفت: هركس مانده بيايد اين‌جا.

بودم.  صف  اول  نفر  من  بوديم؟  تعداد  چه  نمي‌دانم  جلو.  رفتم  شدم  بلند 
ناصريان جلو آمد، با مشت توي سرم زد. دستش را كه بالا برد تا دوباره بزند، 
را مي‌رسم،  زد و گفت: حسابت  را كنار كشيدم. چندبار روي شانه‌ام  خودم 

خيلي منافقي! بعد هم گفت: اينها را به بند ببريد.
تعجب  داد،  بندمان حركت  مسير  را در جهت عكس  ما  و  پاسداري آمد 
ما  بند  مي‌بري،  اشتباه  حاجي  گفتم:  مي‌برد؟  اين‌طرف  از  چرا  كه  كردم 

اين‌طرف نيست!
بدون اين‌كه سرش را برگرداند گفت: خفه‌شو راه بيا.

دنبالش رفتم، از پله كنار ورودي يكي از بندها بالا رفتيم. به طبقه دوم كه 
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رسيديم به راهمان ادامه داديم. سمت راست درب يك بند را باز كرد و گفت: 
برويد داخل بند. دو پاسدارآن‌جا بودند، آنها هر كدام از ما را داخل يك سلول 
انفرادي انداختند.چشم بندم را برداشتم، ساعت را نگاه كردم يكربع به 10شب 
مانده بود. داخل سلول به‌جز موكت كف آن، هيچ وسيله ديگري نبود. روي 

زمين درازكشيدم و از فرط خستگي خوابم برد.
٭٭٭

سلولهاي انفرادي در اوين و گوهردشت، اندازه‌شان تقريباً يكسان است. با 
تقريبي 3/5متر. در قسمت جلو  ارتفاع  طول حدود 3متر و عرض 1/70متر و 
روي ضلع  كه  سراميك هست  پوشش  با  120درجه  زاويه  با  تيغه  يك  سلول 
اولش يك روشويي نصب شده است. پايين ضلع دوم يك توالت فرنگي استيل 
در كف سلول نصب شده و بالاي آن نزديك به سقف، سوراخي مثل دريچه 
لوله بخاري، هواكش سلول است. البته در برخي سلولها اين دريچه وسط تيغه 
فاصله  به  ديوار  روي  كرد.  بغلي صحبت  سلول  با  آن  راه  از  و مي‌توان  است 
يك متر از زمين لوله‌يي به قطر 4 اينج به شكلU نصب شده كه شوفاژ سلول 
است. روي ديوار انتهايي به فاصله 1/5متر از سطح زمين، پنجره قرار دارد كه 
دو پنجره بالاي هم نصب شده‌اند. پنجره‌ها به چپ و راست باز نمي‌شوند، بلكه 
عمودي رو به پايين به اندازه 15درجه باز مي‌شوند. بيرون پنجره يك كركره 
فلزي نصب شده اين كركره‌ها به شكلي ساخته شده كه به زنداني اجازه مي‌دهد 

فقط با زاويه ديد محدودي آسمان را ببيند.
در گوهردشت به‌دستور لاجوردي به لبه اكثر اين كركره‌ها يك تسمه پهن 
جوش داده بودند و به اين ترتيب امكان ديده‌شدن آسمان را هم از زنداني گرفته 
بودند. در اين سلولها از دولايه ورق گالوانيزه و يك لايه نئوپان به قطر4سانتيمتر 
ساخته شده بود كه روي ورقهاي گالوانيزه را با روكش مخصوص پوشانده‌اند. 
يك دريچه مربع به ابعاد 20*20 سانتيمتر روي اين درها گذاشته‌اند كه نگهبان 

مجبور نباشد براي كنترل داخل سلول در را باز كند.
تنها تفاوت سلولهاي گوهردشت با سلولهاي آسايشگاه اوين، در اين است 
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پنجره  دو  اوين  در  اما  قرارگرفته‌اند  هم  بالاي  پنجره  دو  در گوهردشت  كه 
پنجره  به  زنداني  ترتيب  اين  به  گذاشته‌اند،  سقف  نزديك  هم  كنار  در  را 

دسترسي ندارد.

يكشنبه 9مرداد
ليوان چاي،  پاسدار يك  پريدم.  جا  از  سلول  در  بازشدن  شنيدن صداي  با 
كمي نان و چند حبه قندگذاشت جلو سلول و رفت. احساس گرسنگي شديدي 
مي‌كردم. بدون معطلي نان را خوردم و چاي را سركشيدم. پا شدم وضوگرفتم. 
قبله كدام طرف است. داشتم حساب و كتاب مي‌كردم كه م  مانده بودم كه 
به سقف افتاد. با يك فلش بزرگ جهت قبله را مشخص كرده بودند. به نماز 

ايستادم، دلم مي‌خواست نماز را كش بدهم. 
نماز كه تمام شد نگاهي به پنجره كردم. دنبال شكاف يا روزنه‌يي بودم )23(كه 
ببينم، مي‌خواستم تشخيص بدهم كجا هستم. چنددقيقه كركره‌ها را  بيرون را 
چك كردم اما چيزي پيدا نكردم چون هوا هنوز روشن نشده‌بود به همين‌خاطر 
شروع به نظافت سلول كردم. كمي كه گذشت دوباره كركره را چك كردم. 
از  بفهمم كجا هستم. مدتي كه  پيدا كردم. اول نمي‌توانستم  بار روزنه را  اين 
روزنه نگاه كردم تردد دو پاسدار را ديدم، فهميدم محوطه زندان است. بندي 

كه درآن بودم طبقه دوم آخرين بلوك بود.
بعد از اين‌كه موقعيتم را تشخيص دادم شروع به گشتن سلول كردم. داخل 
بود،  چوب  جنس  از  كه  سلول  كف  قرنيزهاي  پشت  زيرموكت،  هواكش، 
بالاخره يك خودكار كه خيلي خوب جاسازي شده بود را پيدا كردم، آن‌قدر 
خوشحال شدم كه انگار گنج بزرگي پيدا كرده‌ام. بعد به فكر تماس با سلولهاي 
هم  دوضربه  نيامد،  جوابي  زدم،  چپ  سمت  ديوار  به  دوضربه  افتادم،  بغلي 

23- در زندان گوهردشت روي خيلي از كركره ها روزنه يي براي ديدن بيرون پيدا مي شود، اما در 
تغيير داده اند كه شكافي  نبوده خود زنداني ها شكل كركره را كمي  از سلولها كه روزنه يي  خيلي 

ايجاد شده و مي توان روبه رو و پايين را هم ديد.



قتل عام 

137

به‌ديوار سمت راست زدم و منتظرماندم اما خبري نشد، كف سلول نشستم، دلم 
نمي‌خواست به ديروز فكر كنم. گفتم حالا كه كسي در سلولهاي بغل نيست 
جدول حروف مي‌كشم و تمرين مورس را شروع مي‌كنم. تا آن‌موقع مورس 
بود  به هر زوري  بودم.  اما تمرين نكرده  قوانين كلي را مي‌دانستم  بودم.  نزده 
يك پيچ از پنجره بازكردم، با نوك آن در امتداد لوله شوفاژ جدولي كشيدم 
با 4ستون و 8رديف. در هر خانه يكي از حروف الفبا را نوشتم بعد شروع به 
تمرين كردم، تتق تتق تق تق! هرتتق علامت رديف و هر تق علامت يك شماره 
ترتيب  اين  به  بود،  الفبا  از حروف  معرف يك حرف  كه  بود  رديف  آن  در 
كلمات ساخته مي‌شد. يك ساعتي كه تمرين كردم از مورس‌زدن خسته شدم. 

مانده بودم چه كاركنم؟ به فكرم رسيد قرآن بخوانم.
ناگهان سروصدايي شنيدم، پريدم جلو در و گوش خواباندم. از ميان صداها 
صداي ناصريان را شناختم. انگار داشتند يكي را با مشت و لگد مي‌زدند. زياد 
به سلول من نزديك مي‌شوند. رفتم ته سلول  معطل نشدم. حس كردم دارند 
نشستم. در باز شد، ناصريان درحالي‌كه چند پرونده دستش بود، يك قدم جلو 
آمد، چند پاسدار همراهش بودند. قيافه همگي آنها درهم بود. نگاهي به من 

كرد و گفت: تو گفتي حاضري مصاحبه كني؟
گفتم: آره.به طرفم آمد و لگدي انداخت. تا بخواهم واكنش نشان بدهم 
به او خيره  لگد دومش به صورتم خورده بود، دستم را جلو دهانم گرفته و 
به‌هم  را  حالم  داشت  بود  دهانم جمع شده  در  كه  مزه خونابه‌يي  بودم.  شده 
داد:  ادامه  نمي‌زنم  حرفي  من  ديد  بعدكه  ماند  منتظر  كمي  ناصريان  مي‌زد. 
خيال كردي ما خريم؟ نوار تمام ملاقاتهايت را روي كاغذ پياده كرديم. همه 
مادرت  به  پرونده، چرا  تو  مادرت زدي سندكردم، گذاشتم  با  حرفهايي كه 

مي‌گفتي برود عراق؟
منتظر بود جوابي به او بدهم. گفتم: كدام عراق؟ من نمي‌دانم چه مي‌گويي؟ 

من به مادرم گفتم برود روستا پيش خاله‌ام.
درحالي‌كه كف به دهان آورده بود، فحشي داد و لگدي به پايم زد و موقع 
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بيرون رفتن گفت: نشانت مي‌دهم.
ته دلم از اين‌كه او را اين‌قدر عصباني مي‌ديدم، خوشحال بودم. وقتي رفت بلند 
شدم دهانم را شستم. بعد يادم آمدكه در انفرادي بايد حساب هفته و ماه را داشته 
باشم كه تاريخ را گم نكنم. سريع گوشه ديوار يك جدول كشيدم و تقويم سه‌ماه 
را در آن نوشتم، از روز شنبه 8مرداد هم شروع كردم، روز سه شنبه 11مرداد هم 
مصادف بود با عيد غدير. اين كار كه تمام شد دوباره سؤالها به مغزم هجوم آورد. 
نتيجه حمله  اين‌جا آوردند؟  به  مرا  بود؟ چرا  براي چه  دادگاه  بچه‌ها چي شدند؟ 
ارتش آزاديبخش چه شد؟ وقتي جوابي پيدا نمي‌كردم سعي كردم خودم را از اين 
سؤالها خلاص كنم. شروع به خواندن سرود كردم. بعد خودكار را برداشتم و شروع 

كردم روي ديوار نوشتن: 
جاودانه، شد فسانه، بيم و زنجير و زندان

تا به رزم زمان، شد زِهرسو عيان، نسل توفان…
ديگر  بود.  گذشته  دادگاه‌رفتن  زمان  كردم،  مفصلي  نرمش  شد،  عصركه 
ديروقت  تا  شب  آن  مي‌كردم.  فكر  سرودخواندن  به  فقط  حالا  نبودم،  منتظر 
بيدار بودم و تلاش مي‌كردم هرچه از سرودها بلدم، تكراركنم، بعضي قسمتها 

را فراموش كرده بودم آن‌قدر فكر كردم كه بيشترشان يادم آمد.

دوشنبه 10 مرداد
مورس  تمرين  داشتم  كردم،  نظافت  و  گردگيري  را  سلول  همه  صبح  اول 
مي‌كردم كه سروصدايي شنيدم، دقت كردم فهميدم، نقل و انتقال است، درب 
پيدا كرده‌ام خوشحال  همسايه‌يي  اين‌كه  از  شد.  بسته  و  باز  سلول سمت چپي 
شدم چون مي‌توانستم با او تماس بگيرم. وقتي مطمئن شدم پاسدارها رفته‌اند، دو 
ضربه به ديوار زدم، او هم جواب داد. از خوشحالي در پوستم نمي‌گنجيدم، همه 
تمرينهاي مورسي كه كرده بودم را به‌كار گرفتم و زدم »سلام« خيلي سريع جواب 

داد. ديدم سرعتش بالاست و من قاطي مي‌كنم. جواب دادم:
من خوب بلد نيستم، آهسته‌تر بزن. اسم من حسين است، اسم تو چيست؟
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در جواب اسمي را گفت كه يادم نيست و او را نمي‌شناختم. اما گفت كه 
اهل كرج است. پرسيدم: چه خبر؟

اعدام  تعدادي  هم  از كرجي‌ها  كرده‌اند.  اعدام  را  ها  بچه  از  خيلي  گفت: 
شده‌اند.

از  مي‌شناسم،  قبل  سالهاي  از  را  كرج  بچه‌هاي  از  تعدادي  من  پرسيدم: 
كدامشان خبر داري؟

گفت: موسي كريم‌خواه را اعدام كردند.
آهي كشيدم و پرسيدم: ديگه كي؟
ـ مهران بي‌غم را هم اعدام كردند.

همان‌جا  مي‌گيرم.  تماس  دوباره  شدم،  خسته  گفتم:  و  كردم  مكث  كمي 
بوديم. افتادم كه در هواخوري  ياد روزي  به مهران فكركردم.  درازكشيدم و 
يكي از روزهاي آخر اسفند پارسال، ناگهان صدايي از يك سلول انفرادي طبقه دوم 
شنيديم. يكي داشت از داخل سلول اسم يكي از هم بندهاي ما را صدا مي زد، اول 
شك كرديم. اكبر شاكري گفت: اين بند متروكه است، شايد پاسدارها از داخل 
مي كرد  اما كسي كه صدا  كنند.  را چك  ما  مي خواهند  مي گيرند،  تماس  سلول 
دست بردار نبود. دوباره صدا كرد، اين بار اسم مرا هم صدا زد. تصميم گرفتم جواب 

بدهم رفتم نزديك و پرسيدم: كي هستي؟
ـ مهران بي غم.

ـ اگر راست مي گويي چه ترانه يي بلدي؟ بخوان!
ـ ديوانه ز دست عشق تو كنونم، آواره چو مجنون، در دشت جنونم…)24(
ـ كافيست، خودت هستي، اين جا چه كار مي كني؟ اين بند متروكه است.

ـ كدام متروكه؟ اين جا بند اطلاعات كرجه. اداره اطلاعات كرج هركسي را 
دستگير مي كند مي آورد اين جا. همين كنار هم بازجويي مي كنند.

ـ اين جا چه كار مي كني؟

به مهران  بود و  بوديم، هر وقت مراسمي  با مهران بي غم هم بند  24- سالهاي60 و61 در قزلحصار 
مي گفتيم بخوان! مي گفت من يك ترانه بيشتر بلد نيستم و همين ترانه مرضيه را مي خواند.
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من آزاد شده بودم. مي رفتم خودم را به ارتش برسانم كه دستگير شدم. الان 
ندارند كه  تمام شده. خانواده ام هم خبر  بازجويي  تقريباً  بازجويي هستم.  زير 

دستگير شده ام. اگر توانستيد اطلاع بدهيد كه من اين جا هستم.
ـ چه جوري اطلاع بدهيم؟

ـ شماره تلفن مي دهم.
نمي دانم قلم وكاغذ از كجا آورده بود. يك شماره نوشت و انداخت پايين. 
اين فكر بوديم كه چه  نداشتيم. در  بيرون  به  تلفن  براي دادن شماره  ما راهي 
كار كنيم. در اولين شماره روزنامه اطلاعات كه بعد از عيد آمد ديديم آگهي 
گمشده يي چاپ شده و عكس مهران را در روزنامه چاپ كرده و نوشته اند هر 

كس خبري از او دارد به اين آدرس اطلاع بدهد.
اين بهترين فرصت بود چون در ملاقات عيد خواهران و برادران جوان به 
از  را  بود، همان آگهي  نوبت ملاقاتمان  بعد  ملاقات مي آمدند. يكي دو روز 
روزنامه بريده و بدون اين كه حرفي بزنيم از پشت شيشه به يكي از خانواده ها 
نشان داديم و اشاره كرديم كه او اين جا در سلول انفرادي است، بروند به آدرس 

داده شده، اطلاع بدهند.
حدود يك هفته گذشت. يك روز در هواخوري صدايش كرديم، كمي 

طول كشيد تا جواب داد. پرسيديم: چرا جواب نمي دهي؟
گفت: پاهايم ورم كرده و درد دارد. ديشب زير بازجويي بودم. خيلي زدند. 
مي خواستند بدانند خانواده ام از كجا فهميده اند كه من در سلول انفرادي گوهردشت 
هستم. بازجو خيلي عصباني بود. هرچي پرسيدند فقط گفتم نمي دانم. آخر سر200 

تومن دادند و گفتند اين پول را خانواده ات داده است.
چون پاهايش درد مي كرد زياد او را جلو پنجره معطل نكرديم. او را به خاطر 
اين موضوع وحشيانه شكنجه كرده بودند. اما لب باز نكرده بود. اين موضوع 
جزئي از پرونده او شد و بعدها باز هم به خاطرش بازجويي و شكنجه شد. از 
يك طرف به خاطر مهران ناراحت بوديم. از طرف ديگر به خاطر اين كه حسابي 
بود.  خوشحال  هم  مهران  خود  بوديم.  خوشحال  بوديم  درآورده  را  آنها  جز 
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مي گفت رژيم نفهميده از كجا خورده. يارو آن قدر عصباني بود كه مي خواست 
سرش را به ديوار بكوبد.

بالاخره مدتي بعد توسط يكي از مشهدي ها كه در سلول طبقه سوم بود پيام 
انقلاب را گرفته و زيرورو مي شود. در همان سلول عهد مي كند كه تا آخرين 

نفس مقاومت كند.
او  به وفاداري  به عهدش وفا كرده است. درحالي كه  و حالا مي شنيدم كه 

فكر مي كردم اشكم درآمد و بي اختيار زمزمه كردم:
ديوانه ز دست عشق توكنونم

آواره ز عشقت، در دشت جنونم     
چون بگذرم از اين ره با پاي شكسته…

و  ديگر  بچه هاي  مورد  در  گرفتم.  تماس  دوست كرجي  با  دوباره  غروب 
اين كه اطلاعات كرج چه برخوردهايي با آنها مي كرده صحبت كرد. من هم 
مقداري از آن چه در اوين گذشته بود برايش تعريف كردم. پرسيد آيا خبري 

از نتيجه عمليات سازمان دارم؟
گفتم: چيزي نمي دانم.

سه‌شنبه 11مرداد
اين‌جا  به  خانواده‌ها  و  است  ملاقات  امروز  كه  مي‌كردم  فكر  اين  به  صبح 
در  كم‌كم  حالا  دارند؟  حالي  چه  آنها  نمي‌دهند  ملاقات  وقتي  مي‌آيند، 
و كمي  گرفتم  تماس  با دوست كرجي  بود،  افتاده  راه  دستم  هم  مورس‌زدن 

صحبت كرديم. از او خواستم در مورد موسي كريم‌خواه تعريف كند.
از  هم مي‌گفت.  شعرهاي خوبي  بود.  شده  شاعر  موسي  اواخر  اين  گفت: 
ابرو نمي‌آورد.  به  اما خم  به اجراي حكم تهديدش مي‌كردند  پارسال چندبار 
هرچه تهديد مي‌كردند ايمانش بيشتر مي‌شد. هميشه اين شعر حافظ را مي‌خواند:

راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيست
نيست چاره  بسپارند  جان  آن‌كه  جز  آن‌جا 
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اين  گفتم  به دوست كرجي  و  افتادم  احزاب  به جنگ  مربوط  آيه  آن  ياد 
حرف تو مرا ياد يك آيه انداخت. پرسيد:كدام آيه؟

برايش زدم:

زاَدَهُمْ إِيماَنًا  الَذِينَ قَالَ لَُمُ النَاسُ إِنَ النَاسَ قَدْ جََعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فـَ
وَقَالُواْ حَسْبُنَا الُله وَنِعْمَ الْوكَِيلُ

آنان‌كه مردم به ايشان گفتند: اين جمعيت ضد شما جمع شده‌اند پس بترسيد از 
آنها، اما ايمانشان بيشتر شد و گفتند حساب ما با خداست و او بهترين وكيل است.

بعد از اين‌كه مورس‌زدنم تمام شد شروع به قدم‌زدن كردم. به موسي فكر 
با خود گفتم: مگر آدمي چقدر طاقت دارد؟ چطور هفت سال هر  مي‌كردم. 

روز منتظر اعدام بود و خم به ابرو نمي‌آورد؟
خاطرات به ذهنم هجوم آورد ، ياد حجت معبودي افتادم. نوجواني همداني 
كه سال61 در سن 16سالگي دستگير شده بود. حكمش اعدام بود. ابلاغ هم 
بريده‌هاي  محل  كه  سالن2  به  را  او  سال63  نمي‌كردند.  اجرا  اما  بودند  كرده 
خائن بود بردند و فشار رواني زيادي به او آورده بودند. مي‌خواستند بشكند و 
تن به خيانت بدهد اما ايستاده بود و زير بار نمي‌رفت. سال64 كه او را ديدم 
بچه‌ها مي‌گفتند تا چندماه پيش به‌خاطر فشارهاي رواني كه به او آورده بودند 
به حالت  اما چندماهي است كه  وضعيت رواني‌اش كمي غيرعادي شده بود. 
عادي برگشته. هميشه از خودم مي‌پرسيدم او چطور تحمل مي‌كند؟ خردادماه67 
بودكه در روزنامه خواندم اعدامش كرده‌اند. پيراهن سفيدي داشت كه آن را 
نمي‌پوشيد. مي‌گفت گذاشته‌ام براي روز اعدام. به او مي‌گفتم تا وقت اعدام تو 
اين پيراهن مي‌پوسد. بپوش برو ملاقات. قبول نمي‌كرد. روزي كه خبر اعدامش 
را خواندم درحالي‌كه به‌هم ريخته بودم به صمد گفتم: فكر مي‌كني بالاخره با 

پيراهن سفيدش رفت يا نه؟
و صمد درحالي‌كه اشك در چشمهايش جمع شده بود گفت: نمي‌دانم، لابد 

با همان رفته است.
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محمدعلي  بخشنده،  داوود  گذشت.  ذهنم  از  آدمها  جور  اين  از  صفي 
عزيزيان و...

داوود بخشنده دانشجويي بود اهل يكي از بخشهاي شهرستان آمل. روز 5مهر 
درحالي‌كه چندگلوله خورده و بيهوش كف خيابان افتاده بوده دستگير مي‌شود. 
در وضعيتي بوده كه نمي‌توانسته چيزي را انكار كند. آخوند محمدي‌گيلاني 

در برگه حكم او نوشته بود: اعدام و در ادامه نوشته بود: فعلًا اجرا نشود.
سال62 آخوند محمدي‌گيلاني از اوين رفته بود و كسي هم نبود حكم را 
براي اعدام  او را صدا مي‌كردند، فكر مي‌كرد  بار كه  تعيين تكليف كند. هر 
كه  و شوخي مي‌كرد  بود  شاد  و آن‌قدر  بود  بالا  اما روحيه‌اش آن‌قدر  است. 
هيچ‌كس فكر نمي‌كرد او هر روز منتظر اعدام است. يك‌بار كه رئيس زندان به 
سلول آنها رفته بود داوود او را دست مي‌اندازد و بچه‌ها مي‌خندند. رئيس زندان 

كه ناراحت شده بوده از داوود مي‌پرسد: اسمت چيست؟
داوود باز هم از اين فرصت براي دست‌انداختن او استفاده مي‌كند و با لحني 
كه در فيلم زنده‌باد زاپاتا ديده بود جواب مي‌دهد: بخشنده! داوود بخشنده! و 

بچه‌ها باز هم مي‌خندند.
محمدعلي عزيزيان ميليشيايي بودكه موقع دستگيري 15سال بيشتر نداشت. 
اجرا  نامعلومي  به‌دلايل  اما  بود  شده  صادر  اعدامش  حكم  سال60  همان  در 
نمي‌كردند. هميشه به‌عنوان چماق از اين حكم استفاده و تهديدش مي‌كردند 
كه حكم را اجرا خواهيم كرد. اما او خم به ابرو نمي‌آورد. پاسدارها با همكاري 
خائنان تلاش كرده بودند او را به زانو دربياورند. در بندهاي دربسته، قرنطينه 
او  به  اوين و جاهاي ديگر، هر فشاري كه خواستند  بريده‌هاي  بند  قزلحصار، 
آوردند. اما همه فشارها را تحمل كرد و تن به خيانت نداد. به او وعده مي‌دادند 
اگر همكاري كند، حكم اعدامش را لغو مي‌كنند اما مي‌گفت هيهات! به اين 
فكر مي‌كردم كه او الان 22ساله است. آيا كسي باور خواهد كردكه در زندان 
تا 22سالگي هرروز منتظر اعدام بود و  خميني جوان 16ساله‌يي مدت 6سال، 

تسليم نشد؟
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جمعه 14مرداد
از  بود.  نيامده  ديگر كسي سراغم  ناصريان  برخورد  از  بعد  يكشنبه  روز  از 
همه‌جا هم بي‌خبربودم. نزديك ظهر سروصدايي آمد. در سلول سمت راستي‌ام 
را باز و بسته كردند. احساس كردم يكي را داخل سلول انداختند. منتظر شدم 
منتظر  زدم.  به‌ديوار  آرام شد ضربه‌يي  همه سروصداها  وقتي  بروند.  پاسدارها 

بودم جواب بدهد كه ديدم يك نفر صدا مي‌كند: كسي اين‌جا هست؟
از  صدا  فهميدم  كرد  صدا  كه  دوباره  مي‌آيد؟  كجا  از  صدا  نفهميدم  ابتدا 
برداشتم.  را  توالت فرنگي. درب هواكش  بالاي  هواكش مي‌آيد. سريع رفتم 

پرسيدم: كي هستي؟
ـ من حسين فيض‌آبادي هستم، تو كي هستي؟

ـ حسين فارسي
ـ تو داداش حسن فارسي هستي؟

ـ آره مگر تو او را مي‌شناسي؟
ـ آره، مدتي هم‌بند بوديم. الان برادرت كجاست؟ چه كار مي‌كند؟

ـ نمي‌دانم، آخرين خبري كه دارم در اوين بوده، ملاقاتش قطع شده است.
ـ مگر آزاد نشده بود؟

ـ چرا آزاد شده بود. رفت پيش بچه‌ها بعد پيك شد آمد داخل و دستگير 
شد. حالا تو اين‌جا چه كار مي‌كني؟

اعتراض  امروز آمد آن‌جا.  لشكري  بودم.  انفرادي‌هاي آن‌طرف  در  ـ من 
برنمي‌گردانند.  بند  به  چرا  اصلًا  نمي‌دهند.  امكاناتي  هيچ  چرا  كه  كردم 
نباش، الان مي‌برمت جايي كه راحت باشي. بعد مرا  ناراحت  لشكري گفت 

آوردند اين‌جا.
ـ در راه كه مي‌آمدي راهروها شلوغ نبود؟

ـ من از طبقه سوم آمدم، آن‌جا خبري نبود راهرو پايين را نديدم، چطور مگر؟
ـ هيچي مي‌خواستم ببينم خبري بوده يا نه؟

آن روز تا عصر چند بار با اوصحبت كردم اما هيچ حرفي از اعدام نزديم.
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شنبه 15مرداد67
نزديك ساعت7/5  نگاه مي‌كردم،  بيرون  محوطه  به  روزنه  از  داشتم  صبح 
بود كه ديدم يك بنز سبزرنگ مدل بالا در محوطه ايستاد. درب آن‌كه باز شد 
آخوند نيري را ديدم كه پياده شد. بلافاصله يك بنز طوسي رنگ هم ايستاد و 
دو سه نفر از آن پياده شدند.  از آنها برنداشتم. چند قدمي كه رفتند ديگر از ديد 

من خارج شدند. زود پريدم حسين فيض‌آبادي را صدا زدم.
به او گفتم: نيري و اشراقي آمدند، آماده باش، شايد صدا كنند.

ـ نيري و اشراقي ديگه چيست؟ كجا صدا كنند؟
ـ راستش از هفته پيش يك دادگاه تشكيل شده، اشراقي دادستان تهران و 
برخورد  بچه‌ها را صدا مي‌كنند،  اين‌جا مي‌آيند،  نيري كه حاكم شرع است، 
مي‌كنند. مي‌گويند يك تعداد از بچه‌ها را اعدام كرده‌اند. چند تا كرجي هم تا 

حالا اعدام شده‌اند.
ـ چرا اعدام مي‌كنند؟

ـ نمي‌دانم.
ـ خودت هم رفتي آن‌جا؟

ـ آره، هفته پيش رفتم.
به دوست كرجي هم مورس زدم و موضوع را گفتم، خودم هم آماده شدم. 
نيم‌ساعت بعد صداي پاسدارها مي‌آمد كه درها را باز و بسته مي‌كردند. منتظر 
بسته  و  باز  را  بغلي  سلول  نشد،  خبري  اما  بازكنند.  هم  مرا  سلول  درب  بودم 
كردند. بعد از اين‌كه سروصداها خوابيد، حسين را صدا زدم اما جواب نداد. 
مطمئن شدم كه او را برده‌اند. به‌ديوار سمت چپ هم ضربه زدم. جوابي داده 
نشد. معلوم شدكه دوست كرجي‌ام را هم برده‌اند. احساس ناراحتي مي‌كردم، 
فكر  اين  به  و  مي‌زدم  قدم  داشتم  كنم،  صحبت  او  با  نبودكه  كسي  ديگر 
مي‌كردم كه الان در بندمان چه خبراست؟ سرنوشت علي و اكبر و بقيه بچه‌ها 
چه شد؟ وقتي خبر اعدام جعفر را شنيده‌اند چه كار كرده‌اند؟ دلم مي‌خواست 
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بود كه گفتم  نزديك ظهر  باشد.  اعدام نشده  بوده و كسي  آن حرفها دروغ 
با حسين تماس بگيرم. شايد برگشته باشد. چند ضربه به ديوار سلولش زدم. 
ناگهان ديدم يك نفر شروع كرد به مورس‌زدن. گوشم را به‌ديوار چسباندم. 

گفت: سلام، تو كي هستي؟
ـ سلام، ازكجا تماس مي‌گيري؟ خودت كي هستي؟

ـ من طبقه بالاي تو هستم، طبقه سوم، اسمت؟
ـ حسين فارسي، تو كي هستي؟

ـ من حميد بندار هستم، مگر تو آزاد نشده بودي؟
ـ چرا، از كجا مي‌داني؟

ـ آن سال مادر حسن دالمن گفت كه رفته بودي خانه‌شان.
درباره حسن دالمن پرسيدم كه او خبر دقيقي نداشت و تا چيز ديگري بپرسم 
ناگهان ضربه محكمي به ديوار زد. اين علامت خطر بود، بايد قطع مي‌كردم. 
يك‌ربع منتظر ماندم و دوباره ضربه زدم اما ديگر جواب نيامد. بعداً فهميدم كه 

همان‌موقع پاسدار آمده و او را صدا كرده و به دادگاه برده بود.
حميد را از سال60 در قزلحصار مي‌شناختم. اهل كوي 13آبان و يك هوادار 
در  اوليه  دستگيري‌هاي  موج  در  نداشت.  چنداني  فعاليت  و  بود  سازمان  ساده 
تيرماه60 پاسدارهاي كميته او را دستگير كرده و به اوين آورده بودند. در آن‌جا 
به يك سال حبس محكوم شده بود. در قزلحصار به‌عنوان يك زنداني سرموضع 
و مقاوم توسط خائنين شناسايي شده و به بند مجرد و درنهايت او را به سلولهاي 
انفرادي گوهردشت بردند. 3سال زير فشارهاي شديد بود، اما مقاومت مي‌كرد. 
وقتي داشتند »ملي‌كش‌ها« را آزاد مي‌كردند، چون حاضر به مصاحبه نبود، آزادش 
نكردند. تصادف عجيبي بود. بعد از 6سال در روز آخر عمرش از طريق مورس 

با او صحبت مي‌كردم.
نشريه‌فروشي  هم  با  سال58  بود.  ميليشيايي‌ام  دوران  دوست  دالمن،  حسن 
بود و 6ماه  او در آبانماه سال59 دستگير شده  تبليغاتي مي‌كرديم.  و كارهاي 
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بيشترحكم نداشت. سال64 وقتي »ملي‌كش‌ها« را آزاد مي‌كردند قرار بود او هم 
آزاد شود، اما شرايطي برايش گذاشتند كه نپذيرفت و در زندان ماند.

با  باز هم تنها شدم، شروع به قدم‌زدن كردم. گاهي دلم مي‌خواست  وقتي 
خودكار روي ديوار شعر و سرود بنويسم اما مي‌ترسيدم نكند پاسدارها بيايند و 
ببينند. چون براي شكنجه وكتك زدن منتظر بهانه بودند. آن روز هرچه منتظر 
شدم خبري نشد. شب سروصدايي آمد، انگار عده‌يي را آورده بودند. اما كسي 

را به سلولهاي كناري من نياوردند.

سه شنبه 18مرداد
با صداي باز و بسته‌شدن درب سلول بيدار شدم. پاسدار آمد، يك ليوان چاي 
و چند حبه قند داد و رفت. چاي را كه سرد بود دور ريختم و قندها را نگه‌داشتم. 
وضو گرفتم و به نماز ايستادم، حالا عادتم شده بودكه نماز طولاني بخوانم. بعد 
ازنماز كف سلول دراز كشيده و به حوادث چند روز گذشته و سرنوشت ارتش 

آزاديبخش فكرميكردم.
صبح  ساعت7  حدود  دوختم.  بيرون   به  پنجره  از  و  شدم  بلند  بعد  ساعتي 
بودكه بنزها از راه رسيدند. اين‌بار خودم تنها بودم. كسي نبودكه خبرش كنم. 
شروع به قدم‌زدن كردم. نيم ساعت نگذشته بودكه پاسدار درب سلول را باز 

كرد وگفت: بيا بيرون.
از سلول  اين حرف بي‌اندازه خوشحال شدم. چشم بند را زده و  از شنيدن 
بيرون پريدم. ديدم يك نفر با چشم بند نزديك درب بند ايستاده، پاسدار داشت 
درب سلولهاي ديگر را باز مي‌كرد. سريع خودم را به نزديك نفري كه ايستاده 

بود رساندم ديدم حسين نياكان است. پشت سرش ايستادم و گفتم:
ـ سلام حسين هستم، چه خبر؟ فرعي14 چي شد؟

ـ سلام، اين‌جا چكار مي‌كني؟ فرعي14 به نظرم همه اعدام شدند، فقط من ماندم!
ـ مطمئني؟
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صددرصد كه مطمئن نيستم. اما همه را بردند. ديروز كه جلو دادگاه بودم 
هيچ‌كدامشان آن‌جا نبودند. به‌خاطر همين فكر مي‌كنم همه‌شان را زده‌اند!

احساس عجيبي پيداكردم، دلم نمي‌خواست باوركنم، گفتم ديگر چه خبر؟
ـ ديروز شنيدم يكي از پاسدارها گفته ارتش آزاديبخش به اسدآباد همدان 

رسيده.
با خيال راحت نمي‌گشتند.  پاسدارها  اين  بود  ـ فكر نمي‌كنم. اگر اين‌طور 

مثل آن روزها راديو دستشان بود. اين‌طوركه معلوم است اوضاع آرام شده.
نتيجه حمله بچه‌ها  ـ آره، من هم فكر مي‌كنم خالي‌بندي است. ولي آخر 

چه شده؟
ـ نمي‌دانم، من هم مثل تو. راستي تو دادگاه رفتي؟

ـ نه هنوز نرفتم.
پاسدار با چندنفر ديگر رسيد و گفت حركت كنيد. راه افتاديم و به طبقه اول 
آمديم. در راهرو اصلي به فاصله 1/5متر از هم نشستيم. يكي از نفرات فرعي 
مقابل16 كنارم بود. پرسيدم از بچه‌هاي شما چه خبر؟ )فرعي مقابل 16 در طبقه 

اول و تعدادشان حدود 45نفر بود(.
كردند.  پخش  مختلف  جاهاي  در  و  كشيدند  بيرون  را  همه  پيش  هفته  ـ 

نمي‌دانم چرا اين كار را كردند. خبري از بچه‌ها ندارم.
چند نفر هم آن‌جا نشسته بودند كه از فرعي مقابل8 بودند. اين فرعي در طبقه 
دوم و بالاي فرعي مقابل16 بود. صحبتها حول دادگاه بود و اين‌كه چه كساني 
با حدس وگمان چيزهايي  نداشت.  آمار درستي  اعدام كرده‌اند. هيچ‌كس  را 
شروع  شنيد.  را  حرف‌زدن  صداي  مي‌شد  رد  داشت  كه  پاسداري  مي‌گفتند. 
و  كردند  بيشتر  هم  از  را  فاصله‌مان  و  آمد  ناصريان  بعد  بيداد.  و  داد  به  كرد 
رفتند. چيزي نگذشته بودكه تعدادي زنداني جديد آوردند. سرم را بلندكردم 
قزلحصار هم‌بند  در  بود، حدود 3سال  تجدد  را شناختم. جعفر  نفر روبه‌رويم 
بوديم. كمي آن‌طرفتر ناصر صابربچه‌مير نشسته بود. با اين‌كه سن و سالي از او 
گذشته بود اما آدم سرحال و شلوغي بود. كارگري از جنوب تهران كه شيفته 
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آرمانهاي مجاهدين شده و به فعاليتهاي سياسي روي آورده بود. اول خواستم 
با ناصر صحبت كنم. ولي فاصله زياد بود. به جعفر گفتم چه خبر؟ اين‌جا چه 

كار مي‌كني؟
بودند.  كرده  منتقل  كارگاه  بند  به  را  ما  بودكه  مدتي  گفت:  تجدد  جعفر 
بالاخره  نكردند.  قبول  برگردانيد،  قبلي  بند  به  و  كنيد  را جدا  ما  گفتيم  هرچه 
ديروز اعتصاب غذا كرديم. در اعتراض به اين‌كه ما را ناخواسته به بندكارگاه 
برده‌اند. ديروز لشكري آمد و با همه تك به تك برخورد كرد. امروز گفتند 
هركس هنوز مي‌خواهد بندش را جدا كنيم، بيايد بيرون. ما هم آمديم بيرون. 

الان آورده‌اند اين‌جا.
پرسيدم: نمي‌دانيد چه خبر است؟

گفت: نه!
با خودم گفتم: اينها را ببين كه اصلًا نمي‌دانند دنيا دست كيست و اعتصاب 
غذا راه انداخته‌اند. داشتم فكر مي‌كردم به او بگويم كه در جريان دادگاه و اعدام 
اما يك نفر كه از آن‌طرف‌تر حرفهاي جعفر را شنيده بود گفت:  يا نه؟  هست 
بابا يك هفته است دارند بچه‌ها را دادگاهي و اعدام مي‌كنند، شما چطور خبر 

نداريد؟
جعفر پرسيد: دادگاه و اعدام براي چي؟

همان صدا گفت: چه مي‌دانم! همه را دارند اعدام مي‌كنند ولي شما به‌خاطر 
تغيير بندتان اعتصاب كرديد؟ حواستان جمع باشد، مي‌برند دادگاه.

بند  در  كه  است  اين  از  بهتر  بكنند  كاري  هر  پدرشان،  گور  گفت:  جعفر 
كارگاه پيش آنتن‌هاي آشغال باشيم.

پاسداري  اما  ناصر شوخي كنم  با  بوديم. خواستم كمي  چند دقيقه ساكت 
احمد  ديدم  وقتي صف كشيدند،  برد.  و  را صداكرد  همه‌شان  و  نزديك شد 
نعلبندي هم آن‌جاست. ديگر دير شده بود و نمي‌توانستم حرفي بزنم. حركتشان 
با  دنبال كردم. صفشان به سمت چپ پيچيد. به‌سوي راهرو محل دادگاه.  را 
به  فرورفتم.  فكر  به  و  گذاشتم  زانو  روي  را  سرم  كردم.  پيدا  بدي  احساس 
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كه  بودم  فكرها  همين  در  مي‌كردم.  فكر  قزلحصار  در  ناصر  شلوغ‌كاري‌هاي 
ناصريان صدايم كرد. بلند شدم و پشت سرش رفتم. نزديك راهرو دادگاه كه 
رسيد، پيچيد سمت راست. به طرف آسانسورهاي بزرگ آشپزخانه، گفت: بيا 

اين‌جا بنشين تا صدايت كنم.
نگاه كردم. روبه‌رويم آسانسورها بود. سمت راستم راه‌پله طبقه بالا و سمت 
به  نفر در سمت راست  بود. يك  پاسدار نگهبان  ميز  به فاصله 10متري،  چپ 
فاصله 3متر از من نشسته بود. نگاه كردم او را نشناختم. سمت چپ نزديك ميز 
پاسدار يك زن زنداني باچشم بند نشسته بود. نمي‌دانم چه گفت كه پاسدار بلند 

شد و لگدي به او زد و گفت: خفه شو!
پاسدار آن‌جا نشسته بود و هيچ كاري نمي‌شد كرد. دوساعت بعد پاسدار حميد 
عباسي آمد و به فردي كه سمت راستم بود گفت: رضا…. تو هستي؟ و او جواب 

مثبت داد.
اين اسم برايم آشنا بود. ما سال60 در كميته با هم بوديم. در قزلحصار هم 
مدتي هم‌بند بوديم اما وقتي زندانيان غيرمذهبي را از ما جداكردند، او هم از 
پيش ما رفت و ديگر او را نديدم. تعجب كردم كه اين‌جا چكار مي‌كند؟ او 
كه هوادار يك گروه غيرمذهبي است. مي‌خواستم با او صحبت كنم اما پاسدار 
داشت نگاه مي‌كرد. بالاخره حميد عباسي آمد صدايش زد و او را با خودش 

برد. كمي بعد هم ناصريان آمد آن زن زنداني را برد.
تا نزديك ظهر تنها بودم. بعد چند نفر را آوردند آن‌جا. فقط يكي از آنها را 

مي‌شناختم. در فرصتي كه پاسدار كمي دور شد صدايش كردم: فرشيد!
برگشت، سلامي رد و بدل كرديم و پرسيدم: سيگار داري؟

پاكت سيگار را از جيبش درآورد كه يك نخ به من بدهد، در همين حال 
پرسيد: كجا هستي؟

گفتم: انفرادي
سيگاري را كه از پاكت بيرون آورده بود در پاكت گذاشت، با تعجب نگاه 
مي‌كردم. با خودم گفتم چرا پشيمان شد؟ چند لحظه بعد ديدم از جيب ديگرش 
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يك بسته سيگار و يك قوطي كبريت بيرون آورد و به طرف من انداخت و 
گفت: بيا بگير، ما فرعي هستيم، سيگار زياد داريم.

ـ فكركردم پشيمان شدي.
خنديد و چيزي نگفت. پرسيدم: چه خبر؟

اما فكر نمي‌كنم درست  گفت: شنيده‌ام خيلي از بچه‌ها را اعدام كرده‌اند. 
باشد. آخر بيخود كه اعدام نمي‌كنند.

ـ من هم دلم مي‌خواهد اين‌طوري باشد، ولي آخر بچه‌ها كجا مي‌روند كه 
ديگر پيدايشان نمي‌شود؟

را  اتهامش  كسي  هر  مي‌گويند  ولي  باشد،  درست  هم  شايد  نمي‌دانم،  ـ 
هواداري مجاهدين بگويد كاري با او ندارند و كتكش نمي‌زنند!

ـ خوب اگر بخواهند اعدامش كنند ديگر چرا بزنند؟
موضوع  اين  به  نمي‌خواهد  كردم  احساس  كرد.  عوض  را  حرف  فرشيد 
نخوانده‌ام،  نماز  گفتم  پاسدار  به  رفت.  و  زدند  صدا  را  او  بعدازظهر  بپردازد. 
مي‌خواهم وضو بگيرم. گفت برو وضو بگير زود برگرد. وقتي برگشتم پاسدار 

فرج يك برگه دستش گرفته بود و صدا مي‌زد: حسين كيه؟
رفتم جلو و گفتم: من حسين هستم.

گفت: برو گمشو، با تو كار ندارم، مي‌شناسمت.
ساعت حدود 7/5 بود كه صداي ناصريان بلند شد. تعداد زيادي اسم خواند. 
آنها را نمي‌ديدم. شايد حدود 70اسم را خواند. آنها از ساعت7/5 صبح يكسره 
داشتند كار مي‌كردند. يكبار حدود ساعت1 بعدازظهر تعدادي اسم خوانده و 

برده بودند. اين بار دوم بود.
حدود ساعت10 شب بود، ديدم دو پاسدار مسلح با سلاح ژـ3 و بي‌سيم از 
پله‌ها بالا رفتند. تعجب كردم. هيچ‌وقت سابقه نداشت كه پاسدارها مسلح در 
شنيدن  منتظر  لحظه  هر  شده.  خبري  كردم  فكر  كنند.  تردد  زندان  راهروهاي 
صداي شليك گلوله بودم اما خبري نشد. ساعت10/5 بودكه شاهد بگومگوي 
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يك پاسدار با ناصريان بودم. پاسدار التماس مي‌كرد كه ناصريان چند ساعت 
مرخصي بدهد تا او به خانه‌اش برود و برگردد اما ناصريان خودداري مي‌كرد، 
پاسدار گفت: دو هفته است كه از اين‌جا بيرون نرفته‌ام. زنم را برده‌اند بيمارستان، 

دارد مي‌ميرد، اجازه بده چندساعت بروم بيمارستان برگردم.
ناصريان گفت: نه، نمي‌شود. ممنوع است.

پاسدار گفت: اقلًا بگذاريد تلفن بزنم.
ناصريان: نمي‌شود، همه خطها قطع شده، فقط يه خط وصل است كه دست 
چون  كني.  تلفن  تو  بدهد  اجازه  بيات  آقاي  نمي‌كنم  فكر  است،  بيات  آقاي 

همان يك خط را به اتاق ما وصل كرده )اشاره‌اش به اتاق دادگاه بود(.
بعد به طرف دادگاه رفت. پاسدار هم پشت سرش مي‌رفت و التماس مي‌كرد. 
ديدن اين صحنه خيلي چيزها را برايم مشخص كرد. فهميدم نه‌تنها ملاقاتهاي 
ما قطع شده، بلكه خروج همه پاسدارها از زندان نيز ممنوع شده است. خطوط 
تلفن زندان قطع است. هرگونه رابطه‌يي با بيرون زندان را قطع كرده‌اند. ديگر 
اعدام همه  بوده، و موضوع  اوليه‌ام درست  نماند كه حدس  باقي  برايم شكي 
را  خودشان  پاسدارهاي  خروج  جلو  بايد  دليل  چه  به  وگرنه  است.  زندانيان 
بگيرند؟ چرا بايد خطوط تلفن را قطع كنند؟ چرا بايد پاسدارهاي مسلح داخل 
اين چيزها فكر مي‌كردم كه صداي  به  بزنند؟ داشتم  راهروهاي زندان گشت 
ناصريان بلند شد. داشت اسم مي‌خواند. به ساعت نگاه كردم، 12شب بود. اين 
نمي‌دانم چندنفر  را مي‌خواند.  اسمها  ناصريان  امروز  بودكه طي  باري  سومين 
شدند، صف را هم نديدم. وقتي خواندن آن اسامي تمام شد و آنها رفتند يك 

پاسدار آمد و گفت: همه كساني‌كه اين‌جا مانده‌اند بيايند جلو.
را ديدم كه  راهرو حدود 15نفر  به طرفش حركت كردم. در  و  بلند شدم 
مانده‌اند. ناصريان آمد درحالي‌كه آستينش را بالا زده بود. نزديك ما كه رسيد 
خوشحال بود و مي‌رقصيد. تعدادي را جدا كرد و به پاسدار گفت: اينها را ببر، 

3نفرباقي مانده بوديم.
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يك نفر گفت: ما را زودتر به بند بفرستيد، من مريضم بايد دارو بخورم.
ناصريان گفت: از اين دوستت ياد بگير، ببين هيچ حرفي نمي‌زند، خودش 
منافق است، مادرش منافق است، خانواده‌اش همه منافق هستند، بعد مي‌گويد 

من كاره‌يي نيستم.
و  آمد  جلو  پاسداري  نمي‌آوردم.  خودم  روي  به  و  انداختم  پايين  را  سرم 

گفت: اينها را كجا ببريم؟
ناصريان درحالي‌كه از ما دور مي‌شد گفت: الان مي‌گويم.

همين موقع يك پاسدار از راهرو اصلي مي‌آمد كه چكمه به پا داشت و يك 
پلاستيك دستش بود، به ما كه رسيد با پاسداري كه بالاي سر ما بود صحبت 

كرد. اين يكي پرسيد: تمام شد؟
دومي: نه، قبلي‌ها تموم شد.

ـ اين چيه؟ )اشاره به كيسه‌يي كه دستش بود(
ـ پولهاي پاره. اينها پولهايشان را پاره مي‌كنند كه دست ما نيفتد!

ـ حالا كجا مي‌بري؟
ـ مي‌برم تحويل بدهم.

گفتم:  با خودم  بود،  مشت  دو  اندازه  به  كردم،  پلاستيك  كيسه  به  نگاهي 
يعني چه؟ اين يارو چرا چكمه پوشيده؟ چرا گفت پولهايشان را پاره مي‌كنند؟ 
بچه‌ها براي چي اين كار را مي‌كنند؟ دلم نمي‌خواست باوركنم ولي همه‌چيز 
تلفن  بالاخره  داشت.  اعدامهاي جمعي  از  همه حكايت  اينها  داشت.  حقيقت 
زنگ زد و به پاسدارگفتند كه ما را كجا ببرد. فوراً حركت كرديم. رفتيم طبقه 
همين‌طوركه  راست.  رفتيم سمت  برويم،  به سمت چپ  اين‌كه  به‌جاي  سوم، 
جلو مي‌رفتيم، فكر كردم به بند قبلي برمي‌گردم و انفرادي تمام شده است. اما 
دقايقي بعد معلوم شد خيلي خوش‌خيال بوده‌ام. جلو يكي از بندها كه رسيديم 
آن دو نفر را تحويل يك پاسدار ديگر داد و به من گفت بيا. ادامه داديم تا جلو 

بند بعدي رسيديم. درب بند را باز كرد وگفت: برو تو.
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اين‌جا بند11 بود، همان بندي كه ايرج رفته بود، همان‌جا كه جعفر هم بود. 
دو قدم كه جلو رفتم صدايي گفت: همان‌جا بايست!

ايستادم و اطراف را نگاه كردم، جلو درب فرعي بود. لحظه‌يي بعد دو پاسدار 
ديگر هم از فرعي بيرون آمدند. يكي از آنها پاسداري بودكه او را به‌نام تبريزي 

مي‌شناختيم، همين‌كه به من نزديك شدند، تبريزي گفت: اسمت چيست؟
ـ حسين فارسي

ـ كدام بندبودي؟
ـ فرعي7

سيلي محكمي زد. تا بخواهم حرفي بزنم، پاسدار ديگري با كابل به پشتم 
كابل  و  لگد  و  مشت  با  كه  بودم  3پاسدار  محاصره  در  بعد  لحظه‌يي  كوبيد. 
داشتند مي‌زدند. نمي‌دانستم چرا مي‌زنند. سعي مي‌كردم صورتم را بپوشانم كه 
ضربه به صورتم نخورد. چند دقيقه كه زدند تازه فهميدم چه مي‌خواهند، آنها 
مي‌خواستند به مسعود و مريم توهين كنم. در مدت 7سال با چنين چيزي روبه‌رو 
نشده بودم. گيج شده بودم و نمي‌دانستم چه كار كنم. اصلًا دهانم باز نمي‌شد 
كه حرفي بزنم. نمي‌دانم چقدر طول كشيد، ولي آخرسر ديگر حتي درد كابل 
را احساس نمي‌كردم. ديگر حتي نا نداشتم سرپا بايستم. با همان وضعيت يكي 
داخل  انداخت  برد  كشان‌كشان  بلندكرد.  زمين  از  و  گرفت  را  يقه‌ام  آنها  از 
سلول. اول خواستم آبي به سروصورتم بزنم اما ديدم ناي اين كار را هم ندارم. 

همين‌طور كف سلول افتادم و خوابم برد.

چهارشنبه 19 مرداد
صبح با صداي بازشدن در سلول بيدار نشده بودم. با لگد پاسدار بيدار شدم 

كه مي‌گفت: پاشو وقت نماز است. و پرسيد: ليوانت كجاست؟
ـ ليوان ندارم.

پاسدار رفت و بعد از چنددقيقه يك ليوان چاي و چند حبه قند آورد. وضو 
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گرفتم، نماز را سريع خواندم و دوباره خوابيدم. خداخدا مي‌كردم كه دادگاه 
بيدار شدم، ساعت8/5  از خواب  با شنيدن سروصدايي  ناگهان  نباشد.  در كار 
بود، سريع دست و صورتم را آب زدم و آماده شدم، وقتي ديدم خبري نشد، 
گوشم را به در چسباندم. صداي ناصريان مي‌آمد كه داشت با يك نفر صحبت 
طرف  كه  فهميدم  آنها  صحبت  از  داشت.  فاصله  من  با  4سلول  3يا  مي‌كرد. 
مقابل ناصريان، هوادار يك گروه غيرمذهبي است. او اعتصاب غذا كرده بود 
و خواسته‌اش اين بودكه به كارش رسيدگي و آزادش كنند، مي‌گفت حكمم 

تمام شده چرا آزادم نمي‌كنيد؟
ناصريان مي‌گفت: فعلًا غذا را بگير بخور تا بعد به كارت رسيدگي كنيم.

با خودم گفتم: اين بنده خدا نمي‌داند در مملكت چه خبر است. مي‌خواهد 
آزاد بشود. خبر ندارد كه حتي پاسدارها هم حق بيرون‌رفتن از اين زندان را ندارند.
چنددقيقه بعد صداي پاها را شنيدم كه به سلول خودم نزديك مي‌شد. از پشت 
در كنار رفتم. پاسدار كليد انداخت و در را باز كرد. ناصريان درحالي‌كه يك بسته 
كاغذ در دست داشت جلو در ظاهر شد، بي‌مقدمه گفت: حاضري همكاري كني؟

خنده‌يي كردم و پرسيدم: كدام همكاري؟
كشيدم.  كنار  را  خودم  كه  انداخت  لگدي  بود.  شده  عصباني  خنده‌ام  از 

گفت: بايد اسامي افراد سرموضع بندتان را بگويي.
گفتم: اين را كه خودتان بهتر از من مي‌دانيد.

براي  راديو  طريق  از  كه  پيامهايي  تمام  فرعي7،  راديويي  كد  بايد  گفت: 
فرعي7 فرستاده شده، به‌علاوه نحوه تماس مادرت با منافقين را بگويي.

گفتم: چنين چيزي نبوده.
بعد  و  فكركرد  خودش  با  لحظه  چند  بود.  گرفته  خنده‌ام  او  حماقت  از 
افراد  همه  مي‌كنيم،  اعدام  را  همه  داريم  نمي‌كنم،  شوخي  پسر  ببين  گفت: 
فرعي7 را اعدام كرديم، فقط تو مانده‌اي، برادرت را هم چند روز پيش در 

اوين اعدام كرديم.
با تعجب گفتم: برادرم؟!
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را  داغش  كرديم.  اعدام  پيش  هفته  را  فارسي  حسن  آره،  گفت:  ناصريان 
به دل مادرت گذاشتيم. تو را هم اعدام مي‌كنيم، داغ تو را هم به دل مادرت 

مي‌گذاريم. داغ همه‌تان را به دل رهبرتان مي‌گذاريم.
درحالي‌كه تعجب كرده بودم، شانه‌هايم را بالا انداختم وگفتم: من نمي‌دانم 

اعدام من چه ربطي به كس ديگري دارد؟
ناصريان گفت: خودت را به آن راه نزن، يكبار آزادتان كرديم، فراركرديد 

رفتيد عراق پيش رجوي، حالا اعدامتان مي‌كنيم كه ديگر نتوانيد برويد.
گفتم: كي رفته عراق؟ من عراق نرفتم.

ناصريان گفت: چه فرقي مي‌كند؟ تو هم مي‌خواستي بروي. اگر نمي‌گرفتيمت 
كه رفته بودي. خوب چه كار مي‌كني؟ تشكيلات فرعي7 را مي‌گويي يا نه؟

چه  من  از  ديگر  كرده‌ايد  اعدام  را  همه  اگر  تشكيلات؟  كدام  گفتم: 
اينها همه‌اش  نبوده،  راديو هم، چنين چيزي  پيام  و  مورد كد  مي‌خواهيد؟ در 

خيالات است.
از اين جمله آخري عصباني شد، جلو آمد و يك لگد زد وگفت: فكرهايت 

را بكن يا همكاري مي‌كني يا اعدام مي‌شوي.
اين را گفت، در را بست و رفت. به طرف پنجره برگشتم. آسمان را نگاه 
كردم گفتم خدايا ببين گير چه جانوري افتادم. كلمه همكاري همه مغزم را پر 
كرده بود. با خودم تكراركردم: همكاري؟ اين كلمه آن‌قدر مشمئزكننده بود 

كه دلم مي‌خواست آن را از فرهنگ فارسي حذف كنم.
برادرم فكر كردم، خنده‌ام گرفت. يادم آمدكه در كودكي  به اعدام  بعد 
خيلي شلوغ بود او را پيش يك طالع‌بين برده بودند. طالع‌بين كمي به او نگاه 
به مقامات  بلندي دارد و  اقبال  اين بچه طالع خوبي دارد.  بود:  كرده و گفته 
الا  را مي‌كرده  مقامي  فكر هر  با خودم مي‌گفتم لابد طرف  بالايي مي‌رسد. 

مقام شهادت.
اكنون كه صحبت از برادرم حسن  به ميان آمد به اختصار اشاره‌يي به زندگي 
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و شهادت او مي‌كنم.
با  ضدسلطنتي  انقلاب  از  قبل  شد.  متولد   1341 شهريورماه  در  حسن 
سازمان مجاهدين آشنا شد. انگيزه‌هاي انقلابي او در رابطه با توده‌هاي 
همياري  و  كمك  و  اجتماعي  فعاليتهاي  به  كه  شد  موجب  ستم  تحت 
فعاليت  از جمله در سال55، در كادر  او   بياورد.  به توده‌هاي مردم رو 
را  انجمن  اين  به  وابسته  انجمن خيريه مسئوليت يك كتابخانه  در يك 
در شهرك دولت‌آباد كه يكي از مناطق فقيرنشين جنوب تهران است، 

به‌عهده گرفت.
ديگر  و  بنيانگذاران  دفاعيات  و  زندگينامه  مطالعه  با  حسن  سال56  در 
كرد.  پيدا  انقلابي  مبارزه  براي  قوي  انگيزه‌يي  مجاهدين،   شهيدان 
در  و  داشت  فعال  تظاهرات شركت  در  انقلاب ضدسلطنتي،  درجريان 

همان حال به‌دنبال برقراري رابطه با مجاهدين بود.
حسن از اوايل سال58 فعاليتهايش را در رابطه با سازمان در يك انجمن 
محلي شروع كرد و در مهرماه همان سال با بازشدن مدارس از اعضاي 
در  مجاهدين  سازمان  هوادار  مسلمان،  دانش‌آموزان  انجمن  مؤسس 
دبيرستان دارالفنون بود. وي بعد از مدتي مسؤل اين انجمن شد. فعاليت 
از همان  انجام مي‌گرفت كه حسن  در شرايطي  با سازمان  رابطه  در  او 
سال58 با فشارها و تهديدات مختلفي از جانب خانواده و ديگران براي 
دست‌برداشتن از هواداري مجاهدين مواجه بود. يكي از فشارهاي جدي 
از جانب دوستان سابقش وارد مي‌شد كه قبل از انقلاب با هم در هيأتهاي 

مذهبي فعاليت مي‌كردند و حالا آنها پاسدار شده بودند.
اما حسن كه در مبارزه‌اش در راه آرمانهاي شكوهمند مجاهدين كمترين 
خود  مواضع  بر  فشارها  اين  به  اعتنا  بي  نمي‌داد،   راه  خود  به  ترديدي 
استوار ماند تا اين‌كه سرانجام  در تابستان سال59 از خانه طرد و اخراج 
شد و پس ازآن درپاييزسال 59 به‌خاطر هواداري از مجاهدين از دبيرستان 
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دارالفنون نيز اخراج شد.
اين رويدادها نه‌تنها هيچ خللي در عزم او براي ادامه راهش ايجاد نكرد 
ادامه  مبارزه‌اش  به  تمام‌وقت  و  حرفه‌يي  به‌صورت  موجب شدكه  بلكه 
كه  هوشيار  حسين  شهيد  مثل  ديگر  ميليشياي  چند  به‌همراه  او  دهد. 
وضعيتي مشابه او داشتند، در محلي در خيابان مولوي تهران استقرار يافته 
و زندگي سختي را با هم گذران مي‌كردند. من در آن زمان مي‌دانستم 
كه آنها تحت فشار هستند و تلاش مي‌كردم به هر نحو ممكن كمكشان 
كنم. يك روز در زمستان برايم پيغام داده بودكه پيش او بروم كار فوري 
دارد.  وقتي مرا ديد گفت: كمي لباس گرم و يك بخاري برقي برايمان 

جور كن چون چند شب است كه به‌خاطر سرما نخوابيده‌ايم.
به او گفتم اگر وضعيت اين‌طور است برگرد بيا خانه!

حسن خنده بلندي كرد و گفت : مگر ديوانه شده‌اي؟ كجا برگردم ؟ من 
تازه از اين چيزها خلاص شده‌ام، برگردم كه دوباره خودم را گرفتار كنم؟!

در  اين‌كه  تا  داد  ادامه  حرفه‌يي  به‌صورت  فعاليتهايش  به  او  هرحال  به 
27خرداد60 در يك تظاهرات موضعي دستگير شد. در پاييز سال61 در 

بند يك قزلحصار، به مدت دو هفته هم‌بند بوديم.
حسن مي‌گفت:  ما يا بايد فرار كنيم يا هر چقدركه مي‌توانيم براي رژيم 

دردسر درست كنيم.
يك روز به او گفتم ساكت باش و جلوي آنتن‌ها اين حرفها را نزن.

گفت : مثلًا چكار مي‌كنند؟
گفتم: مي‌برندت به  انفرادي گوهردشت.

خنديد و گفت: براي ما كه فرقي نمي‌كند، دردسر خودشان بيشتر مي‌شود.
سرانجام پس از دو هفته به سلولهاي انفرادي گوهردشت منتقل شد و دو 
سال در انفرادي بود. در آن دوران يكبار در ملاقات به پدرم گفته بود كه 
ما شرايط اين‌جا را مي‌توانيم تحمل كنيم چون الگويي مثل موسيبن جعفر 

داريم.
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در خردادماه سال66 از زندان آزاد شد و كمي بعد براي وصل به سازمان 
و ادامه راهش به‌سوي منطقه شتافت. حسن به فاصله كوتاهي براي انجام 
يك مأموريت به تهران بازگشت اما توسط وزارت اطلاعات شناسايي 
و دستگير شد و تحت شكنجه قرار گرفت. اما در بيدادگاه رژيم دفاع 
اعدام  به  دليل  به همين  و  و كارهاي خودش كرد  از سازمان  جانانه‌يي 
محكوم شد. اما قبل از اجراي حكم در روز 14خرداد67 طي يك طرح 
جسورانه، به‌همراه دو هم‌سلولي‌اش؛ نصرالله بخشايي و اسدالله )همايون( 
بني‌هاشمي از سلولهاي اوين فرار كردند. اما اين فرار ناكام ماند و همگي 
در نزديكي اوين دستگير شدند. سرانجام در روز 7مرداد67، دامن محبت 
به خون رنگين كرد و در جريان قتل‌عام زندانيان سياسي به‌شهادت رسيد.
برگشتم روي زمين نشستم. روي ديوار م به چيزي افتاد. نزديك شدم ديدم 

روي ديوار نوشته:
»هرگز نمي‌توان قلب كسي را با زور تسخير كرد«.

كمي به اين جمله فكركردم، بعد به جاهاي ديگر ديوار نگاه كردم. كمي 
آن‌طرف‌تر نوشته شده بود:

قَالَ رَبِ السِجْنُ أَحَبُ إِلََ مَِا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ…
دعوتم  آن  به  كه  است  چيزي  آن  از  دوست‌داشتني‌تر  من  نزد  زندان  پروردگارا 

مي‌كنند.

آيه از سوره يوسف بود. وقتي حضرت يوسف را به زندان انداختند اين جمله 
را گفت. نتوانستم جلو خنده ام را بگيرم. گفتم هر كس بوده لابد وضعيتي مثل 
من داشته. شايد چيزي غير از همكاري از او خواسته بودند كه جمله حضرت 

يوسف را نوشته. اگر من بودم مي نوشتم:
رب اعدام احب الي مما يدعونني اليه…

سوره  خواندن  به  شروع  مي كردم  نگاه  ديوار  روي  نوشته  به  همين طوركه 
احساس  مي خواندم  وقتي  داشتم.  دوست  خيلي  را  كار  اين  كردم.  يوسف 
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آرامش مي كردم.
باز هم نگاه كردم، در گوشه يي ديگر نوشته بود:

يا ما سرخصم را بكوبيم به سنگ
يا او سرما به دار سازد آونگ     

القصه در اين زمانه پر نيرنگ
يك كشته به نام به ز صد زنده به ننگ     

هرچه گشتم چيز ديگري نبود. روي زمين نشستم، فكرم را روي حرفهاي 
ناصريان متمركز كردم. كد راديويي فرعي7، يعني ارتباط با سازمان. اين همان 
همان چيزي  اين  بودند.  سال65 خواسته  در  انصاريون  علي  از  كه  بود  چيزي 
اعدام  را  عده يي  آن،  عَلَم كردن  با  تا  هستند  دنبالش  بود  گفته  علي  بودكه 
دهه زجر  شبهاي  از  يكي  در  آمد كه  يادم  مي كردم  فكر  همين طوركه  كنند. 
اجتماعي)25(  امور  و  كار  وزير  آن موقع  كه  سرحدي زاده  ابوالقاسم  سال63 
كابينه ميرحسين موسوي بود، به قزلحصار آمده بود. سرحدي زاده بعد از اين كه 
مقداري در مورد خوب شدن وضع زندان حرف زد گفت: ما مي دانيم كه شما 
با سازمان رابطه داريد، بياييد مرد و مردانه به آنها اطلاع بدهيد كه وضع زندان 
خوب شده و مثل سابق نيست. آنها دارند در خارج كشور تبليغات مي كنند كه 
در زندان قزلحصار و گوهردشت چنين و چنان مي كنند. به آنها اطلاع بدهيدكه 

اين خبرها نيست.
تا  اين حرفها مي‌خنديديم، ولي نمي‌دانستيم كه رژيم  به  البته در آن زمان 
كجا دنبال پيداكردن مدرك براي اين ادعاي خودش بود و تا آن‌جا كه من خبر 

25- سرحدي زاده قبل ازاين كه وزير كار بشود، عضو اصلي شوراي سرپرستي زندانهاي كشور بود و 
در همه جنايتهايي كه در زندانها مي شد، دست داشت. در آن سال تعدادي از مقامات رژيم ازجمله 
سيدرضا اكرمي وزير وقت آموزش و پرورش، دري نجف آبادي نماينده وقت مجلس ارتجاع و… 
به قزلحصار آمدند و بساطشان را در واحد3 پهن مي كردند. ما صداي آنها را وقتي مي شنيديم كه 

مستقيم از بلندگوي بند پخش مي شد.
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دارم هرگز به‌چنين مدركي دست نيافت.
يا  ببينم خبري هست  به در چسباندم.  يك ساعتي گذشت. رفتم گوشم را 
نه؟ صداي پا مي‌آمد. پاسداري كه دمپايي پوشيده بود به‌سختي صداي پايش 
مي‌آمد. از جلو سلول من رد شد. درب يك سلول را باز كرد. از حرفهايش 
فهميدم سراغ زنداني اعتصاب‌كرده رفته است. به او مي‌گفت: بيا اين ماست را 

بخور بعداً برايت غذا مي‌آورم. زنداني هم خودداري مي‌كرد.
نيامد، سمت  پاسدار كه رفت، ضربه‌يي به‌ديوار سمت راست زدم، جوابي 
چپ زدم باز هم جوابي نيامد، يادم آمد كه ايرج در اين بند بوده. تصميم گرفتم 
از زير در صدا بزنم، اما ترسيدم پاسدار آن‌جا باشد، چند ضربه به در سلول زدم 
و يك بهانه هم جوركردم كه اگر پاسدار آمد چيزي براي گفتن داشته باشم. 
كمي صبركردم، خبري نشد، از زير در كشدار و بلند صدا زدم: ايرج! و منتظر 
ماندم. جوابي نيامد، دوباره صدا زدم. اين بار صدايي آمد كه گفت: كسي به‌نام 

ايرج اين‌جا نيست، اصلًا اين‌جا غير از من و تو هيچ‌كس نيست.
فهميدم همان اعتصابي است. احساس خيلي بدي پيدا كردم. اطرافم خالي 
بود. طبقات پايين هم خالي بود. روبه‌رويم ساختمان اداري و سالن ملاقات بود 
را هم  اعتصاب‌كرده  نبود. آن‌روز عصر زنداني  كه در آن‌جا هم هيچ خبري 
روز جمعه 21مرداد  تا  بود.  آزاردهنده‌يي حاكم  يكنواختي  و  بردند. سكوت 

وضع به‌همين صورت بود.

جمعه 21مرداد
ساعت8 صبح، پاسدار درب سلول را بازكرد و گفت: بيا بيرون.

از خوشحالي در پوستم نمي‌گنجيدم. سريع از سلول پريدم بيرون و به‌طرف 
درب بند رفتم. ديدم چندنفر با چشم بند در راهرو اصلي ايستاده‌اند. هيچ‌كدامشان 
را نشناختم. با هم راه افتاديم، رفتيم طبقه اول، وقتي به راهرو دادگاه رسيديم با 
خودم گفتم: يعني اين عوضي‌ها جمعه هم ول‌كن نيستند؟يعني اين‌كار آن‌قدر 
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مهم است كه نمازجمعه‌شان را به‌خاطرش ول كرده‌اند؟
انداختم. تعدادي حدود 30نفر آن‌جا بودند. فقط حسين  به اطراف  نگاهي 
نياكان را مي‌شناختم. دو پاسدار مسلح جلو اتاق نشسته بودند. نمي‌شد تماس 
گرفت. هرچند دقيقه يك نفر را داخل اتاق مي‌بردند و بعد از بيرون‌آمدن به 
راهرو اصلي مي‌رفت. من به دادگاه نرفتم ولي يك پاسدار آمد مرا به راهرو 

اصلي برد و گفت: اين‌جا بنشين.
فرصت كوتاهي پيدا كردم كه با حسين صحبت كنم، پرسيدم: چي شد؟

ـ هيچي، هنوز دادگاه نرفته‌ام.
ظهر بود كه پاسدار حميد عباسي آمد حدود 20اسم خواند. دو پاسدار ديگر 
آن‌جا ايستاده بودند. به پاسدارها اشاره كردكه آنها را ببرند، بعد با خنده كريهي 

گفت: عاشوراي مجاهدين است، عاشوراي مكرر مجاهدين است، ببرشان!
از شنيدن اين حرف يكه خوردم. بخصوص از اين‌كه مي‌گفت »مجاهدين«. 
آن‌روز ديگر يقين كردم كه اين صفها به بند نمي‌روند. بلكه به مسلخ مي‌روند. 
گفتم:  لب  زير  چندبار  كردم.  تماشا  را  آنها  دورشدن  و  برگرداندم  را  سرم 
عاشوراي مجاهدين! دلم مي‌خواست گريه كنم. طولي نكشيد كه ما را هم به 
صف كرده و به بند برگرداندند. آنها وسط راه 5نفر را جداكرده و بقيه را به 
بندي كه من بودم بردند، اين بار سلولم عوض شد. وارد كه شدم دراز كشيدم 
و به سقف خيره شدم، چيزي نگذشته بودكه صداي گاري پاسدار آمد. داشتند 
غذا توزيع مي‌كردند. همين‌كه پاسدار در را باز كرد بشقاب را به او دادم. داشت 

غذا در بشقاب مي‌ريخت پرسيد: سيگاري هستي؟
گفتم: آره

سيگار  از  پر  ظرف  يك  ديدم  غذا،  قابلمه  طرف  كرد  دراز  دست  پاسدار 
روي گاري هست. از تعجب دهانم باز مانده بود. اين ظرف مخصوص سيگار 
خودمان بودكه صمد درست كرده بود و سيگارهايمان را داخل آن مي‌ريختيم. 

همين‌طوركه چند نخ سيگار برمي‌داشت پرسيد: سيگار مي‌خواهي؟
گفتم: نه!
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پاسدار هم چيزي نگفت. در را بست و رفت. با خودم فكر مي‌كردم اينها 
را از كجا آورده؟ چه جوري سيگارهاي ما را حراج كرده؟ مگر كسي آن‌جا 
نيست؟ در همين فكرها بودم كه نشستم. مي‌خواستم غذا بخورم. م در گوشه 
سلول به يك نوشته افتاد. رفتم جلو ديدم شعري است كه با خودكار آبي نوشته 
بيت  دو  فقط  ندارم.  ياد  به  را  آن  همه  بود.  يزدي  فرخي  از  شعر  است.  شده 

آخرش يادم مانده كه نوشته بود:
ز ويراني اين اوضاع هستم خوش كه مي‌دانم

خرابي چون ز حد بيرون شود آباد مي‌گردد
ز شاگردي نمودن فرخي استاد كامل شد

بلي هركس كه شاگردي نمود استاد مي‌گردد
زير اين شعر نوشته بود: قدرت نوري.

او را نمي‌شناختم اما حدس زدم برادر عطا نوري باشد كه در اوين هم‌بندمان 
بود و چند ماه قبل آزاد شده بود.

زود  نمي‌گذاشت.  راحتم  خيال  و  فكر  اما  خوردم.  سريع  را  غذا  برگشتم 
سلولهاي  برخلاف  ديوارها،  چك‌كردن  به  كردم  شروع  و  شستم  را  بشقاب 
قبلي روي ديوار اين سلول خيلي چيزها نوشته شده بود، انگار ديوارها حرف 

مي‌زدند. در يك گوشه نوشته شده بود:

الَذِينَ آمَنُواْ وَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِ سَبِيلِ الِله بَِمْوَالِِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ 
درجة عِندَ الِله

آنها كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد كردند با اموال و جانهايشان در راه 
خدا، درجه بزرگي نزد خدا دارند.

گوشه ديگر اين شعر حافظ با خط خوبي نوشته شده بود:
باشيم وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش 

رنجيدن است  كافري  ما  طريقت  در  كه 
در گوشه‌يي ديگر غزلي كامل از حافظ نوشته شده بود:
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مرا عهدي است با جانان كه تا جان در بدن دارم
هواداران كويش را چو جان خويشتن دارم

نوشته‌اند.  را  آنها  نفر  چندين  بود  معلوم  نبود  يكي  خطها  كه  آن‌جا  از 
همين‌طوركه ديوارها را چك مي‌كردم در امتداد لوله شوفاژ به جمله‌يي رسيدم 
كه با خط بدي نوشته شده بود. دقت كردم ديدم جمله عربي است، نوشته بود:

قولوا للعالم اننا هنا صامدون
به مردم دنيا بگوييد كه ما اين‌جا محكم و استوار ايستاديم.

يادم آمدكه اين جمله را سال58 در پوستري از يك چريك فلسطيني ديده 
بودم كه زير عكس او اين جمله نوشته شده بود. هيچ‌كدام از چيزهايي كه ديدم 
به اندازه اين جمله توجهم را جلب نكرده بود. با خودم گفتم: اين آدم چقدر 
اميد داشته. واقعاً فكر مي‌كرده كسي از اين خراب‌شده بيرون خواهد رفت و به 
مردم دنيا خواهد گفت كه روزي او در اين‌جا محكم و استوار ايستادگي كرده  
است؟ تازه اگر كسي پيدا بشود و اين حرف را بزند كي مي‌فهمد كه او چي 

گفته؟
درحالي‌كه بغض گلويم را گرفته بود، ياد آن شبي افتادم كه ايرج داشت 
را  او  كه  برادري  آن  گفتن  »ياحسين«  ياد  له مي‌شد.  پاسدارها  زير ضربه‌هاي 
نمي‌شناختم، اما طنين فرياد »يا حسين« او در خاطرم حك شده بود افتادم. ياد 
آن مادري كه مي‌گفت براي نجات طفلش نمي‌توانسته كاري بكند و فقط فرياد 
مي‌زده يا فاطمه زهرا افتادم، درحالي‌كه اشكهايم سرازيرشده بود زيرلب گفتم: 

بگذار مردم ايران بفهمند، مردم دنيا پيشكش.
و  قرآن  سوره  تعدادي  اسم  ديگر  قسمتي  در  شدم،  جابه‌جا  بعد  نيم‌ساعت 
پيدا كنم  توانستم در ذهنم  را  آنها  بود. دوتاي  نوشته شده  آيه  انبوهي شماره 
كه در مورد جهاد بود. بقيه را نتوانستم بفهمم چه آيه‌هايي است. خودكارم را 
به‌دست گرفتم كه چيزي بنويسم، گوشه موكت را بالا زدم ديدم يك سري 
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نقاشي كف سلول كشيده‌اند، نقش يك گنبد و دوگلدسته، يك صورت شبيه 
آن‌چه در شاهنامه‌ها مي‌كشند، چند صورت شبيه به حافظ و سعدي و… معلوم 

بود هركس بوده نقاش و طراح زبردستي بوده.
دلم  ايستادم.  نماز  به  و  گرفتم  وضو  شدم  بلند  شدم.  پشيمان  نوشتن  از 

مي‌خواست هرچه بيشتر نماز را طول بدهم.

شنبه 22مرداد
صبح ساعت7/5 داشتم به آسمان نگاه مي‌كردم كه در سلول باز شد و پاسدار 

گفت: چشم بند بزن برو بيرون.
سريع رفتم به طرف راهرو، در راهرو اصلي چند نفر باچشم بند منتظر ايستاده 
بودند. حركت كرديم به طرف دادگاه، به آن‌جا كه رسيدم سريع نگاه كردم. 
چند نفر از بچه‌هاي آشنا را ديدم، غلامرضا كياكجوري، داريوش حنيفه‌پورزيبا 
مواظب  و  نشسته  مسلح  پاسدار  دو  همان  دادگاه  اتاق  جلو  نياكان.  حسين  و 
سردرد  از  ظهر  نزديك  ماندم.  منتظر  و  نشسته  به‌ديوار  رو  زمين  روي  بودند، 
ترددي  يك‌بار  دقيقه  چند  هر  نمي‌ديدم.  هم  چيزي  بودم،  كلافه  كمردرد  و 
صورت مي‌گرفت و درب اتاق باز و بسته مي‌شد. ناگهان يك‌نفر با دست روي 

شانه‌ام زد، چپ و راستم را نگاه كردم. دوباره زد و گفت: پاشو بيا.
گفت:  يكي  شدم  كه  اتاق  وارد  رفتم،  دنبالش  بود.  ناصريان  خود  صداي 

چشم بندت را بردار.
سمت  از  شده‌اند،  زياد  ميز  پشت  نفرات  ديدم  برداشتم  را  چشم بند  وقتي 
نفر سوم  نيري  و  قيافه‌يي كريه كنارش  با  نفر  بود، يك  اول  نفر  اشراقي  چپ 
نشسته بود. نفر بعد همان آخوندكي بود كه قبلًا ديده بودم و كنار او هم يك 
رئيس  فاتحي  شناختم.  را  آخري  نفر  كردم  دقت  وقتي  بود.  نشسته  ديگر  نفر 
با لهجه غليظ اصفهاني  اطلاعات كرج بود. او اصلًا اصفهاني بود و هنوز هم 
بودكه  پاسدار ساده و دون‌پايه  دادستاني كرج يك  حرف مي‌زد. سال60 در 
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بار در  بود. سال61 چند  بسيار كينه‌يي  برخوردهايش  توزيع مي‌كرد.  روزنامه 
قزلحصار او را ديده بودم، كم‌كم به‌خاطر جنايتهايي كه مي‌كرد پست و مقام 

گرفت و درنهايت به رياست اطلاعات كرج رسيد.
راستم  متري سمت  دو  فاصله  به  هم  ناصريان  و  ايستاده  آنها  روبه‌روي  من 
ايستاده بود. نيري شروع به صحبت كرد: تو آن‌روز آمدي اين‌جا قرار شد متن 

مصاحبه بنويسي چي شد؟
گفتم: همان روز نوشتم و دادم.

ناصريان گفت: حاج آقا دروغ مي‌گويد، ننوشته.
از تعجب دهانم باز مانده بود، گفتم: من كاغذ را به خودت دادم.

نگاهي به كاغذهايي كه دستش بود انداخت و آنها را كمي جابه جا كرد و 
رو به نيري گفت: اين‌جا نيست، اگر نوشته بود توي اينها بود، دروغ مي‌گويد 

ننوشته.
آخوندكي كه كنار نيري بود تعدادي كاغذ از روي ميز برداشته و نگاه كرد، 

بعد سرش را تكان داد و به نيري گفت: نه اين‌جا هم نيست.
نيري: ما را مسخره مي‌كني؟

ـ كدام مسخره؟ من همان روز نوشتم.
اشراقي: حالا چي مي‌گويي؟ حاضري بنويسي؟

ـ آره
اشراقي نگاهي به نيري كرد و سرش را تكان داد و گفت: برو يك صفحه 

كامل بنويس.
حسابي  و  درست  سواد  گفتم  كه  من  بنويسم.  نمي‌تونم  بيشتر  خط  چند  ـ 

ندارم.
اشراقي: سواد نمي‌خواهد، برو هر چه مي‌خواهي در عرض نيم ساعت بگويي 

روي كاغذ بنويس، بيشتر از يك صفحه مي‌شود.
ناصريان: دروغ مي‌گويد حاج‌آقا، اينها همه‌شان دروغ مي‌گويند. مي‌گويند 
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ما كاره‌يي نيستيم ولي تابه‌حال يكي‌شان حاضر نشده همكاري كند.
در همين حال نيري يك كاغذ برداشت و روي آن چيزهايي نوشت و گفت: 

بيا در مورد هركدام از اينها دو خط بنويس.
ناصريان كاغذ را گرفت و به‌دستم داد.چشم بند را زدم و رفتم بيرون روي 
كرده  ليست  موضوع  سري  يك  ديدم  كردم،  نگاه  را  كاغذ  نشستم،  صندلي 

ازجمله:
ـ محكوم‌كردن تجاوز نظامي منافقين به خاك جمهوري اسلامي ايران،

ـ محكوم‌كردن ترور شخصيتهاي روحاني،
ـ محكوم‌كردن ترور مردم كوچه و بازار،

ـ محكوم‌كردن ازدواج سران منافقين،
ـ محكوم‌كردن جنگ مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي ايران،

ـ تقاضاي عفو از امام و امت شهيدپرور،
ـ قبول‌داشتن نظام جمهوري اسلامي،

ـ اعلام جدايي از منافقين،
اين ليست شامل11 مورد بود كه بقيه آن را به ياد ندارم. ناصريان يك برگه 

كاغذ سفيد با خودكار جلو من گذاشت و گفت بنويس!
بخصوص  بود.  گرفته  خنده‌ام  طرفي  از  مي‌كردم.  نگاه  نيري  ليست  به  من 
از مورد اولي. با خودم مي‌گفتم: اين آخوند احمق ديوانه شده، هر كس اين 
ليست را ببيند به ريش او مي‌خندد. آخر كدام تجاوز نظامي؟ از طرف ديگر هم 
تحت فشار بودم. بايد چيزهايي را مي‌نوشتم كه مي‌دانستم ناحق است. لحظات 
سخت و سنگيني بود، بايد انتخاب مي‌كردم، داشتم با خودم كلنجار مي‌رفتم 
كه ناصريان با كليدي كه دستش بود، زد توي سرم وگفت: زودباش بنويس، 

زياد وقت نداري.
بالاخره شروع به نوشتن كردم. و در مورد هركدام يك خط نوشتم و منتظر 

ماندم، ناصريان آمد گفت: چه كار كردي؟
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نظام جمهوري  ننوشتي  چرا  و گفت:  خواند  همان‌جا  دادم،  او  به  را  كاغذ 
اسلامي را قبول داري؟ و كاغذ را به من داد. من در آخر اضافه كردم كه نظام 

را قبول دارم.
ورقه را كه دادم، مرا به يك پاسدار سپرد و گفت: اين را ببر آن‌طرف.

پاسدار مرا به راهرو اصلي برد و گفت: برو بنشين آن‌جا.
وقتي نشستم ديدم قبل از من خيلي از بچه‌ها را آورده‌اند، حسين چند متر با 
من فاصله داشت، سمت چپم داريوش حنيفه نشسته بود، غلامرضا كياكجوري 
باز كردم. گفتم: چه  با حسين  را  پاسداركه رفت سر صحبت  بود،  روبه‌رويم 

خبر؟ چه كار كردي؟
چيزي قبول نكردم، اتهام پرسيد گفتم هوادار مجاهدين، خيلي طول نكشيد. 

فكر كنم حكمم صادر شده باشد. تو چه كار كردي؟
ـ هيچي مصاحبه را قبول كردم. متن مصاحبه نوشتم. از بقيه بچه‌هاي فرعي چه خبر؟

ـ فرعي ما كسي نمانده، همه را زده‌اند. فقط من ماندم. فرعي شما چي؟
ـ خبر ندارم، چند روز پيش ناصريان آمده بود سلول، مي‌گفت همه نفرات 

فرعي7 را اعدام كرديم.
ـ شنيدي كه مي‌گويند بچه‌ها تا همدان آمده‌اند؟

ـ آره، ولي فكر مي‌كنم دروغ است.
راست  گفت:  بود  شنيده  پاسدار  يك  از  را  خبر  اين  كه  حنيفه  داريوش 
مي‌گويي بايد دروغ باشد. اگر بچه‌ها به‌همدان رسيده بودن الان به‌جاي اعدام 

ما اين پاسدارها داشتند فرار مي‌كردند.
به داريوش گفتم: تو چه كاركردي؟

هيچي! اتهام پرسيدن، گفتم هوادار سازمان مجاهدين، نيري گفت برو بيرون.
ناگهان شنيدم كسي كه بين من و حسين نياكان نشسته بود با نفر روبه‌رويي 

در مورد يك نام آشنا صحبت مي‌كند: مجيد پوررمضان.
به او گفتم: مجيد پوررمضان چي شده؟

ـ اونو مي‌شناختي؟
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ـ آره تو قزلحصار هم‌بند بوديم.
چند روز پيش او را به دادگاه آوردند، در دادگاه اتهامش را هوادار مجاهدين 

گفته بود، گويا به‌همين خاطر اعدامش كردند.
ـ مي‌شناختمش، اتهامش كه اين نبود، مجيد اتهامش آرمان مستضعفين بود.

ـ آره، اتهامش آرمان بود، ناصريان هم تعجب كرده بودكه چرا اتهامش را 
هوادار مجاهدين گفت. توي همين راهرو آمده بود بالاي سرش پرسيده بود 

مگر تو مجيد پوررمضان نيستي؟
گفته بود: چرا هستم!

ناصريان دوباره پرسيده بود: مگر تو از گروه آرمان مستضعفين نيستي؟
مجيد گفته بود چرا، آرماني بودم، ولي الان هوادار مجاهدينم.

ـ مگر نمي‌دانسته چه خبر است؟
ـ چرا مي‌دانسته، بچه‌ها هم به او گفته بودند كه دارند اعدام مي‌كنند، اين 

كار را نكن، ولي خودش تصميم گرفته بود با بچه‌ها برود.
حسين كه داشت اين حرفها را مي‌شنيد به من گفت: اين مجيد كه مي‌گويند، 

كدام مجيد بوده؟
گفتم: مجيد پوررمضان كه توي بند3 سلول13 بود، همون شيرازيه كه بهش 

مي‌گفتند كل‌حاجي.
ـ آها، يادم آمد، مگر او آزاد نشده بود؟
ـ نه، از قزلحصار منتقل شده بود اين‌جا.

به مجيد فكر مي‌كردم. سالهاي62  سرم را روي زانوهايم گذاشته بودم و 
و63 وقتي سلولها دربسته شده و فشارها در بالاترين حد بود، مجيد در سلول 
مراسمي  هر  در  مي‌جوشيد.  خيلي  بچه‌ها  با  همان‌موقع  از  بود.  ما  روبه‌رويي 
مراسمي  بخصوص  مي‌كرد.  شركت  فعالانه  مي‌كردند،  برگزار  بچه‌ها  كه 
كه خاص سازمان بود، مثل 15شهريور يا 19بهمن يا 30خرداد و 5مهر. اين 
بود كه  بارها گفته  از مجاهدين هواداري كند و خودش  نداشت كه  تازگي 
مواضع سازمان را قبول دارد. اما هرگز فكر نمي‌كردم در چنين جايي به‌طور 
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علني اعلام موضع كند.
لبخند مي‌زند، گويا  بلندكردم ديدم غلامرضا  را  نيم ساعتي گذشت. سرم 

يواشكي داشتند با داريوش شوخي مي‌كردند. گفتم: غلامرضا چه خبر؟
ـ هيچي، امروز رفتم دادگاه حرفم را پس گرفتم.

ـ جريان چيه؟ مگه چي گفته بودي؟
آزاد  اگر مي‌خواهي  عفو مي‌خواهي؟  گفتند  رفتم آن‌جا  پيش  روز  ـ چند 
را  اتهامم  باور كردم كه مي‌خواهند آزاد كنند.  بايد مصاحبه كني. من  شوي 
اعدام مي‌كنند،  دارند  فهميدم  بعد  قبول كردم.  را هم  منافقين. مصاحبه  گفتم 
امروز كه رفتم، گفتند اتهامت چيست؟ گفتم هوادار مجاهدين خلق. آخونده 
گفت مگر تو قبول نكرده بودي مصاحبه كني؟ گفتم چرا ولي اشتباه كردم، 

الان حرفم را پس مي‌گيرم. الان هوادار مجاهدين خلقم.
داريوش از او پرسيد: چرا اين كار را كردي؟

غلامرضا گفت: بابا وقتي همه دارن اعدام مي‌شوند، مگر مي‌شود زنده ماند؟ 
اگر زنده بمانم زندگي مثل جهنم مي‌شود.

حسين نياكان: زنده‌باد غلام، حالا بايد يك بيل گير بياريم.
غلامرضا: بيل براي چي؟ براي قبر؟

حسين: نه، براي شيرعسل. موقع اعدام يك بيل با خودت بردار، وقتي رفتي 
بهشت يه چاله براي شيرعسل درست كن.
غلامرضا پرسيد: جريان شيرعسل چيه؟

بهشت جويهايي روان است  نشنيدي كه مي‌گويند در  حسين گفت: مگر 
اين  اما  به‌جاي آب در بعضي شير و در بعضي ديگر عسل جاري است.  كه 
جويها با هم قاطي نمي‌شوند. تو با بيل، اول يه چاله بزرگ درست كن، بعد 
از جوي شير يك راه بكش، از جوي عسل هم راه ديگري بكش وقتي شير و 
عسل اين چاله را پر كردند، آن را هم بزن كه شيرعسل بشود. تا زماني‌كه ما 

برسيم، شيرعسل مي‌خوريم.
همه زدند زيرخنده. غلامرضا بيشتر از همه مي‌خنديد. چند دقيقه بعد سكوت 
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گفتم:  نيست.  پاسدارها  از  خبري  ديدم  كردم  اطراف  به  نگاهي  شد.  حاكم 
ملي  هم  هنوز  را چي مي‌بيني؟ مي‌گويي  خميني  سرنوشت  بالاخره  غلامرضا 
مانده؟ ) اين سوال را بخاطراين كردم كه درسال 65 غلامرضا تحليل كرده بود 
كه تا آخرامسال كار خميني تمام است و سفت وسخت روي حرف خودش 
بود تا اينكه سال 65 تمام شد. بعد از آن بچه ها به شوخي ميگفتند غلامرض 
هرچه  اين  از  بعد  ديگر  است  تمام  كارش  بنظرمن  مي‌گفت  شد؟  چي  پس 

بماند ملي است(.
غلامرضا گفت: آره والله، هنوز داره ملي مي‌كشه و شروع كرد به خنديدن. 
داريوش حنيفه با سوت‌زدن علامت داد كه پاسدار دارد مي‌آيد، اما او متوجه 
نشد و هم‌چنان بلندبلند مي‌خنديد. پاسدار آمد بالاي سرش، غلامرضا ناگهان 

فهميد و ساكت شد. پاسدارگفت: چرا مي‌خندي؟
ـ به تو چه؟

پاسدار چند لگد به غلامرضا زد و گفت: اين‌جا چه چيز خنده‌داري هست 
كه تو مي‌خندي؟ بگو تا ما هم بخنديم.

غلامرضا دوباره گفت: به توچه؟
پاسداركه خيلي عصباني شده بود چند لگد محكم به او زد و رفت.

پاسدار كه رفت، غلامرضا دوباره شروع كرد به خنديدن.
اعدام نخندي، ممكنه عزرائيل فكر  او گفت: غلام، موقع  به  نياكان  حسين 

كند سركارش گذاشتي!
باز هم بچه‌ها خنديدند. در اين موقع ديدم آخوند نيري با دو پاسدار آمد كه 
يكي از آنها مسلح بود، او از وسط ما رد شد و به طرف انتهاي راهرو رفت. با 

تعجب گفتم: اين )نيري( دارد كجا مي‌رود؟
داريوش گفت: لابد دارد مي‌رود ببيند خوب اعدام مي‌كنند يا نه؟

پرسيدم: مگر كجا اعدام مي‌كنند؟ چرا مي‌رود ته راهرو؟
داريوش گفت: مگه نمي‌داني توي حسينيه اعدام مي‌كنند؟

دوباره پرسيدم: حسينيه كجاست؟ حسينيه كه مال اوين است.
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مثل  هست  بزرگ  سالن  يك  راهرو  ته  همين‌جا  كه  داد  توضيح  داريوش 
همان حسينيه اوين. اين‌جا هم به آن حسينيه مي‌گويند. آن‌جا اعدام مي‌كنند.

ـ از كجا مي‌داني؟
ـ مي‌گويند يك نفر ديده، ولي نمي‌دانم كي بوده.

يكي كه روبه‌روي غلامرضا نشسته بود گفت: مي‌گويند يك‌نفر غيرمذهبي 
ناصريان  نمي‌كرده،  باور  مي‌كنيم  اعدام  داريم  مي‌گفتند  او  به  هرچي  بوده، 
مي‌برد توي حسينيه، به او مي‌گويدچشم بندت را بردار، همين‌كه چشم بندش را 
برمي‌دارد مي‌بيند كه 8ـ7نفر بالاي دار هستند. چندتا پاسدار هم آن‌جا بودند كه 
بچه‌ها را دار مي‌زدند. اين طرف وقتي آن صحنه را مي‌بيند، ديگر باور مي‌كند 

كه دارند همه را اعدام مي‌كنند.
من پرسيدم: آن غيرمذهبي كي بوده؟

ـ شنيدم رضا… بوده.
رضا را مي‌شناختم، همان كسي بود كه چند روز قبل او را بعد از 6سال ديده 

بودم. گفتم: خودش چي شده؟
ـ هيچي، كاريش نكردند.

باز سكوت حاكم شد. چند دقيقه بعد نيري در حال بازگشت از همان مسير 
بود. داريوش گفت: لابد رفته بود اعدام سري قبلي را چك كند.

گفتم: كدام سري قبلي؟
داريوش: قبل ازظهر يك عده را صدا زدند.

نيري از جلو ما عبور كرد و رفت. دوباره سكوت حاكم شد. مدتي بعد كه باز 
هيچ پاسداري حضور نداشت، حسين شروع كرد سربه‌سر غلامرضا گذاشتن.

غلامرضا گفت: بابا ول كن اين حرفها را، يك چيزي بخوانيد.
ديدم از زير چشم بند به من نگاه مي‌كند، گفتم: من چيزي بلد نيستم، فقط 

قرآن بلدم، اگر مي‌خواهي بخوانم.
اين حرف را زدم كه دست از سرم بردارند. اما گفتند بخوان! گفتم: مگر 

اين‌جا، جاي قرآن خواندن است؟
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سكوت  همه  مي‌شد،  رد  داشت  هم  پاسدار  يك  بود،  شده  سنگين  فضا 
زانو  روي  را  سرشان  هم  بچه‌ها  از  خيلي  گذاشتم  زانو  روي  را  سرم  كردند، 
گذاشته بودند. چند دقيقه كه گذشت به حسين گفتيم تو بخوان، لبخندي زد و 

گفت: باشد من سرود آزادي را مي‌خوانم. و شروع كرد:
اي آزادي، در راه تو بگذشتم از زندانها…

اين خواندن  بودم.  بغض كرده  را مي‌خواند  اين سرود  وقتي  نمي‌دانم چرا 
انگار با همه خواندنها فرق داشت، تمام كه شد چندبار تكرار كرد:   

  اي آزادي ، نور خود را ،
مي‌افشان! ما  از  بعد  ما  گور  برخاك 

غلامرضا گفت: اين نور آزادي چه جور نوري‌ست؟ مثل خورشيد است؟
حسين گفت: نمي‌دانم، من كه نديدم.

مجاهد شهيد حسين نياكان
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تو  گفتيم  داريوش  به  مي‌خنديدند،  داشتند  بچه‌ها  غلامرضا  حرف  اين  از 
بخوان. داريوش از زير چشم بند نگاهي به اطراف كرد، گفتم من دارم مي‌بينم، 
اگر پاسدار بيايد خبرت مي‌كنم، تو بخوان. اول شروع كرد به خواندن سرود 
قهرمانان درزنجير ولي بعد ساكت شد و گفت يادم رفته، ولش كن. يك شعر 

مي‌خوانم كه خيلي جالب است.
گفتم: از شعرهايي كه يادگار ساخته، نباشد!

داريوش گفت: نه‌بابا شعر درست و حسابي است و شروع كرد به خواندن:
صداي چيست؟ صداي كيست؟ 

صداي سازش و زنجير،
صداي خوفناك خنده هاي گزمه هاي پير،

كه سرمست از شراب خون به اجساد شهيدان 
پاي مي كوبند…

الا اي صبح آزادي،
اگر خورشيد تو سر مي‌كشد از لجه‌هاي خون،

گر از زخم جسدهامان شكوفان مي‌شود باغ و بهارانت،
و گر بايد سرود صلح و آزادي ز ناي خوني ما بركشد آواز،

قدومت را به‌خون گرم خود هر دم پذيراييم،
بيا كاين قلبهامان فرش راهت باد

…
منتظر بودم ادامه بدهد. گفتم بقيه‌اش را بخوان.

گفت: تمام شد، همين بود.
گفتم پس دوباره بخوان.

مي‌خواستم آن را ياد بگيرم و از حفظ كنم. او دوباره خواند و من تكراركردم 
مي‌كردم  احساس  بود.  شده  سنگين  خيلي  كنم.)26(فضا  حفظ  نتوانستم  ولي 

26 - بعدها در زندان اين شعر را پيدا كرده و حفظ كردم.
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كلمات زنده هستند، شنيدن اين شعر از زبان كسي كه تا چندساعت ديگر به 
با تمام وجودش  انگار اين شعر را  او  قربانگاه مي‌رفت، معني ديگري داشت. 

مي‌خواند. به‌شدت تحت تأثير قرار گرفته بودم.
را صدا  عزيزيان  محمدعلي  كه  افتادم  سال65  تابستان  روزهاي  از  يكي  ياد 
كرده بودند. فكر مي‌كرديم براي اعدام است. موقع خداحافظي در سلول جمع 
شده بوديم، با اين‌كه صداي خوبي نداشت ترانه »امشب در سر شوري دارم« را 
با چنان احساسي مي‌خواند كه اشكمان را درآورده بود، بخصوص  مي‌خواند، 

وقتي كه مي‌خواند:
از شادي پرگيرم كه رسم به فلك

ملك و  حور  بر  در  خوانم  هستي  سرود 
فكنم  غوغا  درآسمانها 

شكنم … ساغر  بريزم  سبو     
تا آن‌موقع نديده بودم كسي به‌خاطر خواندن اين ترانه گريه كند، اما آن‌روز 
چند نفر سرشان را پايين انداخته و داشتند آرام گريه مي‌كردند. خودم هم به 
زور جلو اشكهايم را گرفته بودم. حالا از شعري كه داريوش مي‌خواند همان 

احساس را پيدا كرده بودم.
همه سكوت كرده بودند، شايد حدود نيم‌ساعت طول كشيد. نفري كه كنارم 

نشسته بود به آرامي زمزمه مي‌كرد:
رسيده سحر، به خرمن شب، كشيده شرر، كشيده شرر…

ناگهان متوجه شدم داريوش با نفر بغل دستي‌اش صحبت مي‌كند و با تعجب 
مي‌گويد: جدي مي‌گويي؟

گفتم: داريوش چه خبر شده؟
»هر كسي  بند4 مي‌گفته  توي  رفته  ناصريان  برادرمان مي‌گويد  اين  گفت: 

سرموضع )27(باشه اعدامش مي‌كنيم«.
27 - اين واژه اولين بار در اوين توسط‌لاجوردي اختراع شد. به بريده ها مي گفتند تواب ، به هر كس 
غير از اين بود مي گفتند سرموضع يعني اين كه اين فرد هنوز سازمان و مواضعش را قبول دارد، در 
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گفتم: حرف دقيقش چه بوده؟
داريوش چند لحظه با نفر بغل دستي خودش صحبت كرد و گفت: ناصريان 
وسط بند داد زده كه: »ما ديگر از اين به بعد زنداني نداريم، زنداني يا سرموضع 
است كه اعدام مي‌كنيم، يا توبه كرده كه آزادش مي‌كنيم، اين حكم حضرت 

امام است، ديگر كسي را توي زندان نگه نمي‌داريم«.
نفر صدا   ناگهان ديدم يك  زانويم گذاشته و فكر مي‌كردم،  را روي  سرم 

مي‌كند:حسين، حسين
سرم را بلند كرده و اطرافم را نگاه كردم. نفهميدم كيست؟

دوباره صداكرد: حسين، منم، اين‌طرف.
به سمت چپ نگاه كردم ديدم در فاصله حدود 10متري روبه‌رويم نشسته 
است، او را شناختم، اسمش محمد بود، سال64 دستگيرشده و دو سال حكم 

داشت، گفتم: اين‌جا چه كار مي‌كني؟ مگر آزاد نشدي؟
ـ نه، حكمم تمام شد. اما چون مصاحبه را قبول نكردم آزاد نشدم، رفتم بند 

»ملي‌كش‌ها«، بعد با »ملي‌كش‌ها« آمدم اين‌جا.
قبول  را  انزجار  و  داد: من رفتم دادگاه، مصاحبه  ادامه  و  كمي مكث كرد 

نكردم، مرا به اتاق روبه‌روي دادگاه بردند، شوشتري آن‌جا بود.
پرسيدم: شوشتري كيه؟

محمد گفت: همان آخوندي كه رئيس سازمان زندانهاست، اسماعيل شوشتري، 
او كمي حرف زد، گفت تو جواني، پدرت هم مرد خوبي ا‌ست، بيا به خودت رحم 
كن، اين كاغذ را امضا كن. اگر نكني اعدامت مي‌كنيم. آخرش من كاغذ را امضا 

كردم.
پرسيدم: كاغذ چي بود؟

محمد گفت: متن انزجارنامه بود.
پرسيدم: تو مطمئني كه شوشتري بود؟

نامه منتظري به خميني آمده »افراد سر موضوع« كه منظور همان سرموضع است.
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محمد گفت: آره، او را مي‌شناسم، قبلًا در اوين با او برخورد داشتم. فكر 
مي‌كني چه مي‌شود؟
گفتم: چه مي‌دانم.

كرد.  ديگر صدايم  يكي  كه  بگذارم  زانويم  روي  را  سرم  دوباره  خواستم 
اين‌بار يكي از دوستان قديمي بود، او هم »ملي‌كش« بود. چون فاصله‌اش زياد 
بود سرك كشيد و به يكي از بچه‌ها گفت بيا جايت را با من عوض كن. آنها 

سريع جابه‌جا شدند. وقتي نزديكم رسيد، گفت: از جريان حسن خبر داري؟
ـ كدام حسن؟

ـ داداشت، حسن فارسي
اوين  بود جلو سلول، گفت حسن را توي  ناصريان آمده  ـ چند روز پيش 

اعدام كردند.
ـ نه، منظورم اعدام نبود، فرارش بود، خبر داري؟

ـ نه خبر ندارم، چي بوده؟
با دو نفر ديگر از سلولهاي طبقه سوم آسايشگاه فرار كرده بودند. بعد نزديك 

همان اوين دستگير مي‌شوند. دوماه پيش به‌خاطر فرار زير بازجويي بودند.
ياد مادرم افتادم كه مي‌گفت ملاقات حسن قطع شده، با خودم گفتم پس 
مادرم  قبل  ماه‌ونيم  يك  نزديك  گفتم:  بوده.  قطع  ملاقاتش  همين  به‌خاطر 

مي‌گفت ملاقاتش قطع شده. حالا آن دو نفر كي بودند؟
ـ نمي‌دانم، من خودم نديدم، يكي از بچه‌ها قبل از انتقالمان حسن را توي 

دفتر مركزي اوين ديده بود، حسن همين‌قدر گفته بود.
بچه‌هاي ديگر همه كنجكاو شده بودند و يكي پرسيد: چه جوري از طبقه 

سوم آسايشگاه فرار كرده بودند؟ ولي او اطلاعات بيشتري نداشت.
داشتم سراغ بچه‌هاي ديگر را مي‌گرفتم كه يك نفر از سمت چپ صدايم 
كرد. به طرفش برگشتم ولي نتوانستم او را ببينم. گفت: حسين مرا مي‌شناسي؟
كمي به جلو خم شدم و نگاه كردم، گفتم برگرد طرف من، صورتش را 
گفتم:  قزلحصار،  در  سال60  هم‌سلوليهاي  از  بود،  حميد  شناختم.  ديدم  كه 
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آره مي‌شناسم.
ـ اگر مي‌شناسي بگو كي هستم؟

ـ اسم بگويم يا نشاني بدهم؟
ـ نشاني بده.

ـ من عضو نيستم، آخ، من عضوم، من عضوم.
هم  ديگر  نفر  چند  نكردي؟  پيدا  ديگري  نشاني  گفت:  و  خنديد  خودش 

خنديدند، به‌نظرم رسيد آنها مي‌دانستند من چه مي‌گويم.
بند2 قزلحصار توسط خائنين و يك  اين بودكه سال60 در  ماجراي حميد 
پاسدار جنايتكار به‌نام سوري شكنجه مي‌شد تا اطلاعاتش را بدهد. آن پاسدار 
و  گذاشته  ضبط‌صوت  مي‌كرده  شكنجه  را  او  كابل  با  درحالي‌كه  جنايتكار 
و  سازمان هستي  تو عضو  او مي‌گفته  به  پاسدار  بود.  را ضبط كرده  صدايش 

حميد درحالي‌كه كابل مي‌خورده مي‌گفته است: من عضو نيستم.
آن‌قدر او را شكنجه كرده بودند كه قبول كرده بود عضو سازمان است.

آنها همه اين مراحل را ضبط كرده بودند و بعد نوار را طوري اديت كرده 
بودند كه به شكل خنده‌داري درآمده بود، روز بعد پاسدار نوار را از بلندگوي 

بند پخش مي‌كرد.
حميدگفت: پس تو يادت است؟

ـ آره، آن نصف شب هم كه بهزاد نظامي با دستبند آمده بود بالاي سرت 
يادم هست.

حسين نياكان پرسيد: اين هماني است كه سوري نوارش را گذاشته بود توي بند؟
گفتم: آره، خودش است!

بعد به حميدگفت: هنوز عضوي يا عضويتت به‌خاطر غيبت باطل شده؟
همه زدند زير خنده.

غلام مي‌گفت: جريان چيه؟ به من هم بگوييد‌. داستان را برايش گفتم. حالا 
آورده  پنير  و  نان  مقداري  پاسدار  دو  موقع  همين  مي‌خنديدند.  بچه‌ها  دوباره 
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بودند كه به ما بدهند، بعضي‌ها مي‌گرفتند اما اغلب چيزي نگرفتند.
تعداد  پاسدار عباسي آمدند.  اتفاق  به  ناصريان  ساعت حدود 9شب بودكه 
زيادي اسم خواندند. تقريباً همه آنهايي كه اطرافم نشسته بودند، رفتند داخل 
صف، مات و مبهوت داشتم به آنها نگاه مي‌كردم. توي صف داريوش پشت 
سر حسين بود، نمي‌دانم داريوش يواشكي چه گفت كه هر دو خنديدند. يك 
دفعه با شنيدن يك جمله كوتاه دلم ريخت: »حركت كنيد«. اين ناصريان بودكه 
وسط راهرو داد مي‌زد. قبلًا هم اين جمله كوتاه را شنيده بودم اما مثل اين‌دفعه 
تكان نخورده بودم. درحالي‌كه دورشدنشان را نگاه مي‌كردم ياد جواد ناظري 

افتادم و بي‌اختيار گفتم:

تاريخ به ياد خويش بسپار

در هرگذربه خون نشسته      
اين پيكرماست بي سرويال 

چون سرخ درفش رزم و پيكار     
برچنگگ سرد جراثقال 

تاريخ به ياد خويش بسپار     
درتيره شبان سوز و سرما

از زمرة غافلان نبوديم      
درخرد اجاق خلق محروم

جز آتش جاودان نبوديم      
اين شعر را جواد از راديو »صداي مجاهد« شنيده و حفظ كرده بود، هميشه 

آن را مي خواند. 
بعد از حدود 15دقيقه همه ما راكه باقي مانده بوديم  به صف كرده و به بند 

برگرداندند.
وقتي پاسدار درب سلول را قفل كرد و رفت، خودكار را برداشتم و روي 
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ديوار نوشتم: »امشب ساعت9 حدود 90نفر را براي اعدام بردند. آنها همين‌جا 
شهيد مي‌شوند ـ 22مرداد1367«.

بعد بلند شدم وضوگرفتم و به نماز ايستادم. بعد از نماز خودكار را برداشتم، 
موكت را بالا زدم و روي كفپوش با خط نستعليق نوشتم:

در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
روبه صفتان زشت خو را نكشند     

گرعاشق صادقي زمردن مهراس 
مردار بود هرآن كه او را نكشند     

نيمه شهريور67
بعد از 22 مردادماه  ديگر به سراغم نيامدند. از هيچ كجا هم خبر نداشتم تا 
اين‌كه روز دهم يا يازدهم شهريور عده‌يي را به سلولهاي انفرادي آوردند. دو 
نفر را به سلولهاي دوطرفم انداختند. وقتي سروصداها خوابيد و پاسدارها رفتند 
ضربه‌يي به ديوار سمت راست زدم، جواب نداد. به سمت چپ هم زدم جواب 
نداد. نمي‌دانستم مورس بلد نيستند يا به عمد جواب نمي‌دهند. چند دقيقه بعد 

صدايي از راهرو آمد كه تكرار مي‌كرد: همسايه! همسايه!
از زير در  با من است.  بعد كه تكرار كرد، گفتم شايد  ندادم.  اول جواب 

گفتم: با كي كار داري؟
ـ تو كي هستي؟

ـ بيا از پشت پنجره حرف بزن، اين‌جا خوب نيست.
ـ سمت چپي بود، لحظه‌يي بعد از پشت پنجره گفت: همسايه، تو كي هستي؟

ـ اسمم حسين است، چرا مورس نمي‌زني؟
ـ بلد نيستم.

ـ اتهامت چيست؟
ـ حزب توده.
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اين‌جا چه كار مي‌كني؟ براي چي تو را به اين‌جا آورده‌اند؟
نمي‌دانم، ما را بردند، با يك هيأت برخورد كرديم. يك آخوند مي‌پرسيد 
مسلماني يا كمونيست؟ بعد مي‌پرسيد پدرت مسلمان بوده يا كمونيست؟ بعد 

مصاحبه مي‌خواستند. حالا هم اين‌جا آورده‌اند.
ـ مي‌داني آن هيأت چيست؟

ـ نه، يك پاسدار مي‌گفت هيأت عفو است.
ـ آن هيأت عفو نيست، دادگاه است، يكي‌شان دادستان است، آن آخوند 

حاكم شرع است، سومي را نمي‌دانم كيست. ولي شما را چرا بردند؟
ـ نمي‌دانم. ديگر چه كساني را بردند؟

اعدام  بعد  آن‌جا،  مي‌برند  دارند  را  مجاهدين  هواداران  كه  است  يكماه  ـ 
مي‌كنند، خيلي‌شان اعدام شده‌اند.

ـ چرا اعدام مي‌كنند؟
ـ نمي‌دانم.

بعد به او مورس‌زدن را ياد دادم و گفتم تمرين كن از اين به بعد مورس بزن. 
بعد از ساعتي كه جدول روي ديواركشيده بود، شروع به تمرين مورس كرد. با 

خودم فكر مي‌كردم چي شده كه سراغ اينها هم رفته‌اند؟
نفر  پاسدار رفت  بردند. عصر هر دو را برگرداندند. وقتي  بعد آنها را  روز 

سمت چپي خودش آمد پشت پنجره و صدا كرد، گفتم: چه خبر؟
ـ دوباره برده بودند آن‌جا.

ـ از بچه‌هاي هوادار مجاهدين كسي آن‌جا بود؟
ـ نه فكر نمي‌كنم. همه از گروههاي غيرمذهبي بودند.

ـ كسي را اعدام كردند؟
ـ نمي‌دانم، ولي شنيدم تعدادي از دوستانم پيدايشان نيست. كسي نمي‌دانست 

كجا بردندشان.
ـ بالاخره از شما چه مي‌خواهند؟

مرتد  هستي،  كمونيست  خودت  و  بوده  مسلمان  پدرت  اگر  مي‌گويند  ـ 
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محسوب مي‌شوي، بايد توبه كني و نماز بخواني. مي‌گويند هر دفعه كه نماز 
نخواني 10ضربه شلاق مي‌خوري. بايد به‌اجبار نماز بخوانيم.

ـ به گروههاي ديگر چه مي‌گويند؟
ـ يكي كه هوادار اقليت بود گفت به او هم همين چيزها را گفته‌اند.

بعد رفتيم سر تمرين مورس‌زدن، او مي‌زد و من جواب مي‌دادم. تا اين‌كه 
راه افتاد.

روز 15شهريور بعد از نماز صبح يك ساعتي ورزش كردم. بعد شروع كردم 
امروز سالگرد تأسيس سازمان است. اگر  با خودم مي‌گفتم:  به نظافت سلول. 

توي بند بوديم برنامه مفصلي داشتيم.
نظافت كه تمام شد، جلو پنجره ايستاده و به آسمان نگاه مي‌كردم. در همين 
حال به خاطرات سالهاي گذشته فكر مي‌كردم. اولين مراسمي كه خوب يادم 
بود مال سال63 بود. باصفاترين مراسمي بودكه برگزار كرده بوديم. آن‌موقع در 
بند3 زندان قزلحصار سلول شماره15 بودم. اين آخرين سلول كوچك سمت 
چپ به ابعادحدود 3*5 متر بود. تعداد ما در اين سلول 15نفر بودكه سه تخت 
سه طبقه داشتيم. دو تخت درطول و يك تخت در عرض زيرپنجره قرار داشت. 
بود كه در آن‌جا دور هم نشسته و  مترمربع خالي  اندازه حدود 8  به  مساحتي 

مراسم برگزار مي‌كرديم.
بسته و شرايط سركوب و خفقان  هنوز درب سلولها  نيمه شهريور سال63 
و  بشويم  جمع  هم  دور  نمي‌توانستيم  ما  عادي  به‌طور  بود.  حاكم  شديدي 
مراسمي برگزار كنيم. چنين كارهايي مجازاتهاي سنگين داشت. شيوه كارمان 
به اين ترتيب بودكه هر وقت مي‌خواستيم مراسمي برگزار كنيم، مسئول نظافت 
راهرو  توي  تا مي‌توانست آب  بعد  ندارد.  تردد  اعلام مي‌كرد كسي حق  بند 
مي‌ريخت و نفرات سلولي كه كارگر بودند شروع به نظافت مي‌كردند، آنها 
كار نظافت را آن‌قدر كش مي‌دادند تا همه سلولها كارشان تمام شود، به اين 
را  سلولها  و  كنند  تردد  نمي‌توانستند  خائنين  و  آزاد مي‌شد  بند  فضاي  ترتيب 
كنترل نمايند. موقع نظافت كه شد سريع در فضاي خالي سلول دور هم نشستيم.
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جمشيد امين‌پوركه مسئوليت برگزاري مراسم را داشت، موقع اعلام برنامه 
گفت: ابتدا به‌مناسبت بيستمين سال حيات سازمان 20تير توپ شليك مي‌كنيم. 

بعد آرام سرود »ايران‌زمين« را به‌طور جمعي مي‌خوانيم، بعد…
ما كه از موضوع خبر نداشتيم، فكر كرديم شوخي مي‌كند. اما او با قيافه‌يي 
جدي بعد از اعلام برنامه گفت: حالا براي شليك توپ آماده مي‌شويم، اين 
به جماران شليك  توپهاي واقعي  با  اميد روزي كه  به  شليكي سمبليك است 
كنيم. محمود توپها را شليك مي‌كند. فقط مواظب باشيد جايي آتش نگيرد. 

بعد رو به محمود كرد و گفت: توپ را بيار.
محمود دراز شد و از زير تخت چيزي را بيرون كشيدكه لاي پارچه پيچيده 
مي‌خنديد.  داشت  جمشيد  خود  مي‌كرديم،  نگاه  او  به  تعجب  با  ما  بود.  شده 
پارچه را كه باز كرد ديديم يك چيز عجيب و غريب با خمير نان درست كرده، 
او مدت دو ماه به‌تدريج روي اين طرح كار كرده بود. با آن‌كه نان كم بود اما 
هر روز مقداري خمير نان جمع كرده و ته تخت طبقه اول مي‌نشست و طرحش 
كبريت  كه  بود  داده  پيغام  ديگر  سلولهاي  به  پيش  مدتها  از  مي‌برد.  پيش  را 

مي‌خواهد و از سلولهاي ديگر كبريت جمع كرده بود.
عرض  5سانتيمتر،  قطر  به  كلفت  صفحه  يك  كه  بود  شكل  اين  به  طرح 
به فاصله هر  بود.  از خمير درست كرده  10سانتيمتر و طول حدود60سانتيمتر 
5سانتيمتر يك حفره در خمير ايجاد كرده بود و با ورق نازك آلومينيوم قوطي 
داخل حفره  توپ  لوله  به‌عنوان  و  لوله‌هاي كوتاهي درست كرده  شيرخشك 
تعبيه كرده بود. داخل هر كدام از حفره‌ها را پر از گوگردهاي كبريت كرده 
بود )براي هر حفره باروت دو قوطي كبريت را استفاده كرده بود( بعد از زير هر 
كدام ازحفره‌ها يك نخ تابيده‌شده آغشته به روغن بيرون آورده بودكه به‌عنوان 

فتيله استفاده مي‌شد. همه از شدت تعجب چهاري به آن خيره شده بوديم.
بيشتر از اين جهت تعجب كرده بوديم كه در يك سلول دربسته و در چنان 
شرايطي، چگونه اين كار را كرده بود كه هيچ‌كدام از ما نفهميده بوديم، فقط 

خودش و جمشيد خبر داشتند و با هم اين طرح را عملي كرده بودند.
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بالاخره توپ را گذاشت وسط و توضيح مختصري داد و گفت: پارچهاي 
آب را آماده كنيدكه اگر آتش روي گليم افتاد زود خاموش كنيم.

دو پارچ پر از آب آماده كرديم. او با قيافه‌يي جدي شروع كرد: به‌مناسبت 
ايران، 20تير توپ  بيستمين سال حيات سازمان پرافتخار مجاهدين خلق  آغاز 

شليك مي‌كنيم.
با كبريت اولين فتيله را آتش زد، نفسها در سينه حبس شده بود، وقتي آتش 

فتيله به نزديك باروت رسيد محمود گفت: آتش!
بلافاصله شعله و دود و صداي فش از لوله بيرون آمد، هاي همه از تعجب 
و خوشحالي برق مي‌زد. بلافاصله فتيله دوم روشن شد و تا بيست بار به همين 
كف  از خوشحالي  همه  شد،  تمام  بيستم  شليك  وقتي  كرد.  پيدا  ادامه  شكل 
شنيده  را  بچه‌ها  دست‌زدن  و  آتش  صداي  كه  روبه‌رو  سلول  بچه‌هاي  زدند. 
بودند هاج و واج مانده بودند. خودمان هم آن‌قدر صفا كرده بوديم كه يادمان 
رفته بود مراسم را ادامه بدهيم. جمشيد همه را آرام كرد وگفت: بعد از شليك 

توپها همه با هم سرود »ايران زمين« را مي‌خوانيم.
با صداي آرام سرود خوانديم و برنامه‌هاي ديگر را هم اجرا كرديم، آخر سر 
علي كفايي گفت: بچه‌ها، اين توپ تاريخي را بايد نگهداري كنيم كه بعداً به 

اسم توپ محمود توي موزه بگذاريم.
حالا 4سال از آن مراسم سالگرد مي‌گذشت. من در تنهايي و سكوت سلول 
بچه‌ها  آن  الان  با خودم گفتم  نگاه مي‌كردم.  به آسمان  انفرادي، درحالي‌كه 
كجا هستند؟ مي‌دانستم كه علي كفايي دوسال قبل در منطقه مرزي شهيد شده 
است. اما از بقيه مثل محمود رضايي، جمشيد امين‌پور، ناصر اشرف‌حقيقي و… 
خبر نداشتم. ناصر را شنيده بودم كه دوباره در شيراز دستگيرشده و در زندان 

عادل‌آباد است.
زير  اوين  انفرادي آسايشگاه  نيمه شهريور64 در سلول  در  يعني  بعد  سال 
دو  حرف‌زدن  صداي  بود  حاكم  همه‌جا  سكوت  كه  شب  بودم.  بازجويي 
اما وقتي دقت كردم،  زن را شنيدم. اول فكركردم صدا از هواكش مي‌آيد، 
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متوجه شدم كه آنها در طبقه پايين بودند و از طريق پنجره سلولهايشان با هم 
حرف مي‌زدند.

از خواهران  برايم مشخص شد كه هر دو  از خلال صحبتهايشان،  به‌زودي 
امروز  كه  بود  راستي حواست  ديگري گفت:  به  يكي  هستند.  زنداني  مجاهد 

سالگرد تأسيس سازمان است؟
ـ نه يادم نبود چطور مگر؟

ـ هيچي خواستم تبريك بگويم.
ـ خيلي ممنون، حالا چه كار مي‌شود كرد؟

ـ اگر قند ذخيره داري يك ليوان شربت درست كن به نيت جشن بخور.
را  سازمان  تأسيس  سالگرد  شكل  اين  به  كسي  مي‌شنيدم  بودكه  بار  اولين 
تبريك مي‌گفت. به‌خاطر همين هيچ‌وقت از يادم نمي‌رفت. يكي از آنها همان 
خواهر مجاهدي بودكه شكنجه مي‌شد و بازجو براي به‌حرف‌آوردنش طفلش 

را شكنجه مي‌كرد.
با  حتي  رسمي،  كاملا  مراسمي   66 و   65 شهريور  نيمه  در  بعد  سالهاي  اما 
شركت بيش از 100نفر در زندان برگزار كرديم. امسال دوباره در سلول بودم 
و حتي يك حبه قند نداشتم تا شربت درست كنم و سالگرد تأسيس سازمان را 

جشن بگيرم. اما زير لب زمزمه كردم:

ثَبِتٌ  أَصْلُهَا  طيبه  طيبة كَشَجَرهٍ  مَثَلًا كلمة  الُله  ضَرَبَ  رَ كَيْفَ  تـَ أَلمْ 
ؤْتِ أُكُلَهَا كُلَ حِيٍن بِِذْنِ رَبَِا… رْعُهَا فِ السَمَاء تـُ وَفـَ

نوشتم:  لوله شوفاژ  امتداد  در  ديوار  و روي  برداشتم  را  بعدازظهر خودكار 
»15شهريور1367 بيست و چهارمين سال تأسيس سازمان مجاهدين خلق ايران 

گرامي باد« و در ادامه‌اش همين آيه را نوشتم.

اواخر شهريور67
شنيدم.  سروصدايي  بعدازظهر  كه  بود  شهريور  روزهاي  آخرين  از  يكي 
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و  افتاده  يكي  به‌جان  لشكري  داوود  دژخيم  فهميدم  كردم،  گوش  كه  خوب 
دارد او را مي‌زند، خودم را آماده كردم، چنددقيقه بعد سلول بغلي را بازكرد 

گفت: نماز مي‌خواني يا نه؟
ـ آره.

ـ اين را پيش بقيه ببر.
چند لحظه بعد در سلول من باز شد. به صورت گوشت‌آلود و كريه او نگاه 
كردم، خيس عرق شده بود، لشكري نگاهي كرد و گفت: اين را به فرعي ببر.

پاسدار همراهش پرسيد: نماز مي‌خواند؟
لشكري گفت: اين فرق مي‌كند، با اين مشكل نماز نداريم.

كه  وارد  برد.  شماره13  فرعي  به  مرا  پاسدار  رفتم.  بيرون  و  زدم  چشم بند 
30نفري  از  خبري  هيچ  نبود،  وسايل  از  خبري  هيچ  بودند،  آن‌جا  8نفر  شدم 
كه قبلًا آن‌جا بودند نبود، بند خالي‌خالي بود. 3نفر از آنها، هم‌بندهاي قبلي‌ام 
بودند. بقيه را نمي‌شناختم. داشتم با يكي از هم‌بندهاي قبلي احوالپرسي كردم 
كه صداي آشنايي را شنيدم، دقت كه كردم فهميدم صداي همان كسي است 
كه نيم ساعت قبل لشكري داشت او را با كابل مي‌زد. رفتم داخل اتاق كوچك 
ديدم دو نفر با هم صحبت مي‌كنند، سلام و احوالپرسي كرديم. از او پرسيدم: 

تو بودي داشتي كتك مي‌خوردي؟
ـ آره.

ـ كدام بند بودي؟ چرا داشت مي‌زد؟
بيرون  را  همه  بود،  آمده  ما  بند  به  لشكري  پيش  يك‌ماه  بودم،  يك  بند  ـ 

كشيده بودند و تك‌تك برخورد مي‌كرد، مي‌پرسيد مصاحبه مي‌كني يا نه؟
منتظر  كه  بقيه  پيش  و  بند  داخل  مي‌رفت  برمي‌گشت  او  پيش  از  هركس 
برخورد بودند، نمي‌رفت. موقعي كه داشتم از نزديك بچه‌ها رد مي‌شدم اشاره 
كردم كه مصاحبه مي‌خواهند. پاسدارها ديدند كه من علامت دادم، به لشكري 
گفتند و او مرا تهديد كرد و بعد به انفرادي فرستاد. امروز آمده بود تسويه‌حساب 

كند. مي‌گفت چرا آن روز علامت دادي؟
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ـ حالا وضعت چطور است؟
ـ خوبم بابا چيزي نيست.

محمد كه كنارش نشسته بود گفت: ببين چه كارش كرده‌اند و پيراهنش را 
بالا زد.

او نمي‌گذاشت پيراهنش را بالا بزند. گفتم خوب بگذار ببينيم. پيراهن را كه 
بالا زد من و 3نفر ديگر ديديم كه تمام كمر و سينه و پهلوهاي او راه‌راه و كبود 
شده بود. از بعضي جاها قطرات خون بيرون زده بود، ديدن آن صحنه خيلي 
دردناك بود. باز هم ياد ايرج افتادم. درست يك سال قبل بودكه داشت يك 
ميخ 5 سانتي به‌ديوار سلول مي‌كوبيد، پاسدار آمد و او را بيرون برد. روز بعد 
صدايش كردند و بعد از چند ساعت كه برگشت گفت: رفته بودم دادگاه به 

اتهام تخريب زندان، حكم دادند!
پرسيديم: چه حكمي؟

ـ به‌دليل تخريب زندان كه اموال عمومي است، حكم 100ضربه شلاق دادند.
ـ كدام تخريب؟

ـ همان ميخ ديروز
عصر همان روز او را به راهرو بند پايين بردند. سلولهاي آن‌جا دربسته بود. 
ايرج را وسط بند خوابانده و 100ضربه با كابل به پشت او زده بودند، در تمام 
فكر  آن‌جا  زنداني‌هاي  طوري‌كه  درنيامد  صدايش  حتي  مي‌زدند  كه  مدتي 
كرده بودند پاسدارها جوسازي مي‌كنند و شلاق را به زمين مي‌كوبند. وقتي به 
بند برگشته بود تا يك‌ساعت نمي‌گفت چه اتفاقي افتاده، ناگهان صمد گفت: 

ايرج، چرا پيراهنت خوني‌ست؟
و به نقطه‌يي از كمر او كه خوني بود دست زد، ايرج واكنش سريعي نشان 

داد و گفت: آخ، دست نزن.
من نزديك شدم و گفتم: چي شده؟

ـ هيچي، به‌خاطر ميخ ديروز صد تا كابل خوردم.
ـ پيراهنت خوني‌ست، دربياور عوض كن.
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ـ باشه عوض مي‌كنم.
و  كرده  خونريزي  حسابي  بدنش  ديديم  درآورد  را  پيراهنش  همين‌كه 
عرق‌گير او در چند نقطه به بدنش چسبيده. صمد سريع رفت يك ظرف آب 

گرم آورد گفت: بگذار اول زخمهايت را تميز كنم.
ايرج مي‌خنديد و قبول نمي‌كرد. يك نفر رفت سراغ مجيد مهدوي كه دكتر 
بندمان بود، گفت: ببين ايرج، بايد زود به زخمها رسيدگي كنيم وگرنه ممكن 

است عفونت كند، اگر عفونت كند دردسر برايمان درست مي‌شود.
ايرج قبول كرد. وقتي مي‌خواست عرق‌گيرش را دربياورد، چند جا خونها 
خشكيده بود و عرق‌گير به‌سختي از زخم جدا مي‌شد. وقتي آن را درآوردديديم 
زخمهايش چه وضعيت فجيعي دارند. تمام كمرش يكسره ورم كرده و كبود 
كه  بود  جاهايي  بود.  كرده  باز  دهان  و  تركيده  زخمها  آن  جاي  چند  بود، 
تا  از زخمها  بود. طول بعضي  نقطه روي هم خورده  ضربه‌هاي كابل در يك 

10سانتيمتر بود. مجيد به ما گفت: نگاه نكنيد، برويد بيرون.
بعد خودش شروع كرد به تميزكردن و ضدعفوني‌كردن زخمها.....

درحالي‌كه به اكبر نگاه مي‌كردم گفتم: قبلًا وسيله داشتيم، پماد داشتيم كه 
جاي كابلها را چرب كنيم، اما حالا هيچي نداريم.

از آن اتاق بيرون آمدم، به اتاق بزرگ رفتم و پيش حميد نشستم. گفتم: اين 
مدت كجا بودي؟

حميد گفت: بيشترش توي بند4 بودم.
ـ آن‌جا چه خبر بود؟ شنيدم ناصريان آمده آن‌جا و گفته خميني حكم داده 

هر كسي سر موضع است اعدام كنيم.
اعدام  باشد  موضع  سر  كسي  هر  نمي‌داريم.  نگه  زنداني  ديگر  مي‌گفت  ـ 

مي‌كنيم، هر كسي توبه كند آزادش مي‌كنيم.
ـ ديگر چه خبر بود؟

توي  بود.  نشده  اعدام  هنوز  مرداد  اواخر  تا  بود.  آن‌جا  طاهري  منصور  ـ 
بايد همكاري كني. خيلي فشار  ناصريان مي‌گفت  بود،  نگرفته  دادگاه موضع 
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مي‌آوردند كه همكاري كند، منصورگفته بود اگر شرط زنده‌ماندن همكاري 
اوايل  كنم  فكر  مي‌دهم.  ترجيح  را  اعدام  بمانم،  زنده  نمي‌خواهم  من  است، 

شهريور اعدامش كردند.
ـ شماها چه كار مي‌كرديد؟ فضاي بند چه جوري بود؟

ـ فضا كه افتضاح بود. از اوايل شهريور پاسدارها هر وقت در سلول را باز 
مي‌كردند مي‌گفتند اسمت چيست؟

نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد،  بايد شروع مي‌كرد، اسم و فاميل،  طرف 
اتهام، ...... همه را مي‌گفت، اگر كسي نمي‌گفت آن‌قدر مي‌زدند تا بگويد.

ـ نمي‌بردند براي اعدام؟
ـ نه بابا كدام اعدام؟ اين‌كه بدتر از اعدام بود، ديگر به اعدام راضي شده بوديم.

ـ بعد چي؟
ـ ولش‌كن بابا.

رويش را برگرداند. نمي‌خواست بيشتر از اين بگويد. به‌يادآوردن آن صحنه‌ها 
برايش دردناك بود. من هم اصرار نكردم. بعد ادامه دادم: تو كي آمدي توي اين 

فرعي؟
ـ تقريباً 3ساعتي مي‌شود.

ـ از بچه‌هاي فرعي‌تان چه خبر؟
ـ خبر زيادي ندارم. مي‌دانم كه بيشترشان اعدام شده‌اند. در اين 3ساعتي كه 

اين‌جا هستم فهميدم بند كناري ما عمومي ا‌ست، بچه‌ها اين‌جا هستند.
بعد از كمي حرف‌زدن حميد گفت: بيا برويم موهايت را كوتاه كن. رفتم 
پيش محمد، او داشت موهاي يك نفر ديگر را كوتاه مي‌كرد، گفت بيا عين 
ژان‌والژان شدي، تازه ريشت يك‌قبضه شده، منتظر ماندم تا كارش تمام شد. 
وقتي محمد داشت موهاي مرا كوتاه مي‌كرد يكي ديگر از بچه‌ها آمد آن‌جا. با 

او سر حرف را باز كردم، گفتم: 
“كدام بند بودي؟

ـ فرعي5
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ـ مجتبي هاشم‌خاني هم‌بندت بود؟
ـ آره، اعدام شد، اما اسمش مجتبي هاشم‌خاني نبود.

ـ پس چي بود؟
ـ مجتبي اسم مستعار بود، اسم اصلي‌اش مرتضي تاجيك بود. ولي هيچ‌وقت 

اسمش را لو نداد.
ـ هيچ‌وقت ملاقات نداشت؟

ـ نه، خانواده‌اش نمي‌دانستند كجاست.
با تعجب نگاهش كردم، اين اسم را جايي شنيده بودم. ناگهان ياد رضاتاجيك 

افتادم و گفتم: اين مرتضي 30خرداد دستگير شده بود؟ وراميني بود؟
ـ آره، چطور مگر؟

ـ پس اين همان كسي بوده كه رضا تاجيك دنبالش مي‌گشت.
ـ خبر ندارم، جريان رضا تاجيك چيه«؟

ـ من قبلًا در اوين مردي را ديده بودم كه دنبال پسر گمشده‌اش مي‌گشت. 
يك  مي‌گفت  مي كردند.  صدا  رضا  آقا  را  او  دربند  بود  رضاتاجيك  نامش 
پسرم اعدام شده. پسر ديگري داشتم به‌نام مرتضي، هوادار سازمان بود. بعد از 
30خرداد ديگر به خانه نيامد. گفتند دستگير شده اما هر كجا رفتم خبري از او 
پيدا نكردم. ديگر خسته شده بودم، بالاخره فكري به سرم زد، كاري كردم كه 
دستگيرم كنند. مي‌خواستم بيايم زندان بلكه خودم او را پيدا كنم. در اوين به 
هر بندي رفتم پيدايش نكردم. از هر كس سراغش را گرفتم نمي‌شناخت. رفتم 
قزلحصار، به بهانه‌هاي مختلف چند بند عوض كردم. باز هم پيدايش نكردم. 
به درخواست خودم رفتم گوهردشت. آن‌جا هم به بهانه‌هاي مختلف چند بند 
نياوردم. ديگر  عوض كردم، حتي كارگاه هم رفتم ولي خبري از او به‌دست 
او  باشدكه  ديده  كسي  اگر  حداقل  شده؟  شهيد  كجا  نمي‌دانم  شده‌ام.  خسته 

شهيد شده خيالم راحت مي‌شود و ديگر دنبالش نمي‌گردم.
رضا هر بندي مي‌رفت سراغ كساني را مي‌گرفت كه روز 30خرداد دستگير 
و  را مي‌داد  مرتضي  نشاني‌هاي  پيدا مي‌كرد،  را  چنين كسي  اگر  بودند.  شده 
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مي‌خواست خبري از او بگيرد، اگر دستگيري 30خرداد پيدا نمي‌كرد كم‌كم با 
نفرات شروع مي‌كرد و سراغ مرتضي را مي‌گرفت. بالاخره حكمش تمام شد و 
رفت بدون اين‌كه كوچكترين اثري از گمشده‌اش پيدا كند. وقتي داشتم جريان 
او را تعريف مي‌كردم بغض كرده بودم و نمي‌توانستم حرف بزنم، بچه‌ها هم 

اشك در چشمهايشان جمع شده بود.
گفتم: پس مرتضي آخرين بازمانده بچه‌هايي بودكه 30خرداد دستگير شدند 
و اسمشان راهم به دژخيم ندادند. حالا چطور مي‌شود به آن پدر خبر داد كه 

مرتضي گوهردشت بوده؟
داشتم فكر مي‌كردم كه اگر او ماجراي مرتضي را بفهمد چه خواهد كرد؟ 
آيا عصباني مي‌شود يا افسوس مي‌خورد؟ يا افتخار خواهد كردكه پسرش 7سال 
در اسارت همه فشارها را تحمل كرد اما حتي اسم واقعي‌اش را به دشمن نداد؟

روز بعد پاسدار آمد و گفت: از فرعي7 كي اين‌جاست؟ گفتم من هستم.
گفت: بيا برو وسايلت را بردار.

از بند بيرون رفتم، فكر مي‌كردم به فرعي خواهم رفت. نقشه مي‌كشيدم كه 
سريع بروم از داخل جاسازي نوشته‌ها و نقشه ايران را بردارم. برخلاف انتظارم 
به بند نرفتم، بلكه ديدم همه وسايل در راهرو اصلي است. وسايل هر نفر را روي 
يك پتو ريخته بودند. با اولين نگاه وسايل خودم را ديدم، اما براي اين‌كه ببينم 
چه خبر است وانمود كردم دارم دنبال وسايلم مي‌گردم. چند بار بالا و پايين 
رفتم و شمردم، 24تا پتو بود. معلوم بود كه يك نفر آشنا اين كار را كرده بود. 
بالاخره مال خودم را برداشتم، 23پتو باقي ماند. وقتي برگشتم، حميد پرسيد: 

چه خبر بود؟
گفتم: هيچي، وسايل توي راهرو بود.

شب كه شد با بند13 تماس گرفتيم. من مواظب بودم كه اگر پاسدار آمد 
اطلاع بدهم، يك نفر جلو پنجره اتاق كوچك مورس مي‌زد.

پيامم را داد.  بيايد مي‌خواهم صحبت كنم.  از فرعي7  نفر  گفتم: بگو يك 
10دقيقه بعد گفت: بيا، يكي از فرعي7 اومده، هرچه مي‌خواهي بپرس.
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ـ به او بگو چند نفر از فرعي7 آن‌جا هستيد؟
ـ مي‌گويد ما اين‌جا 5نفريم، عباس هم توي بند بغلي است.

ـ اسمهايشان چيست؟
هر پنج اسم را گفت، پرسيدم: بقيه چي شدند؟

ـ اعدام شدند.
ـ از فرعي14 چه خبر؟

را  همه‌شان  نباشد،  پيش شما كسي  اگر  نيست.  اين‌جا  فرعي14 كسي  از  ـ 
اعدام كرده‌اند.
ـ يعني چه؟

ـ يعني اين‌كه ديگر هيچ‌كس نمانده. همه بندها خالي شده، هر كس زنده 
بودند كه همان‌جا هستند.  پيش شما. يك عده هم بندا  يا  اين‌جاست  يا  مانده 
غيرمذهبي‌ها هم يك بند شده‌اند كه بند كناري ما هستند. ديگر هيچ‌كس نيست.

ديگر چيزي نپرسيدم، به اتاق بزرگ رفتم و از پنجره به آسمان نگاه مي‌كردم. 
گفتم خدايا چقدر اعدام كرده‌اند؟ بعد با خودم گفتم يكبار اسمها را بنويسم 

كه فراموش نكنم.
نوشتم:  آن  روي  23اسم  و  برداشتم  كاغذ  تكه‌يي  و  مداد  يك  وسايلم  از 
حسين  ميمنت،  محمود  كريمي،  صادق  ملاعبدالحسيني،  اكبر  آذرش،  علي 
ابراهيم  سكوتي،  معبود  رنجبر،  صمد  ناظري،  جواد  ثابت‌رفتار،  رضا  شريفي، 
غيوري، ذكريا كريمي‌مقدم، بيژن تركمن، روانبخش شهبازي، اكبر شاكري، 
اردشير  دلجوي‌ثابت،  محمدرضا  بلوچي،  ابراهيم ‌نژاد  بهمن  رمضان،  علي زاد 
ايرج  ميرمعصومي،  رضا  مشهدي‌قاسم،  اكبر  سركرده،  حجت  شيرين‌بخش، 

لشكري، محمدرضا عباسي.
را  بچه‌ها  اسم  گفتم  مي‌كني؟  كار  چه  گفت  و  نشست  كنارم  آمد  حميد 
مي‌نويسم كه فراموش نكنم. نگاهي به اسامي كرد. گفت:  با اين اكبر شاكري 

چه‌كار مي‌كرديد؟
خاطره‌يي از اكبر يادم آمد، گفتم يك‌روز كه رفته بوديم ملاقات، پدر و 
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مادر اكبر مي‌بينند سر اكبر باد كرده، با اشاره مي‌پرسند چي شده؟
اكبر درحالي‌كه با دست اشاره مي‌كرده كه با كابل توي سرش زده‌اند، پشت 

گوشي مي‌گويد: عفو داده‌اند.
پدرش با طعنه مي‌گويد: عفو امام است؟

)پشت  مي‌كنند  وآزادمان  است  كارتمام  بدهد  عفو  امام  اگر  بابا،  نه  اكبر: 
يعني  مي‌داده  نشان  را  گلويش  دست  با  درحالي‌كه  مي‌گفته  اين‌طور  گوشي 

دارمان مي‌زنند(.
حميد دوباره نگاه كرد، روي اسم اردشير مكث كرد و گفت: اين يكي ديگر چرا؟

علت تعجب حميد اين بود كه اردشير را از چند سال قبل در قزلحصار مي‌شناخت. 
در آن سالها اردشير از توابهاي بند بود. بعد از مدتي خودش را از توابها كنار كشيد. 
مي‌خواست آزاد شود و دنبال زندگي‌اش برود. در اوين به‌عنوان يك زنداني منفعل 
انقلاب  پيام  با  گوهردشت  در  وقتي  نداشت.  كسي  با  كاري  و  بود  شده  شناخته 
از روزها چنان  و يكي  قرار گرفته  تأثير  به‌شدت تحت  ايدئولوژيك روبه‌رو شد، 
برافروخته بودكه تقاضاي نشست كرد، تا حرفهايش را بزند. او تصميم خودش را 
گرفته بود. در ميان جمع نشست و همه ضعفها و خطاهايش را بيان كرد. مي‌گفت 
پشيمان است كه به راه و آرمان مسعود پشت كرده بوده و در نهايت عهد كردكه پس 
از اين مجاهد ديگري باشد و از اين آرمان دفاع كند. طولي نكشيدكه زمان امتحان 
فرا رسيد، شب 7مرداد وقتي ناصريان اتهامش را پرسيد، براي اولين بار گفت: »هوادار 

مجاهدين«.
تصميم گرفته بود بهاي اين اتهام را بپردازد و مثل ايرج بشود. صبح روز بعد، 
با عزمي استوار هويت خودش را  وقتي در مقابل هيأت مرگ قرارگرفته بود 

»هوادار مجاهدين خلق« اعلام كرده بود و همان روز هم شهيد شده بود.
به حميد گفتم: اردشيرديگرآن چيزي نبود كه تو مي شناختي، اردشير روزهاي آخر 

در فرعي7 چيز ديگري بود وداستان انقلاب او را زير وروكرد.
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وقتي جريان او را گفتم حميد از تعجب دهانش باز مانده بود. حرفي نداشت 
جز اين‌كه بگويد: خوش‌به‌حالش!

پاييز67
سالهاي  در  بندكه  اين  بردند.  بند13  به  را  همه‌مان  روز  يا چهار  سه  از  بعد 
گذشته به‌عنوان بند انفرادي از آن استفاده مي‌شد، 40سلول داشت كه دو سلول 
آخري حمام و دو سلول هم توالت شده بود و در 36سلول ديگرش توالتهاي 
فرنگي و روشويي را برداشته بودند و در هر سلول 3 يا 4نفر جا داده بودند و 
به بند عمومي تبديل شده بود. بعد از روبوسي و احوالپرسي با بچه‌هايي كه از 
قديم مي‌شناختم، اولين سؤالهايم در مورد اين بود كه چه تعداد شهيد شده‌اند 
و بقيه كجا هستند. بدترين جمله‌هاي ممكن را در جواب سؤالهايم مي‌شنيدم: 

شما آخرين نفرات بوديد، ديگر كسي نمانده. هر كسي هست همين‌جاست!
به داخل يكي از سلولها رفتم. داشتم با فرهاد صحبت مي‌كردم كه ديدم يكي 
كه چهره‌اش آشناست در راهرو قدم مي‌زند. پريدم بيرون و صدايش كردم: كريم!

كريم برگشت، به طرفم آمد، بعد از احوالپرسي پرسيدم: كريم، از شما چند 
نفر باقي ماندند؟

كريم گفت: فقط دونفر، من و سامان.
بودكه سال59 دستگير  از دوستان قديمي  سامان را نمي‌شناختم. ولي كريم 
شده بود و 6ماه حكم داشت، اما به‌خاطر مواضعش و اين‌كه شرايط رژيم را قبول 
نمي‌كرد، در زندان مانده بود. اين دو نفر باقيمانده كساني بودند كه از سال59 
دستگير شده و »ملي‌كش« بودند. 4يا5 نفر هم غير از اين دو نفر از بند »ملي‌كش‌ها« 
مانده بودند. اينها كساني بودند كه در يكي دو سال اخير حكمشان تمام شده بود. 
از كريم درباره تعدادي از بچه‌ها پرسيدم: فضل‌الله حسيني، سعيد ترابي، عبدالله 

درودي، اسماعيل حسيني )محمدقاضي(، اسماعيل يوسفيان، مهشيد رزاقي و…
او در جوابم بر سر تك‌تك اين اسمها گفت: اعدام شد!

از من پرسيد: جريان فرار حسن را مي‌داني؟



  مجاهد شهيد
 نصرالله بخشايي 

  مجاهد شهيد
  حسن فارسي  

   مجاهد شهيد
اسدالله بني هاشمي
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ـ آره، ولي نمي‌دانم با كي فرار كرده بوده؟
ـ آنها 3نفر بودند، نفر دوم اسمش نصرالله بوده، سومي را نمي‌دانم. نصرالله 
وقتي از ديوار پريده بود توي دره، پايش شكسته بود، بعد كه آنها را گرفتند 
نصرالله را با پاي شكسته برده بودند بازجويي. زير بازجويي به پاي شكسته‌اش 
گچ  را  پايش  تازه  بوده،  شده  تمام  كه  كابل‌زدن  و  بازجويي  مي‌زدند.  كابل 

گرفته بودند.)28(
 شب در سلول نشسته بوديم و با چندنفر ديگر حساب مي‌كرديم كه 

28 - حسن در آخرين ماههاي اسارتش در زندان اوين، به اتفاق دو هم زنجير ديگرش مجاهدين 
سوم  طبقه  در  انفرادي  سلول  يك  در  بني هاشمي  )همايون(  اسدالله  و  بخشائي  نصرالله  شهيد 
به حسين  نعيم )معروف  بودند. در سلول مجاور آنها محمدرضا  به آسايشگاه  ساختمان موسوم 
افشار يا حسين افغان( بوده است. در اواخر ارديبهشت ماه وقتي مشخص شده بود محمدرضا به 
بند عمومي برمي گردد، حسن به او گفته بود كه ما يك تيغ ارة آهن بر حدوداً 20 سانتي لازم 
داريم و از او خواسته بود كه اين تيغ اره را جور كنند و در نقطه امني در سالن ملاقات بگذارند. 
بگذارند. را در آن جا  اره  تيغ  تا  بودند  اوين مشخص كرده  را هم در سالن ملاقات  نقطه  يك 

اين تيغ اره را تهيه كرده و در محل موردنظر مي گذارند. روزي كه حسن  بند 1        بچه هاي 
فرار  عمليات  آماده سازي  مي آورد.  سلول  به  خود  با  و  برداشته  را  تيغ اره  مي رود،  ملاقات  به 
مي كنند.  سلول  پنجره  حفاظ  نرده هاي  بريدن  به  شروع  آنها  و  مي شود  شروع  شب  همان  از 
را  نگهباني  برجك  كوچك  منفذ  يك  از  روزه  همه  نرده ها  بريدن  با  هم زمان  ديگر  سوي  از 
تشخيص  نهايت  در  است،  مناسب  فرار  براي  وقتي  چه  بفهمند  تا  مي گيرند  كنترل  تحت  نيز 
بي سرو صدا  را  طرحشان  آنها  است.  فرار  براي  زمان  بهترين  آفتاب  غروب  هنگام  كه  مي دهند 
طنابي درست  لباس  و  پارچه  از  درحالي كه  روز 14خرداد  و غروب  برده  پيش  موفقيت آميز  و 
اول  ازديوار  آنها  مي رسانند.  محوطه  به  را  خودشان  و  زده  بيرون  سلول  پنجره  از  بودند  كرده 
يعني  بيروني  در سمت  ديوار  ارتفاع  كه  از آن جا  پايين مي پرند.  به  دوم  ديوار  از  و  عبوركرده 
پايش شكسته و ديگر  از ديوار هر دو  بوده، نصرالله بخشائي موقع پرش  سمت دره خيلي زياد 
قادر به حركت نبوده است . به گفته خودشان حسن و اسدالله خيلي اصرار مي كنند كه نصرالله 
اما وي قبول نمي كند و در نهايت او را همان جا گذاشته و خودشان  ببرند  با خودشان  را 
مسير فرار را ادامه مي دهند. اندكي بعد حسن و اسدالله خودشان را به اتوبان پارك وي 
مي رسانند اما ديگر دير شده و پاسدارها منطقه را محاصره كرده و دستگيرشان مي كنند. 
رسيدند.  به شهادت  سال67  قتل عام  روزهاي  اولين  در  نفر  هرسه  قهرمان  مجاهدان  اين 
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چندنفر و از كجاها اعدام شده‌اند.
ـ فرعي5 كمتر از 10 نفر باقي مانده بودند.

ـ فرعي مقابل16 فقط حدود 15نفر باقي مانده بودند.
ـ فرعي7 فقط 7نفر باقي مانده بودند.

ـ فرعي مقابل7 فقط يك نفر باقي مانده و بقيه اعدام شده بودند.
ـ فرعي14 هيچ‌كس باقي نمانده بود.

ـ فرعي13كمتر از 10 نفر باقي مانده بودند.
ـ در بند2 اكثر نفرات اعدام شده بودند.

باقي  20نفر  فقط  بودند،  پخش  مختلف  فرعي‌هاي  در  كه  »ملي‌كش‌ها«  ـ 
ماندند و بقيه اعدام شدند.

ـ كرمانشاهي‌ها همه اعدام شده بودند.
ـ از غيرمذهبي‌ها كه دو بند عمومي و يك نيم‌بند با حدود 40زنداني بودند، 
يك بند باقي مانده بودكه همه‌شان را در بند7 جمع كرده بودند. آمار باقيمانده 

آنها حدود 150نفر بود.
وقتي اين آمار و ارقام را كنار هم مي گذاشتيم، باورم نمي شد چنين جنايتي 
كرده باشند اما واقعيتي بود كه اتفاق افتاده و خميني دست به يك نسل كشي 
زده بود. با خودم فكر مي كردم اگر اين جا اين طور بوده، پس در اوين چه كار 

كرده اند؟
آن شب در سلول جمع شده بوديم. به احمد گفتيم بخوان. او شروع كرد 

به خواندن:
باز بوي يوسفم دامن گرفت

پير ما را شوق پيراهن گرفت     
اي برادرها خبر چون مي بريد 

اين سفر آن گرگ يوسف را دريد     
هر كجا مشتي گره شد، مشت من
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زخمي هر تازيانه پشت من     
هر كجا فرياد آزادي، منم

من در اين فريادها دم مي زنم     

در چشمهاي همه اشك جمع شده بود. خواندن احمد كه تمام شد، خودش 
كردند،  قتل عام  هم  با  را  ميليشيا  اين همه  كه  بشنود  مسعود  اگر  بچه ها  گفت: 

چه كار مي كند؟
گفتم: خيالت راحت باشد تابه‌حال حتماً شنيده است. حالا چه شد كه ياد 

مسعود افتادي؟
باز بوي يوسفم دامن  افتادم.  هيچي اين دو بيت اول را كه خواندم، ياد او 
گرفت، پير ما را شوق پيراهن گرفت. راستي اگر يك روز رفتيم آن‌طرف، چه 

جوري اين خبر را ببريم؟
همه ساكت شدند و هيچ‌كس جوابي براي اين سؤال نداشت.

در همان روزها فهميديم كه رژيم زندانيان غيرمذهبي را وادار به نمازخواندن 
مي‌كند. پاسدار هر روز صبح موقع اذان آنها را بيدار و به زور وادار مي‌كرد نماز 
جماعت بخوانند. ظهر و شب هم همين كار را مي‌كردند. هركس از اين كار 

امتناع مي‌كرد، بابت هر وعده كه نماز نخوانده بود 10ضربه شلاق مي‌خورد.
ملاقاتها هم‌چنان قطع بود. عصر روز 15مهرماه، اسامي 16نفر را خواندند. 
يكي از آنها من بودم. گفتند وسايلتان را برداريد بياييد بيرون. مختصري وسايل 
ضروري برداشتم، لحظه آخر يك قرآن كوچك هم برداشتم و بيرون رفتم. ما 

را بدون هيچ توضيحي به سلول انفرادي بردند.
وقتي پاسدار رفت، سريع سلول را مرتب كردم. بعد روي ديوار سلول دنبال 

نوشته‌ها و آثار نفرات قبلي گشتم. يك گوشه نوشته بود:

وَالأنفُسِ  الَأمَوَالِ  مِنَ  قْصٍ  وَنـَ وَالُْوعِ  الَْوفْ  مِنَ  بِشَيْءٍ  وَلَنَبْلُوَنَكُمْ 
وَالثَمَراَتِ وَبَشِرِ الصَابِريِنَ
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و  جانها  و  مالها  در  كمبود  و  گرسنگي  و  ترس  با  مي‌كنيم  آزمايش  را  شما  و 
دستاوردها، و بشارت بده به صبركنندگان، آنها كه وقتي مصيبتي به ايشان مي‌رسد 

مي‌گويند ما از آن خداييم و به‌سوي او بازمي‌گرديم.

در امتداد لوله شوفاژ يكي خطبه 27 نهج‌البلاغه را نوشته بود:

وَابِ الَْنَهِ… عْدُ فَإِنَ الِْهَادَ بَبٌ مِنْ أَبـْ أَمَا بـَ
در گوشه‌يي ديگر يكي شعري از شفيعي‌كدكني را نوشته بود:

به كجا چنين شتابان؟ گون از نسيم پرسيد
به هر آن كجا كه باشد، به‌جز اين سرا سرايي

بيابان؟ اين  غبار  ز  نداري،  سفر  هوس 
پايم بسته  كه  كنم  چه  اما،  آرزويم  همه 

چو از اين كوير وحشت، به سلامتي گذشتي
را ما  سلام  برسان  باران،  به  شكوفه‌ها،  به 

در  كردم.  چك  را  ديگر  جاهاي  بعد  كردم.  مكث  شعر  اين  روي  كمي 
گوشه‌يي ديگر، شعري ديگر نوشته شده بود. از خط آن مي‌شد فهميد هر دو 

كار يك نفر بوده. اين يكي هم شعر معروف كدكني بود:
نزيستند شب  با  كه  شرزه  عاشقان  آن 

كيستند ندانست  خفته  شهر  و  رفتند 
بود حيات  شط  تموج  فريادشان 

زيستند خويش  سخن  در  آذرخش  چون 

مرگ روز  كه  توفان  پرگشوده  مرغان 
گريستند ايشان  بر  صخره  و  موج  و  دريا 

مي‌گفتي اي عزيز سترون شده است خاك
چيستند تو  برابر   ببين  اينك 

هر صبح و شب به غارت توفان روند و باز
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نيستند باغ  اين  شقايق  آخرين  باز 
در گوشه‌يي ديگر يك نفر نوشته بود:

ارديبهشت 1367 به‌خاطر دفاع از حق و حقيقت به انفرادي آمدم.

ؤْمِنُوا بِلَلهِ الْعَزيِزِ الَْمِيدِ« قَمُوا مِنْهُمْ إِلَا أَن يـُ »وَمَا نـَ
يك نفر ديگر نوشته بود:

آتشي كاندر درون ما فتاد،
گرچه ما را سوخت اما زنده باد    

)شبيه اين شعر را بعداً در سال 69 در مسير راه پله هواخوري آموزشگاه اوين 
ديده بودم(.

باز در گوشه يي ديگر يكي ديگر نوشته بود:
فدايي ندارد ز مقصود چنگ

اگر بر سرش تير بارند و سنگ    
به دريا مرو گفتمت زينهار

اگر مي روي تن به توفان سپار    
هرچه دنبال خودكار يا مداد گشتم، چيزي پيدا نكردم. يك سنجاق در بين 
وسايلم بود. آن را برداشتم و روي ديوار يك جدول ريز كشيدم و تقويم را در 

آن نوشتم كه تاريخ را فراموش نكنم.
كرد،  باز  را  بغلي  سلول  در  آمد.  ناصريان  صبح  فردا  گذشت،  شب  آن 

صدايشان كاملاشنيده مي‌شد. ناصريان گفت: نماز مي‌خواني يا نه؟
ـ آره

ـ اگه نماز مي‌خواني، پس اين چيه تو دستت؟ مگر نمي‌داني طلا براي مرد 
حرام است؟ چرا انگشتر طلا توي دستت كردي؟

ـ اين انگشتر نيست، حلقه است، موقع نماز آن را درمي‌آورم.
ـ توي كمرت بزند اگر دروغ بگويي!

با خودم گفتم: لعنت بر تو كه كشتن بچه‌هاي بيگناه مردم برايت حلال است، 
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ولي به يك حلقه طلا، مي‌گويي حرام.
از اين صحبتها فهميدم كه زنداني سلول همسايه من غيرمذهبي است. چند 
دقيقه بعد درب سلولم باز شد. تا ناصريان را ديدم رويم را برگرداندم. گفت: 

چه كار مي‌كني؟
ـ هيچي

ـ خيال كردي از دست من در رفتي، ديگر تمام شد؟ تا اعدامت نكنم ول نمي‌كنم.
منتظر بود من حرفي بزنم. شانه‌هايم را بالا انداختم و چيزي نگفتم. فحشي 
داد و رفت درب سلول بغلي را باز كرد. كسي كه داخل سلول بود گفت: چرا 

ما را آورديد اين‌جا؟
است  ممكن  كني،  همكاري  اگر  كنيم.  اعدامتان  آورديم  گفت:  ناصريان 

اعدامت نكنم.
ـ من چيزي ندارم بگويم.

ناصريان در سلول را بست و رفت. چند سلول آن‌طرف‌تر يك نفر گفت: 
چرا مرا آوردي اين‌جا؟

ناصريان گفت: هيأت دوباره تشكيل شده، مي‌خواهيم اعدامتان كنيم.
ـ به چه جرمي مي‌خواهيد اعدام كنيد؟

كرده  كاري  كرديم  اعدام  كه  را  رفقايتان  آن  مگر  جرمي!  هيچ  ناصريان: 
بودند؟ يا جرمي مرتكب شده بودند؟ آنها هم مثل شما بودند! ما دوست داريم 

اعدامتان كنيم!
بعدازظهر همان روز كه ناصريان اين حرفها را زد، با نفر سلول بغلي كه يك 
زنداني از افراد گروههاي غيرمذهبي بود صحبت كردم. مي‌گفت نمي‌داند چرا 

او را به انفرادي آورده‌اند.
جريان دادگاهها را از او پرسيدم. مي‌گفت: ما را كه به دادگاه بردند، مسأله 
مي‌گفتيم  اگر  مسلمان؟  يا  هستي  كمونيست  مي‌پرسيدند،  ما  از  نبود،  سياسي 
مسلمان هستيم مي‌گفتند پس بايد نماز بخواني. اگر نماز نخواني بابت هر وعده 
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مي‌پرسيدند:  هستيم،  كمونيست  مي‌گفتيم  اگر  اما  مي‌خوري.  شلاق  10ضربه 
پدرت كمونيست بوده يا مسلمان؟

دنيا  به  در خانواده كمونيست  بوده، پس  پدرمان كمونيست  اگر مي‌گفتيم 
آمده بوديم و گناه ما به گردن پدرمان بود. اما اگر مي‌گفتيم پدرمان مسلمان 

بوده آن‌وقت به جرم ارتداد حكم اعدام مي‌دادند.
يك‌ماه‌ونيم گذشت. خبري نشد. يك شب در اوايل ماه آذر كه نوبت حمام 
بود، پاسدار، من و نفر سلول بغلي را به حمام برد. حمامها در انتهاي بند بود. 
هر بار دو نفر را مي‌بردند و هر نفر را در يك حمام مي‌انداختند و 20دقيقه بعد 

پاسدار مي‌آمد و دو نفر را برمي‌گرداند و دو نفر بعدي را مي‌برد.
آن شب پاسدار براي برگرداندن ما دير آمد. ما چشم بند زده و آماده بوديم. 

ناگهان او از آن‌طرف راهرو صدا كرد و پرسيد: چقدر از شما اعدام كردند؟
ـ نمي‌دانم، ولي تعدادشان خيلي زياد است. چندين هزار نفر بوده. از شما 

چقدر اعدام شدند؟
ـ دقيق نمي‌دانم ولي چيزي حدود 150نفر مي‌شود.

ـ از همه گروههاي غيرمذهبي؟!
ـ آره! ديگر سرجمع از همه‌شان!

ـ به چه جرمي؟
ـ ارتداد

را شنيده  از حرفهايمان  او قسمتي  پاسدار آمد.  بدهم كه  ادامه  مي‌خواستم 
بود. وقتي جلو سلول رسيديم مرا نگهداشت و گفت: چرا حرف مي‌زدي؟

ـ من حرف نمي‌زدم.
ـ تا اين را گفتم، مشت اول را زد توي صورتم و گفت: من خودم شنيدم چي 

گفتي، چرا دروغ مي‌گويي؟
ـ چه دروغي؟

نظام جوسازي  عليه  چرا  كرده‌اند؟  اعدام  را  نفر  چندهزار  چرا مي‌گويي  ـ 
مي‌كني؟ كي ما كسي را اعدام كرديم؟!
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ـ من حرف نزدم.
يقه‌ام را گرفت و كشيد، برد قسمت روبه‌رو انداخت داخل يك سلول و با 
مشت و لگد شروع كرد به زدن، مرتب مي‌گفت: از كجا مي‌گويي ما اعدام 

كرديم. وقتي خسته شد در سلول را بست و رفت.
بالا آمده بود ديوارهاي سلول را چك كردم. به‌جز  بعد وقتي آفتاب  روز 
آيه‌يي از قرآن كه يادم نمانده كدام آيه بود، چيز ديگري روي ديوارها نبود. رفتم 
جلو پنجره، از لاي يك شكاف مي‌توانستم روبه‌رويم را ببينم، پنجره‌هاي سالن 
ملاقات ديده مي‌شد، كمي از محوطه جلو سالن ملاقات هم ديده مي‌شد. حدود 
ساعت8 بود كه ناگهان اتوبوس را ديدم. تنها سقف و كمي از شيشه‌هايش ديده 
مي‌شد. اتوبوس آمد جلو سالن ملاقات ايستاد.  از آن برنمي‌داشتم، 10دقيقه بعد 
برگشت و رفت. باز هم منتظر ماندم، حدود نيم‌ساعت طول كشيد تا برگشت. 

ديگر يقين كردم كه ملاقات شروع شده است.
روز بعد نزديك ظهر يك نفر را به سلول بغلي من انداختند. تا شب نتوانستم 
با او صحبت كنم. روز بعد موفق به تماس شدم و آشنايي اوليه ردوبدل كرديم. 
او را شناختم. خسرو بود كه سال64 در اوين هم‌بند بوديم، از او پرسيدم چرا به 
انفرادي آمده‌اي؟ گفت: امروز رفتيم ملاقات، به پدر و مادرم گفتم كه بچه‌ها 
را اعدام كرده‌اند. بعد از ملاقات مرا نگه‌داشتند و نگذاشتند به بند بروم. گفتند 

چرا به خانواده‌ات گفته‌اي كه اين‌جا اعدام كرده‌اند؟
ـ همين‌طور واضح پشت گوشي گفتي كه اعدام كرده‌اند؟

بودند. ملاقاتها را  بودم، ولي آنها فهميده  اشاره و غيرمستقيم گفته  با  نه،  ـ 
به‌شدت كنترل مي‌كنند.

ياد  بايد  نبود.  بلد  مورس  هم  او  بزنيم.  مورس  گذاشتيم  قرار  بعد  روز 
مي‌گرفت. اولين باري كه با هم مورس زديم، نيم ساعت طول كشيد، تا قطع 

كردم بلافاصله يك نفر به‌سرعت شروع كرد به مورس‌زدن: سلام
جوابش را ندادم تا كمي فكر كنم و بفهمم كيست و از كجا تماس مي‌گيرد؟ 

دوباره زد: سلام!
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جواب  گرفتم  تصميم  باشد.  دوم  طبقه  از  مي‌تواند  فقط  كه  كردم  حساب 
بدهم: سلام.

او به‌سرعت جواب داد: سلول چندي؟
تعجب كردم چرا اين سؤال را مي‌كند. زدم: به تو چه؟

تواب  اين‌جا  ما  بگويم كه  فقط مي‌خواستم  ممنون،  بلافاصله گفت: خيلي 
داريم، مواظب باش.

ـ شما كي هستيد؟ چندنفريد؟ اتهامتان چيست؟
اين‌جا بند زنان است. ما زندانيان كرج هستيم. 12نفر بيشتر نيستيم. اتهاممان 

هم مختلف است، بيشترمان غيرمذهبي هستيم.
ـ شما را دادگاه نبرده‌اند؟

ـ نه، دادگاه چي؟ ما همه حكم داريم.
ـ شما نمي‌دانيد اين‌جا چه خبر بوده؟

ـ نه، ملاقات نداشته‌ايم، قرار شده از اين هفته ملاقات بدهند.
ـ فقط گوش كن! مي‌خواهم بگويم چه خبر بوده. آيا در سه ماه اخير با شما 

هيچ برخوردي نكرده‌اند؟ بخصوص در شهريورماه؟
يا  هستيم  ماركسيست  اين‌كه  سر  كردند،  برخوردي  ما  با  يكبار  فقط  چرا، 
نماز  بايد  اسلامي  زندان جمهوري  در  گفتند  نه؟  يا  نماز مي‌خوانيم  مسلمان؟ 

بخوانيد.
ـ كجا بردند براي برخورد؟

ـ دفتر دادياري
ـ غير از مسئولين كرج، كس ديگري هم بود؟

ـ بله، ناصريان و يك آخوند و دو نفر ديگر!
اينها همان كساني بوده‌اند كه حكم اعدام صادر  اين همان دادگاه بوده.  ـ 

مي‌كردند.
بعد از اين قطع كرد و ديگر تماس نگرفت تا دو روز بعد كه دوباره تماس 
گرفت و قرار شد هر زمان كه توابها نبودند و فرصت كرد اخبار روزنامه‌ها و 
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تلويزيون رژيم را به من بدهد.
روز 15آذر ناصريان آمد، درب سلول را كه باز كرد. چيزي نگفتم. پرسيد: 

چكار مي‌كني؟
ـ هيچي!

ـ چقدر سيگار مي‌كشي؟
ـ روزي 4نخ

ـ بالاخره همكاري مي‌كني يا نه؟
ـ من چيزي براي گفتن ندارم.

كمي نگاه كرد و رفت. روز بعد 16آذر بود. مرا به بند فرعي بردند. در آن‌جا 
بعد از يك هفته ملاقات دادند. پدر و مادرم به ملاقاتم آمده بودند. هر دو لبخند 
ارتباط  اين‌كه  به‌محض  كنم؟  شروع  چطور  نمي‌دانستم  داشتند.  لب  بر  تلخي 

گوشي‌ها وصل شد پدرم گفت:

هَي عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِْ عَلَى مَا  يَ بـُنََ أَقِمِ الصَلَاهَ وَأْمُرْ بِلْمَعْرُوفِ وَانـْ
أَصَابَكَ إِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 

اي پسرم، برپاي دار نماز را و امر كن به نيكي و نهي كن از بدي و صبركن برآن‌چه 
به تو مي‌رسد.

خنده‌يي كردم. پدرم گفت: هنوز مي‌خندي؟
ـ اگر نخندم پس چكار كنم؟

ـ جريان حسن را مي‌داني؟
ـ آره، اين‌جا برايم گفته‌اند.

ـ كي گفت؟
ـ رئيس زندان

پرسيدم: چه جوري ملاقات دادند؟
پيش  دوهفته  نمي‌دادند.  ملاقات  ولي  مي‌آمديم،  هميشه  ما  گفت:  مادرم 
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آمديم گفتند اعدام شده. بايد برويد اوين. هفته پيش رفتيم لوناپارك‌)29(آن‌جا 
گفتند كه ما چنين اسمي توي ليستمان نداريم، برگرديد از گوهردشت سؤال 
كنيد. بايد آن‌جا باشد. ديروز با نااميدي آمديم اين‌جا، گفتند فردا بياييد ملاقات 

مي‌دهيم. امروز هم زياد اميد نداشتيم، ولي ديديم ملاقات دادند.
ـ چيزي از حسن دادند؟

ـ نه، فقط گفتند كه اعدام شده.
به  دارد  ديدم  داد.  پدرم  به  را  شد. گوشي  حالت چهره‌اش عوض  ناگهان 
را  اشكهايش  سرازيرشدن  جلو  مي‌كرد  تلاش  به‌سختي  مي‌كند.  نگاه  سقف 

بگيرد. با اشاره از پدرم پرسيدم: اوين چه خبر؟
سري تكان داد و گفت: قيامت است…!

زمستان67
روز 5ديماه به بندعمومي رفتيم.

برويد  هست،  نمايشگاهي  حسينيه  در  گفتند  روز  يك  22بهمن  حوالي 
بيشتر به‌خاطر ديدن  نمايشگاه.  نه به‌خاطر  اما  ببينيد. رفتيم حسينيه  نمايشگاه را 
به حسينيه روي سن را مثل زيارتگاه  اعدامها. در آن آمفي‌تئاتر موسوم  محل 
خارج  كجا  از  را  شهيدان  پيكرهاي  كه  بوديم  اين  دنبال  مي‌كرديم.  نگاه 
مي‌كرده‌اند. درب كوچكي پيدا كرديم كه به بيرون راه داشت. معلوم شد از 

آن‌جا مي‌برده‌اند كه از سلولها و بندها ديد نداشته و هيچ‌كس نمي‌ديده است.
اين قسمت دوم  بود.  افتاده  به‌راه  نمايش عفو عمومي خميني  همان روزها 

همان سناريو بود كه از قبل اعلام شده بود:

29 - از سال60 لاجوردي براي اين كه خانواده ها جلو در زندان اوين مراجعه نكنند، در گوشه يي از 
لوناپارك محلي احداث كرد براي مراجعه خانواده ها. بعداً كه در اواخر سال60 ملاقاتها شروع شد، 
خانواده ها به لوناپارك مي رفتند و از آن جا گروه گروه با ميني بوس به جلو زندان منتقل مي شدند، هر 
كس را هم اعدام مي كردند، خانواده اش بايد به همان محل در لوناپارك مراجعه مي كرد تا وسايل و 

وصيتنامه اش را بگيرد. در سال67 بخشي از اين كار را به كميته هاي محلي واگذار كردند.
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ما ديگر از اين به بعد زنداني سياسي نداريم. زنداني يا سرموضع است كه 
اعدام مي‌كنيم، يا توبه كرده كه آزادش مي‌كنيم، اين حكم حضرت امام است، 

ديگر كسي را در زندان نگه نمي‌داريم.
فكر مي‌كنم روز 19بهمن بودكه به اوين برگشتيم. يك‌راست به ساختمان 
به اوين منتقل شده‌ايم،  پايين رفتيم. خانواده‌ها كه فهميده بودند ما  بند1   325
دادند.  ملاقات  20بهمن  بودند.  آورده  هجوم  لوناپارك  به  خبر  گرفتن  براي 
كه  بياورند  سند  فردا  بگوييد  خانواده‌هايتان  به  گفت:  راهرو  در  ناصريان 

آزاد مي‌شويد.
به خانواده گفتم سند بياورند اما اشاره كردم كه خيلي اميدوار نباشند. 

روز 21بهمن نمايشي باشركت كساني كه قصد آزاد كردن آنها را داشتند، 
در تالار رودكي )كه به آن تالار وحدت ميگويند( ترتيب دادند كه همان شب 
خلاصه يي از آن، از تلويزيون خميني پخش شد و در آن كيانوري و پرتوي 
نفر  چند  و  رنجبران  حزب  مركزيت  از  اكباتاني  به‌نام  فردي  توده،  حزب  از 
ديگر سخنراني كردند. آخوند جنتي هم آمد و سخنراني كرد. دركنار او سعيد 
شاهسوندي نشسته بود كه يكي از سخنرانان اصلي بود و رژيم براي گرم‌كردن 

نمايش مسخره‌اش او را به صحنه آورده بود.
روز بعد همه كساني را كه مي‌خواستند آزادكنند با 5 يا 6 دستگاه اتوبوس به 
جلو مجلس بردند و با جنجال زياد آزاد كردند. به اين ترتيب نمايش مضحك 

»عفو امام«! به‌پايان رسيد.
كردند.  جمع  يك‌جا  را  ما  همه  خوابيد  دمها  و  دود  و  گردوخاكها  وقتي 
آمار تكاندهنده بود. از تمام زندانيان اوين و گوهردشت و كميته مشترك تنها 
450نفر باقي مانده بود. اگر آمار آزادشده‌ها را كه حداكثر250نفر بودند به اين 
450نفر اضافه كنيم، در اين سه زندان تنها 700نفر باقي مانده بودند. از450نفري 
كه بعد از 22بهمن67 در زندانها باقي ماندند، حدود50نفر از ساير گروهها و 

بقيه هوادار مجاهدين بودند.
بالا  بند  از  عده‌يي  ديديم  صبح  روز  يك  بوديم،  كه  پايين  بند1  همان  در 
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به هواخوري آمدند. چهره‌هايشان آشنا نبود. از نوجوان 17ـ16 ساله تا مردان 
50ساله در ميانشان ديده مي‌شد. نمي‌دانستيم كي هستند. تصميم گرفتيم با آنها 
تماس بگيريم و سؤال كنيم. جلو پنجره اولين سلول ايستاده و يك جوان حدود 
قدم  داشتند  نوجوان  دو  كند.  نشد صحبت  اما حاضر  كرديم  را صدا  25ساله 
هستيد؟  كي  شما  پرسيدم:  پنجره،  جلو  آمدند  كرديم  صدا  را  آنها  مي‌زدند، 

اين‌جا چكار مي‌كنيد؟ جرمتان چيست؟
ـ ما در جبهه اسير مجاهدين شده بوديم. وقتي مجاهدين آزادمان كردند اينها 

دستگيرمان كردند.
ـ چرا؟

ـ نمي‌دانم. مي‌گويند شما با منافقين همكاري كرديد و توي عمليات مرصاد 
شركت كرديد!

ـ چكارتان مي‌كنند؟ بازجويي مي‌كنند؟
ـ نه بازجويي تمام شده.

ـ توي بازجويي كابل مي‌زدند؟
ـ آره

ـ بعد چكار مي‌كنند؟
ـ نمي‌دانم. خيلي‌ها را بردند، خبر نداريم. مي‌گويند اعدامشان كرده‌اند!

باقي  100نفر  حدود  تنها  بودند،  كرده  آزاد  مجاهدين  كساني‌كه  همه  از 
مانده بودند كه به هواخوري مي‌آمدند. آنها به‌تدريج حكم زندان گرفته و به 

گوهردشت منتقل شدند.
وقتي نفرات همه بندها در يك جا جمع شديم آمار تكاندهنده‌يي از اعدامها 

در اوين به‌دست آمد.
ـ بند1 بالا تنها 15نفر باقي مانده بودند.

ـ بند4 بالا تنها 8نفر باقي مانده بودند.
ـ بند2 بالا تنها 15نفر باقي مانده بودند.

ـ سالن6 آموزشگاه تنها 6نفر باقي مانده بودند.
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ـ سالنهاي 1 و 3 و 5 آموزشگاه كه خواهران مجاهد و ساير زندانيان سياسي 
زن بودند فقط 80نفر باقي مانده بودند.

كم‌كم اخباري از زندان شهرهاي ديگر مي‌رسيد.
يكي از دوستانمان به‌نام علينقي حقيقيان اهل رودسر بود. وي كه در تهران 
دانشجو بود، در سال60 در تهران دستگير شده بود. اما در اوايل سال66 به‌خاطر 
خانواده‌اش به رودسر منتقل شد. از طريق خانواده‌هايمان سراغ او را گرفتيم. 
پدرش گفته بود علي را اعدام كرده‌اند. در زندان رودسر نه‌تنها علي، بلكه همه 

را قتل‌عام كرده بودند.
دوست ديگري داشتيم كه در اوايل سال66 به قزوين منتقل شد و در اوايل 
سال68 آزاد شده و نزد برخي خانواده‌ها رفته و گفته بود كه در زندان قزوين به 

تعداد انگشتان دست زنده مانده‌اند و هركس آن‌جا بوده اعدام شده است.
مي‌خواستيم از زندان شيراز خبري بگيريم. از طريق خانواده‌هايمان با مادر 
ناصر اشرف‌حقيقي كه در جهرم بود تماس گرفتيم. او گفته بود ناصر را اعدام 

كرده‌اند و در زندان شيراز هم كسي باقي نمانده است. همه را اعدام كرده‌اند.
بود. وي در  قم  (اهل  متقي  به  امشاسهند) معروف  دوست ديگرمان مهدي 
تهران دانشجوي رشته پيراپزشكي بود و سال60 در تهران دستگيرشده بود. در 
اين شهر  به زندان  به‌خاطرسكونت خانواده‌اش در قم  قزلحصار هم‌بند بوديم، 
منتقل شده بود. وقتي از طريق خانواده‌هايمان سراغش را گرفتيم. پدرش گفته 

بود، مهدي را اعدام كرده‌اند و در قم حتي يك نفر هم باقي نگذاشتند.
قزلحصار  از  سال64  و  بود  همدان  اهل  صبوحيان  جليل  ديگرمان  دوست 
از طريق خانواده‌هايمان سراغش را گرفتيم.  بود.  به زندان همدان منتقل شده 
مادرش گفته بود جليل را اعدام كرده‌اند. او گفته بود در زندان همدان 10نفر 
هم باقي نمانده‌اند. هم‌چنين خبر قتل‌عام زندانيان همدان را از برادران ميرزايي 
برادرش  دو  و هم‌زمان  در همدان  ميرزايي  معصومه  به‌نام  شنيديم. خواهرشان 

به‌نامهاي حسين و مصطفي در اوين اعدام شده بودند.
طي چندسالي كه بعد از ماجراي قتل عام هنوز در زندان بودم اطلاعات 
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چنداني از ديگر زندانها  به دست نياوردم. تا اين كه اواخر سال 72 كه از 
زندان آزاد شدم و با برخي از خانواده ها و بازماندگان قتل عام از جمله با 

خانواده هاي زندانيان اصفهان ، شيراز و …مواجه شدم،كمي بيشتر به عمق 
و گستردگي اين جنايت بزرگ پي بردم . نهايتا در سال 74 به منطقه مرزي 

آمده و به ارتش آزاديبخش پيوستم  و از آن تاريخ هرسالي كه گذشته شاهد 
برملا شدن جزئيات بيشتري در باره اين نسل كشي شقاوت بار بوده ام ولي 

مي دانم كه اين هنوز گوشه هاي كوچكي از عمق فاجعه است.





مؤخره

و  بزرگ  تابلو  از  كوچك  گوشه‌يي  بيان‌كننده  تنها  خوانديد،  آن‌چه 
شكوهمند مقاومت خونين پيشتازان رهايي مردم ايران بود. بسيار واضح است 
هيچ‌گونه  خميني،  قاموس  در  نيفتاد.  جنايت  اين  فكر  به  يك‌شبه  خميني  كه 
شرافت و مقاومتي معني نداشت. همه يا بايد تسليم مي‌شدند و يا مرگ سرخ و 

شرافتمندانه را مي‌پذيرفتند:
»ما ديگر از اين به بعد زنداني نداريم، زنداني يا سرموضعه كه اعدام مي‌كنيم، 
يا توبه كرده كه آزادش مي‌كنيم. اين حكم حضرت امام است. ديگر كسي را 

در زندان نگه نمي‌داريم«. 
منظري  از  سياسي،  تفسير  و  تحليل  هرگونه  از  صرفنظر  عام  قتل  ماجراي 
شكوهمند صحنه پاياني نبردي سرفرازانه برسر كلمة مجاهد بود كه البته خميني 

با دست يازيدن به اين جنايت شكست محتوم خود را مهر كرد.
در طول بيش از 7 سال، خميني همه تلاشش را كرد و دست به هر جنايتي زد 
تا مقاومت را در زندانها درهم بشكند ولي موفق نشد. زماني هم حكم كرده بود 
كه هيچ‌كس نبايد بدون محرز شدن توبه‌اش )بخوانيد تسليم و ذلت محض(، 
از زندان آزاد شود. پس اين نسل كشي هولناك نتيجه نهايي تفكر و سياست 
خميني مبني برنفي هرگونه شرافت وانسانيت وحفظ نظام ننگين ولايت فقيه به 
هرقيمت بود. همان‌طوركه اشاره كردم از تهران و قزوين و قم و همدان و شيراز 
واصفهان ورشت وزاهدان و رودسر و… سراسر ايران، وجبي از خاك ميهن 
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باقي نماند كه از خون اين نسل گلگون نشود. نسلي كه مقدر بود در ظلمات 
خميني، با گوشت و پوست خود از ارزشهاي خدايي و مردمي حراست كند؛ 
و چنين كرد. نسلي كه در قله‌يي رفيع از صداقت و طهارت، در عهد و پيماني 
آهنين ،  با معلم و راهبر خويش، پيوندي دوباره خورد و تا پاي جان به عهدش 
وفادار ماند. اين همان نسلي بود كه مسعود طي دو سال با خون دل پرورش داده 
ايران آماده كرده بود. اين را من  با غدارترين دشمن مردم  و براي رويارويي 
ابتدا يعني از سال58 از عمق جانهايشان  نمي‌گويم؛ اين را خود آنها از همان 

فرياد مي‌كشيدند:
 »خلق جهان بداند، مسعود معلم ماست«

خميني فكر كرد با قتل‌عام، اين نسل را نابود كرده و ديگر همه چيز تمام شده 
است. اما نمي‌دانست كه اين جنايت، نقطه پايان خودش بود. خميني به‌خاطر 

اين جنايت، مجبور به جراحي دررأس رژيم منحوسش شد و در نهايت 
دِق كرد و مُرد. اما نسل خجسته مسعود، باز هم ققنوس‌وار از خاكسترخود 
پركشيد؛ از كوره‌هاي گدازان عبور كرد و اكنون دو دهه بعد از آن قتل‌عام 

فجيع، صحنه‌هاي مقاومت شگرف ديگري را در مقابل ارتجاع غدار و حاميان 
جهاني‌اش خلق كرد؛ تابلوي پايداري پرشكوه براي آزادي.

  پايداري در ستيز و نبرد  با تماميت يك ارتجاع مهيب كه همه وسايل ممكن 
را براي نابودي مجاهدين بكار گرفت اما سرانجام در برابر حقانيت و صلابت 
اين مقاومت و افشاي مداوم فريبكاريها و پروژه هاي مخفي بمب سازي اتمي   

و دخالتهاي جنايت بارش در عراق توسط همين مقاومت، دوران انزواي 
بين المللي و شكستهاي خفت بار رژيم ضد بشري و پيروزيهاي مقاومت 

عادلانه مردم ايران فرا رسيد؛ توطئه ارتجاعي - استعماري 17 ژوئن درهم 
شكست و ليست سخيف تروريستي و نامگذاري بي شرمانه مجاهدين توسط 

دادگاههاي عدالت اروپا و انگلستان مهر ابطال خورد و اقبال اجتماعي و 
سياسي از مقاومت عادلانه و رئيس جمهور منتخبش مريم رجوي، از پروژه 
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شكوهمند »به سوي پيروزي« تا گردهمايي عظيم 70 هزار نفره »به سوي قله 
پيروزي« راه خود را به پيش گشود.  درستي مرحله اضمحلال و سرنگوني 

فاشيزم مذهبي به اثبات رسيد و دوران برچيده شدن بساط ظلم و جنايت 
فاشيزم مذهبي از ايران در انداز قرار گرفت.  





و‌ديگر‌همه‌ نابود‌كرده‌ را‌ اين‌نسل‌ قتل‌عام،‌ با‌  خميني‌فكر‌كرد‌
پايان‌ نقطه‌ جنايت،‌ اين‌ كه‌ نمي‌دانست‌ اما‌ است.‌ شده‌ تمام‌ چيز‌
دررأس‌ به‌جراحي‌ جنايت،‌مجبور‌ اين‌ به‌خاطر‌ بود.‌خميني‌ خودش‌
رژيم‌منحوسش‌شد‌و‌در‌نهايت‌دِق‌كرد‌و‌مُرد.‌اما‌نسل‌خجسته‌
كوره‌هاي‌ از‌ پركشيد؛‌ خاكسترخود‌ از‌ ققنوس‌وار‌ هم‌ باز‌ مسعود،‌
فجيع،‌ قتل‌عام‌ آن‌ از‌ بعد‌ دهه‌ دو‌ اكنون‌ و‌ كرد‌ عبور‌ گدازان‌
و‌ غدار‌ ارتجاع‌ مقابل‌ در‌ را‌ ديگري‌ شگرف‌ مقاومت‌ صحنه‌هاي‌
آزادي!‌ براي‌ پرشكوه‌ پايداري‌ تابلوي‌ حاميان‌جهاني‌اش‌خلق‌كرد؛‌
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